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  درآمد
ـ سلامت جسماني،  بعدشود به چهار  اي كه براي آن در نظر گرفته مي را بر حسب زمينهانسان معمولاً سلامت 

بدين ترتيب، سلامت معنوي يكي از ابعاد . ندكن سلامت رواني، سلامت معنوي و سلامت اجتماعي ـ تقسيم مي
يابي به  دست ،هاي بسيار متفاوت از سلامت معنوي ناشي از ابهام مفهومي آن تلقي. سلامت انسان است

هاي ارتقاي سلامت معنوي را با دشواري روبرو ساخته  گيري آن و به تبع، پيشنهاد راه هاي معين براي اندازه شاخص
اختلاف نظرها عمدتاً ناشي از اختلاف در مباني سلامت معنوي است، در اين نوشتار تلاش از آنجا كه اين . است

، تا بتوان از آن براي شودعنوي ارائه تعريفي مشخص از سلامت مسازي مباني اسلامي،  شده است كه با برجسته
ن ابعاد آن، ضرورت پس از تعريف اجمالي سلامت و بيابراي اين كار، . هاي مناسب استفاده كرد تعيين شاخص
و در پايان،  ذكر گرديدهمباني سلامت معنوي توضيح داده شده است، آنگاه مباني مزبور به تفصيل  تحقيق درباره

  .تعريف پيشنهادي براي سلامت معنوي بر اساس مباني مزبور بيان شده است
  

  تعريف سلامت
اي فراهم باشند كه  هاي لازم به گونه ن، ويژگيشود كه در آ به وضعيتي اطلاق مي مند مجموعه نظامسلامت در يك 

براي مثال، . را تأمين نمايند مجموعهي انجام داده، با هماهنگي يكديگر هدف آن بهمه اجزا كار خود را بخو
، زنده مند مجموعة نظامشود كه در آن، همه اجزاي بدن به عنوان يك  سلامت جسماني، به وضعيتي اطلاق مي

راي ادامه حيات جسم انسان به صورت مطلوب دارا بوده، در اين جهت با يكديگر هماهنگ هاي لازم را ب ويژگي
  .باشند

  
  ابعاد سلامت

سلامت . كنند شود به اقسامي تقسيم مي ها و ابعادي كه براي آن در نظر گرفته مي معمولاً سلامت را بر حسب زمينه
جسماني، رواني و اجتماعي، اخيراً مورد توجه و معنوي به عنوان بعدي ديگر از سلامت در كنار ابعاد سلامت 

گرچه شايد نتوان تقسيم ابعاد سلامت به ابعاد چهارگانه مزبور را حصري عقلي . پذيرش نسبي قرار گرفته است
هاي انسان بتوان ابعاد ديگر اصلي يا فرعي نيز براي سلامت  هاي بيشتر و بررسي انواع نيازمندي دانست، و با كاوش

انسان در نظر  يفرد امورسلامت را گاه نسبت به : توان گفت بندي مي فت، در توجيه اين تقسيمدر نظر گر
در امور  سلامت اجتماعي ناظر به سلامت انسان. دهيم نسبت مي امور اجتماعي انسانو گاه آن را به  ،گيريم مي
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ي يا مربوط به بدن و قواي طبيعي اما امور فرد .هستندانسان  يي است و سه قسم ديگر، ناظر به سلامت فرداجتماع
هاي موجود در آن  ناظر به سلامت بدن و ارگانيسم سلامت جسماني. انسان است، يا مربوط به روح و روان او

شوند و تفكيك  بدين ترتيب، هر دو بعد سلامت رواني و سلامت معنوي به روح و روان انسان مربوط مي. است
  .استد توضيح و نيازمنآميز  آنها از يكديگر ابهام

توجيه براي تفكيك دو بعد سلامت رواني و معنوي اين است كه روح و روان و امور مربوط به آن را بـا   بهترين
اي كه سلامت رواني ناظر به يك بعد و سلامت معنـوي نـاظر بـه بعـد      گونه به ،مبنايي معقول به دو بعد تقسيم كنيم

  . ديگر آن باشد
ادراك، اراده، لذت، رنج، محبت، نفرت، خشم، هيجان، اميد  مانندها و انفعالات،  بخش مهمي از فعاليت در واقع،

پـذيرد،   افتند، و گرچه بدن در پديد آمـدن آنهـا تـأثيراتي دارد يـا از آنهـا اثـر مـي        و ترس، در درون انسان اتفاق مي
هـايي   ث درباره آنها به دانشتوان آنها را كنش يا واكنش مستقيم هيچيك از اجزاي بدن دانست و از اين رو، بح نمي

امور رواني داراي سطوح و طبقات مختلفي اسـت، چنانكـه    از سوي ديگر، .شود شناسي واگذار مي ديگر مانند روان
توان همه سطوح امور رواني انسان را بـه دو   اما مي. اند بندي آنها پرداخته به دسته ،شناسان، مانند مزلو بعضي از روان

در  ،توان بخش نازل و مربوط به سطح پـايين روح انسـان دانسـت    آن را مي كه، اول بخش :بخش عمده تقسيم كرد
گرچه ممكن است كيفيت يا دامنـه  ،شود هاي اوليه زندگي مشاهده شده، كمابيش در ساير حيوانات نيز يافت مي سال

عقلـي نيـز دارد، و بـه همـين     انسان علاوه بر ادراك حسي، توانايي درك  براي مثال، .ها متفاوت باشد آنها در انسان
هاي عقلاني نيز برخوردار است، دامنه محبت، نفـرت، خشـم،    ها و رنج ترتيب، علاوه بر لذت و رنج حسي، از لذت

هـا   هايي دارد، چنانكه حيوانات گوناگون نيز در ايـن ويژگـي   هيجان، اميد و ترس انسان نيز با ساير حيوانات تفاوت
هـايي همچـون    بـدين ترتيـب، ويژگـي   . دهنـد  ها را عموماً به روان نسبت مي ويژگياين . با يكديگر متفاوت هستند

 شناختي و هنري يا حتي استعدادهاي زيبايي آورد به دست مياحساس آرامشي كه فرد پس از رفع گرسنگي يا ترس 
ر مبحـث  هـاي مزبـور د   توان مربوط به روان انسان دانست، و سلامت انسـان از جهـت ويژگـي    را نيز ميو رياضي 

  .شود سلامت رواني بررسي مي
بخش دوم، بخش متعالي روح و مربوط به سطح عالي آن است كه گرچه از بدو تولد زمينـه آن وجـود دارد،   اما 

آورد،  و نيازهاي خاصي را در انسان به وجـود مـي   رسد عموماً از دوران بلوغ و با رشد عقلاني تدريجاً به فعليت مي
كننـد، و در   پاسـخ مناسـب دريافـت نمـي    اين نيازها ورده شدن نيازهاي جسماني و رواني، به طوري كه صرفاً با برآ

تـوان بـه    هـا مـي   از جمله اين ويژگي. شوند هايي مي اي مناسب برآورده نشوند موجب ناهنجاري صورتي كه به گونه
   .او اشاره كردحس پرستش و بندگي در برابر موجودي متعالي، عشق به معبود، و خضوع و تسليم در برابر 

كه مربوط به اين بخش است، را سلامت از كنند و آن بعد  عموماً از بعد روان انسان، همان بخش اول را مراد مي
هاي گوناگون انتخاب كرد، و مثلاً آن را از  نامتوان  مي، اما براي بعد دوم روح و روان انسان. نامند سلامت رواني مي
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ان است، بعد انساني، و از آن جهت كه برتر از ابعاد ديگر است، بعـد متعـالي، و   آن جهت كه مربوط به انسانيت انس
تـوان آن را بعـد    ميچنانكه كند، بعد الهي ناميد،  آگاهانه با خداوند پيدا مي ياز آن جهت كه با اين بعد، انسان ارتباط

بعـد ارتبـاط مسـتقيم و روشـني بـا      ايـن  معنويت از سويي، اشاره به اين دارد كـه  . گذاري كرد معنوي انسان نيز نام
نحـوي در يكـديگر تـأثير     هاي بدن ندارد، گرچه به جهت ارتباط روح و بدن، همـه ابعـاد وجـودي انسـان بـه      اندام
از سوي ديگر، معنوي ناميدن اين بعد نشان دهندة آن است كه معنابخشي بـه  . پذيرند ثر مياگذارند و از يكديگر  مي

به هـر   .وجود انسان استاز ، وابسته به اين بعد به سمت هدفي واحد مه ابعاد ديگرهبه دهي  زندگي انسان و جهت
  .پردازد بعد انسان مي همينمعنوي به سلامت سلامت ، حال
  

  اهميت و ضرورت بحث از مباني سلامت معنوي
اين تنوع و  .هاي متنوعي از آن وجود دارد توان دريافت كه تلقي با نگاهي به پيشينه بحث از سلامت معنوي، مي

ها و  ها در تعيين مؤلفه تفاوت كه در تعريف سلامت معنوي انعكاس يافته است، منجر به تفاوت ديدگاه
نامه و ارزيابي سلامت معنوي در افراد و  هاي سلامت معنوي شده و كار انتخاب معيار براي تهيه پرسش شاخص

  .هايي مواجه ساخته است د از سلامت را با دشواريريزي براي ارتقاي اين بع هاي مختلف و نهايتاً برنامه گروه
هـاي متعـالي روح و روان    نظران درباره ويژگـي  شناسان و ساير صاحب در واقع، اختلاف نظرهايي كه ميان روان

انسان وجود دارد و در مكاتب مختلف متبلور شده است، موجب گرديده كه ارائه تعريفي روشن، جـامع و مـانع از   
 در نتيجـه، . گر حقيقت آن بوده، در عين حال، مورد قبول همگان واقـع شـود، دشـوار شـود     بيانسلامت معنوي كه 

 تـوان  هـاي آن و نيـز كمـال حقيقـي انسـان، نمـي       دربـاره بعـد متعـالي روح و ويژگـي     دقيـق ديدگاهي  اتخاذبدون 
لي روح را داراي چنانچـه تعـا  بـراي مثـال،   . هاي لازم براي سنجش سلامت معنوي را به درستي تعيين كرد شاخص

صـرفاً از  هـا و رفتارهـايي را كـه     ها، گرايش معياري عيني ندانيم و آن را تابع نظر خود شخص تلقي كنيم، و  بينش
 كه هندو، مسيحي، يهـودي   رسيم ميبدين نتيجه معيار تعالي قرار دهيم، متعالي است، ناظر به امري ديدگاه خود فرد

توانند به طور يكسـان و در يـك سـطح از سـلامت معنـوي برخـوردار        مي پرست، همگي و مسلمان، و حتي شيطان
اما . شناختي است بدين ترتيب، ارائه تعريفي دقيق و قابل دفاع از سلامت معنوي، مبتني بر برخي مباني انسان .باشند

 ـنيز ي ختشنا برخي مباني ارزش باتعيين كمال انسان و جهت متعالي روح،  ودن ارزش و مربوط است، مانند واقعي ب
شناختي خاصـي اسـت، ماننـد     از سوي ديگر، مجموع اين مباني متوقف بر مباني فلسفي يا هستي. مراتب داشتن آن

مكاتـب مختلـف دينـي و     هـاي  نيـز تفـاوت ديـدگاه   . مراتب داشتن موجودات و تقسيم موجودات به مادي و مجرد
شـناختي   شـناختي و ارزش  هاي انسان در ديدگاه الحادي نسبت به آفرينش و جايگاه انسان در جهان، موجب تفاوت

سلامت معنوي، هاي گوناگون از  تلقيبدين ترتيب، . آنها شده، نهايتاً در تلقي آنها از سلامت معنوي مؤثر بوده است
تي، در مبحث سلامت معنوي مؤثرند، شناخ مربوط است، و در نهايت، برخي مباني معرفتبه مباني الهياتي همچنين 
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هـاي   هاي حاصـل از آنهـا كـه نقـش مهمـي در روش تعيـين شـاخص        اعتبار انواع معرفتزارهاي معرفت و مانند اب
  .سلامت معنوي دارد

ناشي از اخـتلاف نظـر در   درباره سلامت معنوي ها  توان دريافت كه تفاوت ديدگاه مي با توجه به آنچه گفته شد،
معنوي بر مبـاني مزبـور، انتخـاب يـا پيشـنهاد يـك        با توجه به ابتناي تعريف سلامت و مباني سلامت معنوي است

، بـه ارائـه   گانـه مزبـور   مباني پنج ديدگاه اسلام در باره با توجه به اينكه. تعريف، بدون تعيين مباني آن موجه نيست
اصـول موضـوعه نظريـه     نيازمند توجه بهتبيين عقلاني اين ديدگاه  و انجامد تعريفي خاص براي سلامت معنوي مي

اي جـز بـازخواني    ، براي ارائه تعريفي جامع از سلامت معنـوي، چـاره  استبه تعبير ديگر، مباني اين نظريه  اسلام و
و پس از تعريف مباني و توضـيح روش تحقيـق    ،بدين جهت، در ادامه. گانه مزبور از ديدگاه اسلام نيست مباني پنج
ني در پنج دسته جداگانه، نگاهي اجمالي به مجمـوع  و پس از ذكر تفصيلي مبا كنيم مي مرورمباني مزبور را در آنها، 

با يكديگر و با مبحـث سـلامت معنـوي    اين نگاه اجمالي ضمن آنكه ارتباط اين مباني را  .اين مباني خواهيم داشت
تواننـد   مباني آشـنا هسـتند، مـي   اين كند، براي مرور اجمالي آنها نيز مناسب است و كساني كه كمابيش با  روشن مي
كه در متن  با استفاده از آدرس ارجاعات ،كرده، در صورت لزوم و براي توضيح بيشتر رجوعبه اين قسمت  مستقيماً

  . ، به فهرست تفصيلي مباني مراجعه كنندآمده
  تعريف مباني

و اثبات شوند و در بررسي  اثبات مي كه در علوم ديگر استزيربنايي ) توصيفي(خبري  هاي گزارهمقصود از مباني 
بنابراين، مقصود ما از مباني سلامت معنوي . گيرند مورد استفاده قرار مياي از علم  يا شاخه ك علميمسائل 
هاي سلامت  شوند و از آنها در تعريف و تعيين شاخص است كه در علوم ديگر اثبات ميزيربنايي هاي خبري  گزاره

  .كنيم معنوي استفاده مي
و  باشـد  است كه مورد قبول اسلام مـي  ييهاي مبنا آن دسته از گزارهنكته قابل ذكر آنكه مقصود از مباني اسلامي 

 ،)قرآن كريم(كه در سعادت حقيقي انسان تأثير دارند و با وحي الهي  استهايي  آموزهدين اسلام مجموعة  منظور از
  . قابل كشف استقطعي سنت معصومين ـ عليهم السلام ـ يا با عقل 

  

  روش تحقيق در مباني
شوند و بنابراين، روش تحقيق در آنها وابسته است به روش تحقيق  مباني در علوم ديگر اثبات مي چنانكه گفتيم

 ،شناختي هستند ارزش ياشناختي  انسانالهياتي، شناختي،  شناختي، هستي معرفت ،مباني مزبوراز آنجا كه . موهمان عل
در جاي خود مورد  مبانياين  توجه به اينكه با .گيرند با روش عقلي، نقلي و احياناً تجربي مورد تحقيق قرار مي
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پردازيم و تنها همراه با توضيحي درباره آنها به برخي  ها نمي به دلايل اثبات اين گزاره در اينجا ،اند تحقيق قرار گرفته
   1.كنيم آيات و روايات از متون معتبر اسلامي به عنوان مؤيد اشاره مي

  
  از ديدگاه اسلام مباني سلامت معنوي

شناختي، الهياتي،  شناختي، هستي مباني معرفتمباني سلامت معنوي را چنانكه اشاره كرديم در پنج بخش 
  .آوريم ميشناختي  شناختي و ارزش انسان

  
  شناختي مباني معرفت. الف

  امكان شناخت امور نامحسوس. 1

  .پذير است شناخت امور نامحسوس امكان
داننـد و بـدين ترتيـب،     ها را راه حس و تجربه مـي  تبر براي فهم واقعيتتنها راه مع 3گرايان و تجربه 2گرايان حس

. دانند چنانچه از راهي ديگر، مانند عقل يا وحي، درباره موجودي نامحسوس، معرفتي به دست آيد، آن را نامعتبر مي
  .از نظر ايشان، هرگونه معرفتي درباره وجود امور نامحسوس يا كيفيت وجودشان غير قابل قبول است

هاي ديگر معرفت، دليلي اقامه كنند؛ زيرا چنـين   توانند بر نفي اعتبار راه گرايان اساساً نمي گرايان و تجربه اما حس
دانـان   از سـوي ديگـر، فيلسـوفان و منطـق    . دليلي طبعاً حسي يا تجربي نخواهد بود و از ديدگاه ايشان معتبر نيسـت 

جه اين سخن را كه انحصـار موجـودات در امـور محسـوس اسـت،      مسلمان، علاوه بر آنكه غير قابل قبول بودن نتي
و هم تصديق بـه وجـود محسوسـات، بـه      5دهند كه هم روش تجربي وابسته به عقل است نشان مي 4كنند، اثبات مي

هـاي حسـي و تجربـي نيـز قابـل       و با انكار اعتبار عقل، در واقع، اعتبار معرفت 6عقل و استدلال عقلي نيازمند است
توان وجود موجودات نامحسـوس را اثبـات كـرد، و هـم اعتبـار       واهد بود، و با پذيرش اعتبار عقل، هم ميتبيين نخ

  .وحي را براي كشف حقايق نامحسوس پذيرفت

                                                 
 . پردازيم در اينجا به مباني بعيد، مانند اصل عليت و وجود عالم خارج از ذهن، كه بديهي يا نزديك به بديهي هستند نمي 1

2 empiricists 

3 experimentalists 

  .9ـ  2، ص 3، ج ارات و التنبيهاتالإشسينا،  ابن. ك.ر 4
ـ  120، 111ـ  110، ص 1، ج آموزش فلسفه؛ محمدتقي مصباح يزدي، 96، ص التحصيل؛ بهمنيار، 217ـ  216، ص 1، ج الإشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ك.ر 5

 .240ـ  239، و 121

؛ 3، فصل 11، مرحله نهاية الحكمه؛ سيد محمدحسين طباطبائي، 498، ص 3، ج ارالأسف؛ صدرالدين الشيرازي، 148و  88، 68، ص التعليقاتسينا،  ابن. ك.ر 6
  .239، ص 1، ج آموزش فلسفهمحمدتقي مصباح يزدي، 
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همچنين فيلسوفان مسلمان، با اعتقاد به وجود موجوداتي نامحسوس، همچون خداوند و روح انسان، و نيز اثبات 
شناسي فلسفي، نه تنها امكـان، بلكـه وقـوع شـناخت نسـبت بـه امـور         ي و انسانشناس وجود آنها، در مباحث هستي

  .دهند نامحسوس را نشان مي
بدون پذيرفتن اين مبنا، وجود خدا، وحي و معاد كه از اصول اوليه معتقدات دين اسلام است، و نيز وجود روح، 

تي از سلامت معنوي انسان از ديدگاه اسـلام  توان تلقي درس نميو كمال و سعادت آن، قابل قبول نبوده و در نتيجه، 
  .داشت
  

  تقسيم علم به حضوري و حصولي. 2

  .اند ها حضوري و برخي حصولي برخي معرفت
شود، يا آنكه عـالم   گيرد و وجود آن مستقيماً براي عالم منكشف مي علم، يا بدون واسطه به خود معلوم تعلق مي

. گـردد  شود از معلوم آگاه مي اصطلاحاً صورت يا مفهوم ذهني ناميده مي گر معلوم است و با واسطة چيزي كه نمايان
بدين ترتيب، در علـم حضـوري، علـم مـا بـه      . گويند مي» علم حصولي«و قسم دوم را » علم حضوري«قسم اول را 

  .نمعلوم، همان خود معلوم است، اما در علم حصولي، علم ما به معلوم، صورتي ذهني از معلوم است، نه خود آ
از حالـت شـادي و     مان از قسم اول است؛ يعني براي آنكه از وجود خود يا مثلاً علم ما به خود و حالات دروني

يابيم و به اصطلاح، آنها را  اميد خود آگاه شويم نيازي به تصور آنها نداريم؛ بلكه خود و حالات خود را مستقيماً مي
، در علم حضوري به خـود، همـان وجـود درك كننـده     »خود«د از البته بايد توجه داشت كه مقصو. كنيم مي» شهود«

هاي بدن خود و اجزاي آن، كه مانند علـم بـه سـاير موجـودات      است، وگرنه علم ما به رنگ وشكل و ساير ويژگي
  .گيرد، حضوري نيست بيروني، با ابزارهاي ادراكي و با واسطه مفاهيم ذهني شكل مي

هـايي از   كنـيم نمونـه   ا چشم و گوش و ساير ابزارها و حواس ظاهري درك ميدر مقابل، علم ما به هر آنچه كه ب
واسطه  علوم حصولي هستند، و مثلاً چنان نيست كه با ديدن درخت، خود درخت در ذهن ما تحقق بيابد و آن را بي

ود، آگـاه  بندد و با واسطة آن صورت، از وجود درختي بيرون خ ـ درك كنيم؛ بلكه صورتي از آن در ذهن ما نقش مي
  . شويم مي

شود، گاه علم حضوري  با توجه به اينكه علم حصولي همواره از راه بكارگيري ابزارها و قواي خاصي حاصل مي
اما بايد دانست كه مقصـود از  . شود گويند علم حضوري از راه شهود حاصل مي را با علم حصولي مقايسه كرده، مي

  . شود وني است كه بدون واسطه و ابزار انجام ميشهود، مشاهدة حسي نيست؛ بلكه همان يافت در

امـا بايـد   . وجود هر دو قسم علم ـ حضوري و حصولي ـ روشن است و نيازي به استدلال بر وجود آنها نيسـت   
ها و مفاهيم ذهني نيز از نوع علم حضوري است؛ يعني گرچـه علـم مـا بـه      توجه داشت كه علم ما به خود صورت

يابيم و براي آگـاهي از خـود    وساطت مفاهيم است، اما خود مفاهيم را نزد خود حاضر مي بسياري از امور، از طريق
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آمـد و هيچگـاه از هـيچ چيـز آگـاه       اين مفاهيم، نياز به مفهوم ديگري نيست، و اگر چنين بـود، تسلسـل پـيش مـي    
  .شديم نمي

اهيم ذهني، مصاديق ديگـري را  شناسي، علاوه بر علم به خود، علم به حالات خود، و علم به مف در دانش معرفت
علم به قواي نفساني، مانند قواي حسي، فكري و حركتي، علم به : اند كه عبارتند از نيز براي علم حضوري برشمرده

بخش به معلول و مخلوق خود، و علـم معلـول بـه علـت      واسطه خود، مانند اراده و تفكر، علم علت هستي افعال بي
شـويم،   واسطه آگاه مـي  همچنان كه از حالات دروني خود، مانند شادي و اميد، بيتوضيح آنكه ما . بخش خود هستي

يابيم كه قوه بينايي و شنوايي و مانند آن را داريم و به همين جهت، بدون نياز به آموزش نسبت  نيز بدون واسطه مي
نـيم و بـر انجـام كـاري تصـميم      ك همچنين هنگـامي كـه اراده مـي   . كنيم به وجود اين قوا، از ابتدا از آنها استفاده مي

نيز، مخلوق با تمام وجودش در حضور خـالق  . شويم گيريم، از خود اراده و تصميم خود، بدون واسطه مطلع مي مي
و از . اي از مخلوقات خود آگاه است و به آنها، علم حضـوري دارد  خود است و بنابراين، خداوند بدون هيچ واسطه

توان گفت اگـر معلـول    بخش خود است، و حضور، امري دو سويه است، مي آنجا كه معلول در حضور علت هستي
بخـشِ خـود را بـه انـدازة      نيز موجودي همچون انسان بوده، بتواند به چيزي علم داشته باشد، وجـود علـت هسـتي   

   7.يابد ظرفيت وجودي خود، بدون واسطه مي
اند؛ زيرا در آنها از مفـاهيم ذهنـي اسـتفاده     از سوي ديگر، همه علوم عقلي، نقلي و تجربي از نوع علوم حصولي

انديشـد يـا    سازد و بدين وسيله درباره آن علوم حضوري مي هاي حضوري مي نيز مفاهيمي كه ذهن از يافته. شود مي
بدين ترتيـب، خـود علـوم حضـوري قابـل      . پردازد، از نوع علم حصولي هستند در اين باره با ديگران به گفتگو مي

تنها راه براي انتقال آنها، ساختن مفاهيم ذهنـي حـاكي از آنهـا و وارد ساختنشـان بـه حـوزة علـوم        انتقال نيستند و 
  . حصولي است تا به وسيله ابزاري مانند زبان، كه بر مفاهيم دلالت دارند، آن مفاهيم به ديگران منتقل شوند

ايـن مـورد بحـث واقـع      كـه پـس از  » مراتب علـم حضـوري  «و » خطاناپذيري علم حضوري«از اين مبنا، براي 
ترين ابزارهاي معرفت ديني به اين مبنا  همچنين توضيح اعتبار وحي به عنوان يكي از مهم. شود شوند، استفاده مي مي

توان از اين مبنـا بـراي تبيـين كمـال حقيقـي       وابسته است، و با توجه به وحدت علم و معلوم در علم حضوري، مي
  .ده كردشناختي استفا انسان در مباني انسان

  
  خطاناپذيري علم حضوري. 3

  .علم حضوري خطاناپذير است

                                                 
اصول ؛ سيد محمدحسين طباطبائي، 161، ص 6و ج  411، ص 3، ج الأسفارصدرالدين الشيرازي، . ك.براي توضيح بيشتر درباره علم حضوري و حصولي، ر 7

ـ  256، و ص 196ـ  195، ص 2، ج نهاية الحكمةاز مرتضي مطهري؛ همو،  46ـ  35، پاورقي ص 2، و ج 84و  83، پاورقي ص 1، ج ش رئاليسمفلسفه و رو
  .178ـ  171، ص 1، ج آموزش فلسفهاز محمدتقي مصباح يزدي؛ محمدتقي مصباح يزدي،  395و  351و تعليقه  257
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يابد، نه آنكـه از طريـق    چنانكه گفتيم علم حضوري، علمي بدون واسطه است كه در آن، عالم خود معلوم را مي
ي مفهوم معلوم از آن آگاهي يابد، و از آنجا كه در علم حضوري، علم و معلوم يك چيز هستند، اساساً در چنين علم

خطا معنا ندارد؛ زيرا خطا در مقابل حقيقت، به معناي عدم مطابقت علم با واقع معلوم است و در جايي قابل فـرض  
است كه علم و معلوم دو چيز باشند؛ اما در صورتي كه علم و معلوم يكي باشند، فرض عدم مطابقت علم با معلوم، 

هاي مهـم علـم حضـوري كـه در      راين، يكي از ويژگيبناب. فرض عدم مطابقت چيزي با خودش است كه معنا ندارد
  8.گيرد، خطاناپذير بودن اين گونه علوم است شناسي مورد استفاده قرار مي دانش معرفت

  
  مراتب علم حضوري. 4

  .علم حضوري داراي مراتبي است
ي هاي حضوري از نظر شدت و ضعف، يكسان نيستند؛ بلكه گاهي علـم حضـوري، از قـوت و شـدت كـاف      علم

رنـگ اسـت و بـه صـورت نيمـه       يابد، ولي گاهي هم ضـعيف و كـم   برخوردار است و به صورت آگاهانه تحققّ مي
  . آيد آگاهانه و حتيّ ناآگاهانه در مي

اختلاف مراتب علم حضوري، گاه معلول اختلاف مراتب وجود شخص درك كننده است؛ يعنـي هـر قـدر روح    
تـر اسـت و هـر قـدر مرتبـه       رنـگ  تـر و كـم   اش ضعيف علوم حضوريتر باشد  انسان از نظر مرتبه وجودي، ضعيف

تبيين اين مطلب، مبتني است بر دو مبنـاي  . گردد تر مي تر و آگاهانه تر شود علوم حضوري آن كامل اش كامل وجودي
 5در مبنــاي (» مراتــب طــولي روح انســان«و همچنــين ) شــناختي هســتي 1مبنــاي (» موجــوداتمراتــب داشــتن «

   ).شناختي انسان
مـثلاً  . تواند در شدت و ضعف علم حضوري مـؤثر باشـد   علاوه بر اين، مراتب توجه شخص درك كننده نيز مي

بينـد و   يابد، هنگـامي كـه دوسـت عزيـزي را مـي      برد و درد خود را با علم حضوري مي بيماري كه از درد، رنج مي
و بر عكس، موقع تنهايي و به خصوص در كند؛  شود ديگر شدت درد را درك نمي اش به سوي او معطوف مي توجه

ه       شب تاريك كه توجهي به ساير امور ندارد، درد خود را با شدت بيشتر درك مـي  كنـد كـه علـّت آن، شـدت توجـ
  . است

تواند در تفسيرهاي ذهني آنها مؤثر باشد، مثلاً انسان در مراحل اوليـه بـا اينكـه     اختلاف مراتب علم حضوري مي
ت «يشتن دارد ممكن است در اثر ضعف اين علم، ارتباط خود را با بدن به صورت علم حضوري به خو » رابطه عينيـ

هاي مربوط به آن است، ولي هنگـامي   تصور كند و در نتيجه، بپندارد كه حقيقت وجود او همين بدن مادي يا پديده

                                                 
، ص 1، ج آموزش فلسفهاز مرتضي مطهري، و محمدتقي مصباح يزدي،  38، پاورقي ص 2، ج فه و روش رئاليسماصول فلسسيد محمدحسين طباطبائي، . ك.ر 8

هايي مطرح شده كه همگي ناشي از اشتباه گرفتن علم حضوري با علمي حصولي است و در جاي خود به آنها  البته درباره خطاناپذيري علم حضوري، شبهه. 175
 )178ـ  176، ص 1، ج موزش فلسفهآ. ك.ر. (پاسخ داده شده است
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كه روح او تكامل يافت ديگـر   تري از علم حضوري براي او حاصل شد و به عبارت ديگر، هنگامي كه مراتب كامل
شود كه عموماً افراد، بسـياري از   نيز ضعف علم حضوري انسان به خودش، موجب مي. دهد چنين اشتباهي رخ نمي

  . هاي خود را به روشني درك نكنند و ناگزير براي كشف آنها از تجربه كمك بگيرند ها و قابليت مندي توان
نسبت به آفريدگار خويش، بـه نـوعي علـم حضـوري دارد، ولـي در اثـر       توان گفت انسان،  همچنين با اينكه مي

آيـد، و بـه همـين     ضعف مرتبه وجودي و نيز در اثر توجه به بدن و امور مادي، اين علم به صورت ناآگاهانه در مي
يقتـاً  هاي موجـودي را كـه حق   ها اجمالاً نوعي احساس وابستگي به چيزي دارند، ويژگي جهت، با اينكه عموم انسان

هـا دسـت نيـاز دراز     گيرند، و در نتيجه، بدان يابند و او را با موجودات ديگر اشتباه مي اند به روشني نمي بدان وابسته
پندارند، و براي تصـحيح ايـن خطـا، بـه اسـتدلال و علـوم        سپارند و آنها را خداي خود مي كنند و به آنها دل مي مي

كاهش توجه به بدن و امور مادي و تقويت توجهات قلبي نسبت به خداوند اما با تكامل روح و . حصولي نياز دارند
أ يكون لغيرك من الظهور مـا  «: گويد رسد تا آنجا كه مي متعال، همان علم حضوري به مراتبي از وضوح و آگاهي مي

  10»9ليس لك؟
علم حضوري كامل به فقر با توجه به اين مبنا، گرچه سلامت معنوي داراي درجاتي است، بالاترين درجه آن در 

  .شود حاصل ميوجودي و عين ربط بودن همه چيز نسبت به خداوند متعال 
  

  ابزارهاي علم حصولي. 5

هـاي   اند، و انواع استدلال، تجربه، مرجعيـت و تـواتر از جملـه راه    حس، خيال و عقل، ابزارهاي اصلي علم حصولي
  .فرعي

براي مثال، مفهوم خاصي كه . گيرد ارها و قواي خاصي صورت ميمفهوم در ذهن، از طريق ابز پديد آمدنعموماً 
آيد كه قوه بينايي، ابزار آن را كه چشـم اسـت    كنيم، هنگامي در ما پديد مي از احساس ديدن شيء زرد رنگ پيدا مي

ب، در اين صورت، چنانچه ساير شرايط لازم براي ديدن آن شيء، از قبيل نـور كـافي و فاصـله مناس ـ   . به كار بگيرد
سـاير  . آيـد  شود پديد مـي  ناميده مي» تصور حسي«شود و در ذهن، تصور خاصي كه  فراهم باشد، آن شيء ديده مي

  . آورند گانه نيز با ابزارهاي مناسب خود، انواعي از تصورات حسي را پديد مي حواس پنج
اي كـه پـس از    بـه گونـه  د، ياب قوه خيال، به اصطلاح فيلسوفان، قوه ديگري است كه شبيه تصورات حسي را مي

تواند با  همچنين ذهن با قوه تخيل خود مي. قطع ارتباط ابزارهاي حسي با محسوسات بيروني، قابل يادآوري هستند
اي خاص،  هاي جزئي خيالي، صور جديدي را خلق كند، مانند آنكه از تركيب صورت اسب و پرنده تركيب صورت

                                                 
 .فرازي از دعاي عرفه منقول از امام حسين  9

  .178ـ  177، ص 1، ج آموزش فلسفه. ك.ر 10
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هاي هنري، همچـون شـعر و نقاشـي، و     تواند منشأ آفرينش يت ذهني، مياين قابل. كند دار ايجاد مي صورت اسبي بال
  .نيز طراحي باشد

عقل از ديگر ابزارهاي علم حصولي در انسان است كه بنا بر اصطلاح علوم فلسفي، كـار ويـژة آن درك مفـاهيم    
ن ترتيب، عقـل، عـلاوه   بدي. ها است كلي، مانند مفهوم انسان، تجزيه و تركيب مفاهيم كلي، و تحليل و تركيب گزاره

اي را كـه در اختيـار دارد بـه اجـزاي مفهـومي،       تواند مفاهيم كلي بر انتزاع مفاهيم كلي از موارد خاص و جزئي، مي
تواند با تركيب انـواع   را فراهم نمايد، چنانكه مي) معرفي مفهومي جديد(تحليل كند، يا با تركيب آنها، زمينة تعريف 

اي جديد معرفت يابـد، و نيـز بـدين وسـيله، ديگـران را در تحصـيل معرفـت بـه          ه قضيهها، استدلال كند و ب گزاره
  . اي جديد ياري نمايد  گزاره

البتـه بـراي كسـب علـم      11.توان حس، خيـال و عقـل دانسـت    بدين ترتيب، ابزارهاي اصلي علم حصولي را مي
اين ابزارها را به شـكلي خـاص بـه كـار      حصولي، ممكن است از تركيبي از ابزارهاي مزبور استفاده كنيم يا يكي از

بـراي مثـال، قيـاس،    . هاي فرعي علم حصولي محسوب كرد هاي مزبور را راه توان راه بگيريم كه در اين صورت، مي
استدلالي عقلي از نوع قياس اسـت كـه در   » تجربه«نيز . استقرا و تمثيل، خود، سه نوع كلي از استدلال عقلي هستند

  .شود ز استفاده ميآن از مقدمات حسي ني
هاي علم حصولي است كه در آن براي تحصيل علم و پذيرفتن يك نظـر،   نيز از ديگر راه 12)اثوريته(» مرجعيت«

شود، بدون آنكه براي كسب علم به موضوع، از همان راهـي كـه آن صـاحب نظـر      به رأي صاحب نظري استناد مي
ها به نظر پزشـكان اسـتناد و بـه     كه براي دانستن راه درمان بيمارياستفاده كرده است، مستقيماً استفاده كنيم، مانند آن

اين راه نيز، در واقع، استفاده از نوعي استدلال عقلي است، كه در آن، رأي شخص صـاحب نظـر و   . آن اعتماد كنيم
قـول  علم بـه وقـايع تـاريخي، كـه از طريـق اعتمـاد بـه        . شود مرجع مورد اعتماد، درست و مطابق با واقع تلقي مي

كنـد   علم به خبري كه كسي براي ما نقل ميو شود، علم از طريق اعتماد به شهادت شاهدان،  نگاران حاصل مي تاريخ
كه از طريق اعتمـاد بـه قـول     را هاي ديني نيز علم به بسياري از آموزه .از اين نوع است از طريق اعتماد به ناقل خبر

  . ستنادمعتبرترين اقسام آن  از اين نوع وتوان  ميشود،  حاصل مي معصومين 

                                                 
صل ، الفالطبيعيات: الشفاءسينا،  ؛ ابن786، ص التحصيلبهمنيار، . ك.ر. (اند اي مستقل براي ادراك معاني جزئي دانسته البته فيلسوفان مشائي، وهم را نيز قوه 11

صدرالدين الشيرازي، . ك.ر(داند  اي مستقل نمي ؛ اما ملاصدرا آن را قوه)341، ص 2، ج الإشارات و التنبيهاتالثالث من المقالة الرابعة من الفن السادس؛ همو، 
، شرح المنظومةملا هادي السبزواري، ، تعليقه علامه طباطبائي؛ و 362، ص 3همان، ج . ك.نيز ر). 221ـ  215، ص 8، و ج 517و  362ـ  361، ص 3، ج الأسفار

نيز برخي از انديشمندان . از محمدتقي مصباح يزدي 360، تعليقه شماره نهاية الحكمه؛ و محمدحسين طباطبائي، 68ـ  65زاده در ص  ، تعليقه استاد حسن5ج 
 2، حاشيه شماره 362، ص 3، ج الأسفارصدرالدين الشيرازي، . ك.ر. (شمارند گذارند و آنها را از يك سنخ مي مسلمان، ميان حس و خيال نيز تفاوت اساسي نمي

  ).از علامه طباطبائي
12 authority 
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در اين راه كه نوعي استدلال عقلي است، بدان دليل . هاي فرعي علم حصولي دانست توان از راه را نيز مي» تواتر«
كنيم كـه همگـي آنهـا توافـق      اند، به طوري كه باور نمي كنيم كه افراد زيادي آن را نقل كرده اي پيدا مي علم به واقعه

البته ممكن است اين راه را نيز نوعي مرجعيت به حساب آوريـم كـه   . ي خلاف واقع را نقل كنندكرده باشند كه امر
  .كنيم در آن به نقل قول افراد زياد با شرايطي كه گفتيم اعتماد مي

ها از آنها اسـتفاده   علم حصولي، وابسته به اعتبار اموري است كه در اين راه هاي فرعيِ روشن است كه اعتبار راه
براي مثال، تجربه نوعي استدلال عقلي است كه نتيجة آن، كشف قانوني كلي درباره ارتباط يك پديدة قابل . دشو مي

تجربه با عوامل دخيل در پديد آمدن آن است، و در آن، علاوه بر مشاهده حسي موارد جزئي، يافتن علـل و عوامـل   
ه است به اعتبار هر دو مقدمه استدلال، يعنـي وابسـته   بنابراين، اعتبار تجربه وابست. پديدة مورد مشاهده دخالت دارد

است به اعتبار مشاهدات حسي و اينكه تا چه اندازه درباره اينكـه همـه عوامـل مـؤثر در آن پديـده را بـه درسـتي        
ي ها نيز اعتبار مرجعيت، وابسته است به اعتبار دليلي كه درستي آرا و ديدگاه. ايم اطمينان داشته باشيم شناسايي كرده

از خطـا،   بـراي مثـال، دلايـل عصـمت معصـومين      . كند كنيم اثبات مي صاحب نظري را كه به آراي او اعتماد مي
نيز اعتبار تواتر در نقل يك خبر، وابسته است به اينكه تا چه اندازه موجه . پشتوانة اعتبار استناد به اقوال ايشان است

  .اقع سخن بگويند، غير قابل قبول يا ناممكن بدانيماست احتمال توافق ناقلين خبر را بر اينكه خلاف و
بايد بـا   معنوي تربيتشود كه در هر مرحله،  رهنمون مي مهمتوجه به اين مبنا همراه با مراحل رشد، ما را به اين 

بيشـتر بـر   براي تعميق باور كودكان بـه خداونـد بايـد    تأكيد بر ابزار متناسب با آن مرحله صورت گيرد؛ براي مثال، 
هـاي عقلـي اسـت بايـد از      هاي محسوس تكيه نمود و در سنين بالاتر كه ذهن آماده دريافت مفاهيم و استدلال مثال

  . ابزار عقل بيشتر استفاده كرد
  

  )حس، خيال و عقل(مراتب علوم حصولي . 6

  .علم حصولي داراي مراتبي است
اند كـه هيچيـك    لوم حصولي، نشان دادهفيلسوفان، به خصوص پيروان حكمت متعاليه، با دقت در نحوة وجود ع

هاي اجسام و ماديات را ندارنـد، و حتـي مفـاهيمي كـه از طريـق احسـاس مسـتقيم         از انواع علوم حصولي، ويژگي
شوند، گرچه از امور مادي و محسوس حكايت دارند و براي آنكه ذهن بتواند آنها را درك كنـد بـه يـك     حاصل مي

يط مادي خاص، همچون اعصاب، مغز و مانند آن نيازمند است، اما خود مفـاهيم  سلسله عمليات مادي و نيز به شرا
  .هاي اجسام را ندارند كنند و ساير ويژگي پذير نيستند، امتداد ندارند، جايي را اشغال نمي حاصل، بخش

يكـي بـه   كند، از جهـت دوري و نزد  با اين حال، در ميان انواع مفاهيم حصولي كه ذهن آنها را درك و انتزاع مي
. شود كه علم حصـولي داراي مراتبـي باشـد    هاي اجسام و ماديات، تفاوت وجود دارد و اين امر، موجب مي ويژگي

مثلاً ادراك حسي، مانند موجودات جسماني، جزئي و مشخص است و براي درك آن، ارتبـاط مسـتقيم بـا موجـود     
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نـه هنگـام درك آن، لازم اسـت بـا مصـداقي      اما ادراك عقلي، نه مانند اجسـام، جزئـي اسـت،    . جسماني لازم است
مفاهيم خيالي، حالت واسطه دارند، و بـا اينكـه دركـي جزئـي و مشـخص در      . محسوس از آن، ارتباط داشته باشيم

. كننـد ارتبـاط حسـي داشـته باشـيم      دهند، نيازي نيست هنگام درك آنها، با آنچه از آن حكايت مي اختيار ما قرار مي
اتب درك و انتزاع علوم حصولي را از جهت نزديكي و دوري بـه مـاده و ماديـات در نظـر     بدين ترتيب، چنانچه مر

  13.بگيريم، ابتدا مرتبه حس قرار خواهد داشت، سپس مرتبه خيال و در انتها، مرتبه عقل
شوند و براي ادارك آنهـا كـافي اسـت شـرايط      در واقع، مفاهيم حسي به طور مستقيم از محسوسات دريافت مي

شوند و احيانـاً بـا    مفاهيم خيالي برگرفته از محسوسات نيز پس از ادراك حسي ساخته مي. ها فراهم باشداحساس آن
يابي  اما تعميم مفاهيم جزئي حسي و خيالي برگرفته از محسوسات و دست. شوند كمك تخيل با يكديگر تركيب مي

برگرفته از اموري كه مستقيماً با علـم حضـوري    ها، و نيز درك مفاهيم عقلي مانند مفاهيم رنگ  به مفاهيم عقلي آنها،
شوند، مانند مفاهيم كلي شادي و غم، وابسته به اين است كه پـيش از آن چنـين ادراكـاتي صـورت گرفتـه       درك مي

تر از درك امـور خيـالي،    به جهت وجود مراتب مزبور در درك و انتزاع علوم حصولي، درك امور حسي آسان. باشد
گيـرد؛   درك مفاهيم عقلي مركب نيز در مرتبه بعد قـرار مـي  . تر از درك مفاهيم عقلي است ادهو درك امور خيالي س

  . اند زيرا نيازمند تركيب مفاهيمي است كه از قبل، ادراك شده
هاي خاصـي نيـز هسـت و     همچنين در ميان مفاهيم عقلي، درك مفاهيم منطقي و فلسفي، نيازمند تأمل و مقايسه

در اين ميـان، مفـاهيمي كـه    . هايي داشته باشد تا بتواند آنها را درك كند ي براي چنين انتزاعذهن مخاطب بايد آمادگ
تـر قابـل انتـزاع     ترند، مانند برخي مفـاهيم رياضـي، راحـت    به مقايسه كمتري احتياج دارند و به محسوسات نزديك

، »عليـت «، »وري بهـره «، مانند مفاهيم هاي بيشتر نياز دارند و از محسوسات دورترند هستند تا مفاهيمي كه به مقايسه
  . »زمان موجود بي«و » عدالت«

هايي كـه ورزيـدگي كامـل در انتـزاع مفـاهيم را       هاي رياضي و فلسفي، براي ذهن به همين جهت، درك استدلال
نيز درك مفاهيم رياضي، از آن جهت كه بـه محسوسـات   . نداشته باشند دشوارتر از درك علوم تجربي و نقلي است

  .تر از درك مفاهيم ماوراء طبيعي است شوند، آسان بوط ميمر
بايـد در كنـار توجـه بـه مراحـل رشـد و ظرفيـت و        و رشد معنويت،  سلامت معنويبر اساس مبناي مزبور، در 

مـاوراء  براي مثال، تخيل امور عقلي و  .به مراتب علم حصولي توجه داشتاستعداد افراد در تجريد و انتزاع مفاهيم، 
  .تر كند آنها را تا حدي آسانتواند درك  تشبيه معقول به محسوس، ميز راه طبيعي ا

  

                                                 
  .416، ص 6، ج الأسفار؛ و صدرالدين الشيرازي، 324، ص 2، ج الإشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ك.ر 13
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  هاي نظري هاي عملي به معرفت وابستگي معرفت. 7

  .اند هاي نظري وابسته هاي عملي به معرفت معرفت
» شـد جو گراد مـي  آب در صد درجه سانتي«عمل نيستند؛ مانند اينكه  دربارةهاي ما  دانيم كه بسياري از معرفت مي

هـا مسـتقيماً بـه عمـل مربـوط       از سوي ديگر، شكي نيست كه برخي معرفت. »نيرو و شتاب رابطه مستقيم دارند«يا 
به . شوند هاي عملي محسوب مي براي مثال، دانستن اينكه چه كاري خوب است يا چه بايد كرد از معرفت. شوند مي

. ها، بايدها و نبايدها هاي عملي از ارزش معرفت گويند و ها سخن مي هاي نظري از هست و نيست اصطلاح، معرفت
هـاي نظـري و    اما چنان نيست كه ميان اين دو دسته از معرفت، مرز غير قابل نفوذي وجود داشـته باشـد و معرفـت   

براي مثال، دانستن اينكه چه كاري براي ما مفيد و سودمند اسـت   14.ارتباط و بيگانه باشند عملي كاملاً با يكديگر بي
زيـرا،  . شود هاي نظري است كه با واسطه به عمل نيز مربوط مي جب سعادت و كمال ما است، از جمله معرفتيا مو

بدين ترتيب، قطعـاً توجـه بـه كمـال حقيقـي انسـان و راه       . ها پشتوانه واقعي دارند شناختي، ارزش بنابر مباني ارزش
   15.يري بايد گام برداريميابي به آن، راهنماي خوبي براي آن است كه بدانيم در چه مس دست

. هسـتند  پذير و قابل استدلال  تبيينسلامت معنوي هاي مربوط به حفظ و ارتقاي  دستورالعمل ،بر اساس اين مبنا
اوصـاف او، رابطـه    خـدا و تـوان از معرفـت بـه     ميبا توجه به اين مبنا در مبحث سلامت معنوي، به عبارت ديگر، 

 لازمبـه رفتارهـاي    بـراي معرفـت  هاي مربوط،  و ساير بينش، هدف زندگيو او، خداوند با مخلوقات، راه ارتباط با 
  .جهت حفظ و ارتقاي سلامت معنوي استفاده كرد

  

                                                 
اند  را از مشهورات دانسته و آنها را در قبال ضروريات قرار داده» خوب است عدالت«هايي از نوع  قابل ذكر است كه غالب انديشمندان اسلامي احكام و گزاره 14

ها از آن  اند كه اين گزاره اما برخي از ايشان تصريح كرده. توانند در مقدمات برهان مورد استفاده قرار گيرند هايي نمي اند كه چنين گزاره و در نتيجه، تصريح كرده
توان آنها را مقدمه برهان قرار داد، اما برخي از  اعتقاد به آنها به جهت شهرت آنها است و در اين صورت است كه نميشوند كه  جهت از مشهورات محسوب مي

، ج قالمنط: الشفاءسينا،  ابن. ك.ر. (كند؛ به علاوه، همه اوليات نيز به يك اعتبار از مشهورات هستند ها را عقل با برهان و به طور يقيني نيز اثبات مي همين گزاره
و لازمه اين سخن اين است كه ) 347ـ  346، ص أساس الاقتباس؛ نصير الدين طوسي، 122ـ  121، ص نامه علائي منطق دانش؛ همو، 66، كتاب البرهان، ص 3

، اين گونه ادراكات را از سنخ نيز بزرگاني همچون علامه طباطبائي. توان در مقدمات برهان استفاده كرد هايي عملي كه با برهان عقلي اثبات شوند مي از معرفت
كند كه ايشان تنها رابطه مستقيم منطقي ميان اين دو دسته  اما دقت در سخنان ايشان نيز روشن مي. اند ادراكات اعتباري، و اقامه برهان بر آنها را ناممكن دانسته

اصول فلسفه سيد محمدحسين طباطبائي، . ك.ر(توار و داراي آثار واقعي است اند كه اين اعتبار بر حقيقت اس اند، و با اين حال، تصريح كرده معرفت را منكر شده
گذاري بايد از بذر تكوين و وجود  ، تشريع و قانون)299، ص 3، ج الميزان في تفسير القرآن؛ همو، 234، و 219ـ  218، 161، 159، ص 2، ج و روش رئاليسم

اليف هستند كه ارتباط حقيقي با كمال انسان داشته موجب تحصيل عقائد، اخلاق و ملكاتي در انسان و همين قوانين و تك) 63، ص 1همان، ج . ك.ر(رشد يابد 
رسد با تحليل دقيق مفاهيم ارزشي و الزامي همچون خوب  البته، به نظر مي) 49ـ  48، ص 8همان، ج . ك.ر. (گردند كه ملاك سعادت در دنيا و آخرت هستند مي

 ).104ـ  53، ص فلسفه اخلاقمحمدتقي مصباح يزدي، . ك.ر(هاي نظري تحويل برد  هاي عملي را به معرفت توان معرفت و بد و بايد و نبايد، حتي مي

ـ  108، ص 3، ج مقالات فلسفيمرتضي مطهري، . ك.در اين باره ر. هاي نظري و عملي است بيني و ايدئولوژي از جمله مصاديق رابطه معرفت رابطه جهان 15
؛ محمدتقي مصباح 15ـ  13، ص مسأله شناخت؛ همو، 52ـ  51، ص نقدي بر ماركسيسم؛ همو، 100ـ  97، ص  3، ج بيني اسلامي ي بر جهانا مقدمه؛ همو، 109

مسأله بايد و محسن جوادي، . ك.نيز درباره رابطه ارزش و واقع و تاريخچه آن، ر. 6و  5، ص ايدئولوژي تطبيقي؛ همو، 432ـ  425، ص 1/1، مشكاتيزدي، 
 .بحثي در رابطه ارزش و واقع: تهس
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  ابزارهاي معرفت ديني. 8

  .وحي، الهام، تحديث، شهود، تجربه ديني، عقل، حس و مرجعيت: ابزارهاي معرفت ديني، عبارتند از
، »مجموعة معارف لازم براي وصول انسان به سعادت و كمال او اسـت «كه با توجه به تعريف مورد نظر از دين، 

بخش است، نه صرفاً زبان بيـان احسـاس يـا تمثيـل و اسـطوره، و ثانيـاً        توان گفت اولاً زبان دين، زباني معرفت مي
  .آيند هاي مختلف به دست مي هاي ديني داراي انواعي هستند و از راه معرفت

در . توان به دو نوع حضـوري و حصـولي تقسـيم كـرد     هاي ديگر بشري، مي ن معرفتمعرفت ديني را نيز همچو
» شـهود «توان با اندكي مسامحه، راه يا ابزار كلـي معرفـت را    بخش معرفت حضوري، چنانكه پيش از اين گفتيم، مي

مختلـف  واسطة رابطة وجـودي خـود بـا خـداي متعـال، و تجربـة حـالات         در حوزة معرفت ديني، يافتن بي. ناميد
شوند، همچون خـوف و خشـيت، رضـا و تسـليم، توكـل، صـبر،        اي كه در اثر توجه به اين رابطه حاصل مي دروني

  . افتد شود، با معرفت حضوري و شهودي اتفاق مي ناميده مي» تجربة ديني«محبت، اخبات، ذلت و عبوديت، كه گاه 
سـخن گفـتن   (، تحـديث  )اي پيـام مخفـي بـه كسـي    الق ـ(الهام  16،)القاي پيام ويژه رسالت به پيامبران(نيز وحي 

هاي القاي برخي معارف و علـوم دينـي، بـه افـرادي      توانند از راه ، مي)يا برخي اولياي خدا فرشتگان با معصومان 

                                                 
). مفردات ألفاظ القرآن، و الراغب الاصفهاني، لسان العربمنظور،  ابن. ك.ر(شود  وار اطلاق مي وحي بنابر معناي لغوي، به هر نوع اعلام سريع، پنهاني و اشاره 16

، هدايت غريزي و فطري حيوانات، )12فصلت، . ك.ر(عمومي عالم هستي در قرآن كريم نيز اين واژه به همين معناي عام در موارد متعدد، از جمله در تدبير 
و القاي به قلب يا ) 11ـ  10مريم، . ك.ر(به مردم بدون تكلم  ، القاي مطلب با اشاره، مانند اشاره حضرت زكريا )68نحل، . ك.ر(مانند وحي به زنبور عسل 

) 121انعام، . ك.ر(يا خطورات شيطاني ) 111مائده، . ك.ر( ا وحي به حواريين حضرت عيسي ي) 7قصص، . ك.ر( الهام، مانند وحي به مادر حضرت موسي 
وحي بدين معناي خاص ممكن . شود اما اين واژه در اصطلاح خاص، تنها به نوعي الهام كه القاي پيام رسالت به پيامبران الهي است اطلاق مي. به كار رفته است

ـ يا ) 51شوري، . ك.ر(اشد ـ همان گونه كه در يك مورد، قرآن كريم، تنها وحي را به اين معناي اخص اطلاق كرده است است بدون واسطه از جانب خداوند ب
در خواب، يا  با واسطه درخت در كوه طور، و وحي به حضرت ابراهيم  اي باشد كه آن واسطه القا كننده پيام نيست، مانند وحي به حضرت موسي  با واسطه
  . باشد كه خود واسطه، القا كننده پيام و فرشته وحي است، كه در اين صورت نيز ممكن است فرشته وحي ديده شود يا صرفاً صداي او شنيده شود اي با واسطه

كه از هرگونه تغيير، اي  اما صرف نظر از انواع وحي رسالت، آنچه مقتضاي براهين عقلي اثبات نبوت عامه است، لزوم انتقال پيام هدايت الهي به بشر است به گونه
از مرحله صدور از جانب خداي متعال تا مرحله ابلاغ به مردم، مصون و محفوظ باشد؛ مطلبي كه مورد تأكيد و تأييد   استنباط شخصي، نسيان، خطا و تحريف،

ليعلمَ أَنْ قَد أبَلغَوُا رسِالات ربِّهِم  رسولٍ فإَنَِّه يسلكُ منْ بينِ يديه ومنْ خلَْفه رصداً إلاِ منِ ارتضََى منْ عالم الغْيَبِ فلاَ يظْهِرُ علَى غيَبهِ أحَداً(دليل نقلي نيز هست 
او وحي شده قابل تبيين است و  هاي وحي رسالت تنها با اخبار كسي كه به در واقع، ساير ويژگي). 28ـ  26؛ جنّ، وأحَاطَ بِما لَديهِم وأحَصى كلَُّ شَيء عدداً

بنابراين گرچه ممكن است وحي . شود صحت مدعاي چنين افرادي پس از اثبات نبوتشان با دلايلي همچون معجزه، به مقتضاي دلايل عصمت پيامبران تضمين مي
دم منتقل شود، بدون هيچ كم و كاست و تغيير، دريافت، حفظ و را نيز نوعي الهام بدانيم، اما بايد توجه داشت كه در وحي، محتواي پيام و مفاهيمي كه بايد به مر

هاي خاص براي  هاي روحي يا از راه رياضت شود يا مكاشفاتي كه به جهت كسب وارستگي هايي كه براي افراد عادي حاصل مي شود و بنابراين با الهام ابلاغ مي
اي  كن است از نوع القائات شيطاني باشد كاملاً متفاوت است؛ چنانكه وحي با تجربههمه قابل حصول است و تفسيرهاي ذهني آنها خطاپذير است و حتي مم

گر با مفاهيمي كه از پيش  گر وابسته است و راه تحصيل آن آموختني است و از سوي ديگر، صرف يافتن حالتي دروني است و تجربه ديني كه به اختيار تجربه
  . هاي خودش راه دارد، نيز كاملاً متفاوت است استنباط شخصي و امكان اشتباه وي در تفسير يافته كند، و در نتيجه، دارد حالت خود را تفسير مي

هايي منحصر به خود دارد كه آن را از هر نوع ادراك ديگر  بدين ترتيب، وحي رسالت را چنانچه بتوان به يك معنا نوعي الهام يا تجربه ديني پيامبر دانست، ويژگي
هايي به دريافت آن نائل  هاي وحي اين است كه دريافت كننده وحي به سبب نبوغ خاص يا صرفاً به جهت كسب وارستگي از جمله ويژگي: دكن به كلي متمايز مي

يل باطني از همه پيامبران بجز پيامبر ها و فضا ، چه آنكه امامان معصوم از جهت وارستگي)179آل عمران،   ؛... ولكَنَّ اللَّه يجتبَِي منْ رسله منْ يشاَء  (...آيد،  نمي
هاي ويژه، بتوان به  ها يا انجام رياضت بنابراين، چنان نيست كه با اختيار و كسب برخي ويژگي. شده است خاتم برتر بودند و با اين حال، به آنها وحي رسالت نمي

ز نيست و چنان نيست كه پيامبر هر وقت بخواهد يا هرگاه عملي خاص انجام ديگر آنكه وحي در اختيار شخصي كه به پيامبري رسيده ني. دريافت وحي نائل آمد
؛ و در حالي كه انتظار )تفاسير قرآن، ذيل سوره ضحي. ك.ر(دهد به دريافت وحي نائل شود؛ بلكه ممكن است پيامبر مدتي منتظر وحي باشد و به او وحي نشود 
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شود از نوع علم حضوري و شـهودي   ها در درون دريافت كنندگانِ پيام ايجاد مي معارفي كه از اين راه. خاص باشند
شـود و   كند، بدون واسطه از وجودشان در درون خود آگاه مي هايي را دريافت مي صي كه چنين پياماست؛ يعني شخ

. آيد، نسبت به آن امور، از نوع علوم حصولي اسـت  البته معرفتي كه از اين راه به امور ديگر پديد مي. يابد آنها را مي
نسبت به آن حكم شرعي از نوع علـوم حصـولي   مثلاً چنانكه پيامي درباره حكمي شرعي به كسي القا شود، معرفت 

هاي معرفـت حضـوري و    ها را كه داراي دو حيثيت هستند از جهتي از راه توان اين راه بدين ترتيب، مي. خواهد بود
  .هاي معرفت حصولي در دين به حساب آورد از جهتي از راه

بـراي مثـال، ديـدن    . روند ه كار ميهاي ديني ب همچنين ابزارهاي حس و عقل نيز براي كسب بسياري از معرفت
هاي اثبات نبوت آنها است، ديدن يا شنيدن آيات قرآن كريم و روايات منقول از معصومان  معجزه انبيا كه يكي از راه

 هـاي دينـي اسـت بـا      هاي معمول ما بـراي كسـب بسـياري از معرفـت     شناسان، كه از راه يا ديدگاه فقها و اسلام
چنانكه پيش از اين خاطر نشان كرديم، اتكا به كلام خداوند و سـخنان منقـول از   . ذيردپ ابزارهاي حسي صورت مي

معصومان براي معرفت به محتواي آنها، از نوع مرجعيـت اسـت كـه از ابزارهـاي فرعـي معرفـت دينـي در بخـش         
معرفـي   به علاوه، عقل ـ كه در برخي تعابير ديني به عنـوان حجـت بـاطني    . شود هاي حصولي محسوب مي معرفت

ترين معارف ديني، از قبيل اثبات وجود خداوند و اوصاف او، لزوم اطاعت از خداونـد متعـال،    ـ بنيادي  17شده است
  .دهد و نيز لزوم نبوت و اثبات معاد را در اختيار ما قرار مي
   .هاي ديني در مبناي بعد استفاده خواهيم كرد از اين مبنا، در توضيح اعتبار برخي از انواع معرفت

  هاي ديني اعتبار انواع معرفت. 9

هاي ظني كه دليل معتبري براي عمـل بـه آنهـا وجـود دارد، در عمـل،       هاي يقيني دين معتبرند و نيز معرفت معرفت
  .معتبرند

هـاي   معرفـت . هاي حضوري و حصولي ـ قابل تقسـيم هسـتند    هاي ديني به دو دسته ـ معرفت  گفتيم كه معرفت
گونه كـه گفتـيم ممكـن اسـت ايـن       اما همان. هاي حضوري، خطاناپذير و معتبرند رفتحضوري ديني مانند ساير مع

                                                                                                                                                                  
بدين ترتيب، شخص پيامبر نيز در دريافت وحي ). 86؛ قصص، ...و أنَْ يلْقىَ إِليَك الْكتاَب إلاِ رحمةً منْ ربكِّ وما كنُْت تَرجْ(وحي را ندارد آن را دريافت كند 

رفتي ويژگي ديگر وحي كه آن را به لحاظ اعتبار مع. كند هيچ اختياري ندارد و منفعل محض است، و نه نوع وحي، و نه زمان يا مكان دريافت آن را انتخاب نمي
كند، نه آنكه صرفاً به حالي  كند آن است كه پيامبر با وحي، پيام رسالت را از جانب خداوند دريافت مي از مكاشفات، الهامات و تجارب ديني عادي ممتاز مي

  . كند يابد و با مفاهيم ذهني و قوه خيال خود آن را به صورت رسالتي از جانب خداوند تفسير مي دست مي
پيامبر ممكن است علاوه بر دريافت مفاهيمي كه بايد به مردم ابلاغ شود، پيام وحي : توان گفت ه در قرآن كريم درباره وحي به انبيا آمده است ميبا توجه به آنچ

بيند، چنانكه براي يا آن را به صورت نوشته نيز ب) 13ـ  11طه، . ك.ر(وحي شد و به شنيدن آن دعوت گرديد  را نيز بشنود، مانند ندايي كه به حضرت موسي 
در اين صورت، . ، و حتي ممكن است از طريق وحي، الفاظي معين به قلب پيامبر القا شود)154و  150، 145اعراف، . ك.ر(الواح نازل شد  حضرت موسي 

ن كريم، خود قرآن از همين نوع وحي بر ابزارهاي ادراكي شخص پيامبر در تعيين الفاظ خاص براي انتقال مفاهيم نيز هيچ نقشي ندارند، چنانكه به تصريح قرآ
؛ 28، زمر، 195؛ شعرا، 113؛ طه، 103؛ نحل، 37؛ رعد، 2يوسف، . ك.ر(بوده و عين الفاظ قرآن به زبان عربي بر ايشان نازل شده است  پيامبر گرامي اسلام 

  ).12؛ احقاف، 3؛ زخرف، 7؛ شوري، 44و  3فصلت، 
 .207، ص 15، ج وسائل الشيعه الحر العاملي،؛ 16، ص 1، ج الكافي الكليني،. ك.ر 17
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در ايـن صـورت،   . ها خود حاوي پيام و معرفت به اموري ديگر باشند، ماننـد معرفـت از راه وحـي و الهـام     معرفت
بنـابراين، چنانچـه   . دكن ـ نمايي محتواي اين معارف، وابسته به استدلالي است كه اعتبار آنها را اثبات مي تضمين واقع

هاي ديني حاصل از آنهـا معتبـر خواهنـد بـود،      ها را اثبات كند، معرفت نمايي برخي از اين راه استدلال معتبري واقع
و سخن گفتن فرشتگان با آنها، چنين ضمانت  همان گونه كه درباره طريق وحي به پيامبران، يا الهام به معصومان 

براي مثال، دليل حكمت و قدرت الهي كه مقتضاي ارسـال پيـامبران و نشـان دادن    . شود صحت و اعتباري اثبات مي
ها است، مقتضي آن است كه وحـي ـ يعنـي همـان پيـامي كـه پيـامبران مـأمور          راه سعادت و كمال حقيقي به انسان

. ان شـود هاي ديگر هستند ـ كاملاً مصون از تغييـر و خطـا، دريافـت، حفـظ و بـراي مـردم بي ـ        رساندن آن به انسان
امـا معرفتـي   . شود ضامن خطاناپذيري محتواي الهاماتي است كه به آن بزرگواران مي همچنين عصمت معصومان 

كنـد، چنـين ضـمانت صـحتي را      كه فردي عادي از طريق خواب يا نوعي الهام، مثلاً درباره حكمي شرعي پيدا مـي 
  .ندارد، بلكه ممكن است برخي از آنها از القائات شيطاني باشد

هاي عقلي، چنانچه بر مباني يقيني معرفت مبتني  هاي عقلي در حوزة دين همچون ديگر معرفت همچنين معرفت
ترين معتقدات دين اسلام، همچون وجود خداي متعـال و توحيـد، و نيـز     بدين ترتيب، اساسي. باشند، كاملاً معتبرند

ها و ابزارهـاي   يل عقلي، همچنين پشتوانه اعتبار ساير راهدلا. شوند نبوت عامه و معاد با استفاده از راه عقل اثبات مي
براي مثال، چنانكه اشاره شد، عصمت پيامبر و امام، كه پشتوانة اعتبار مرجعيت قـول  . معرفت حصولي معتبر هستند

ا ديـدن  هاي حسي در حوزة دين، مانند ديدن معجزة پيامبر ي نيز اعتبار معرفت. شود آنها است با دليل عقلي اثبات مي
هاي حسي، نزديك به  شناسان، همچون ديگر معرفت هاي اسلام و شنيدن قرآن كريم، روايات پيشوايان دين و ديدگاه

تـرين   قـرآن كـريم نيـز بـه مهـم      .توان اعتبار آنها را نيز اثبـات نمـود   شود، هرچند با دلايل عقلي مي بديهي تلقي مي
  .19أَفَلا تعَقلُون؛ 18ةدئفْأَالْ و ارصبأَالْ و عمالس مكُلَ لَعج و: ابزارهاي كسب معرفت اشاره كرده است

نيز با پشتوانة دليل عصمت آن بزرگواران، بـه محتـواي كـلام ايشـان اعتبـار كامـل        مرجعيت گفتة معصومان 
عرفتي دارنـد كـه از   اند، در صورتي اعتبار م اما اخبار و رواياتي كه ديگران از قول پيشوايان دين نقل كرده. بخشد مي

راه تواتر يا قرائن قطعي ديگر، گفته معصوم را اثبات كنند، مانند حديث متواتر غدير خم، كه صدور و نيز دلالت آن 
اما در صورتي كه دليل قطعي براي صدور آنها از معصومان وجود نداشته باشد يا دلالـت روشـن   . قابل ترديد نيست

  . توان يقين كرد به مفاد آنها نميو غير قابل ترديدي نداشته باشند، 
البته در صورتي كه دليلي قطعي بر اعتبار برخي اخبار از جهت عمل، وجود داشته باشد، بايد آنها را مبناي عمـل  

بدين ترتيب، دلايل قطعي عقلي يا نقلي كه پيروي عملـي از برخـي   . قرار داد، هرچند به لحاظ معرفتي يقيني نباشند

                                                 
 .23و ملك،  9 ؛ سجده،78نحل،  18

 .138؛ صافاّت، 60؛ قصص، 80؛ مؤمنون، 67و 10؛ أنبياء، 109؛ يوسف، 51؛ هود، 16؛ يونس، 169؛ أعراف، 32؛ أنعام، 65؛ آل عمران، 76و  44بقره،  19
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دانند، پشتوانة اعتبار عملي آنها هستند، مانند اعتبـار عملـي اخبـاري كـه راويـان آن       را لازم مي اخبار و روايات ظني
  20.شناخته شده و كاملاً مورد وثوق باشند

از آنجا كه فهم معارف ديني از راه نقل، متوقف بر تشخيص روايات معتبر و فهم مفاد و مراد آنها است، كسـاني  
كنند، مرجع نهايي قابـل اعتمـاد بـراي     ، معارف ديني را استنباط مي)روش فقاهت(كه با متدولوژي صحيح فهم دين 

  .ارائه اين گونه معارف به ديگران هستند
هـاي مربـوط بـه     شوند يقيني نيستند، ماننـد معرفـت   هايي كه با روش فقاهت استنباط مي البته بسياري از معرفت

هـاي يقينـي را    هاي ظني مزبور درجه اعتبار معرفـت  معرفتطبعاً . اعتقادات فرعي و بسياري از فروعات عملي دين
شناساني  به علاوه، ممكن است ميان دين. توان آنها را به طور قاطع به دين نسبت داد نخواهند داشت و بنابراين، نمي

پردازند، در برخي موارد اختلاف نظرهـايي در فهـم معـارف دينـي وجـود داشـته        كه با روش درست به استنباط مي
هاي مزبور به عمل مربوط باشند، تنها آن دسته از آنها براي عمل معتبرنـد كـه    در اين صورت، چنانچه معرفت. شدبا

گيري از بالاترين توان علمي و به دور از تمايلات نفساني، بر اساس روش فقاهت، از منابع دين استنباط شده  با بهره
است در حد توان بكوشند داناترين فقيـه بـاتقوا را شناسـايي    باشند و از اين جهت است كه بر ديگر مسلمانان لازم 

هـا گرچـه يقينـي     به عبـارت ديگـر، ايـن معرفـت    . كرده و ديدگاه او را مبناي عمل به وظايف ديني خود قرار دهند
  . نيستند، اما براي عمل، حجت و معتبرند

و در فهـم معـارف ديـن، بجـز     بدين ترتيب، هر ديدگاهي درباره معارف ديني از جانب هر كـس معتبـر نيسـت    
شناسـان واقعـي كـه بـه طـور       توان بـه اسـلام   معارف قطعي عقلي كه براي همه مسقيماً قابل شناخت است، تنها مي

كنند، اعتماد كرد و در مواردي كه معرفت بايد مبناي عمل قرار گيرد، اما معرفـت   مند از منابع دين استنباط مي روش
  .قها نيز اختلاف نظر وجود دارد، بايد نظر اعلم را مبناي عمل قرار داديقيني قابل حصول نيست و ميان ف

هاي آن به اسلام، عقـل قطعـي و    ها و گويه براي استناد مباني سلامت معنوي، و نيز شاخصبا توجه به اين مبنا، 
  . بود منابع معتبر خواهندترين كارشناسان اسلام از قرآن و روايات معصومين عليهم السلام  فهم برجسته

  
  شناختي مباني هستي. ب

  مراتب داشتن موجودات . 1

  .اند موجودات داراي مراتب وجودي مختلف
براي مثال، جسـم داراي امتـداد   . هايشان با يكديگر متفاوت هستند ها و دارايي موجودات مختلف در برخورداري

جرمش، قـوه جـذب اجسـام    است و وجودش در جهات مختلف و نيز در زمان پخش است، جرم دارد و به نسبت 

                                                 
  .گيرد ، به دقت مورد بحث و بررسي قرار مي»اصول فقه«ر و هم از جهت دلالت در علم شرايط اعتبار و حجيت اخبار و روايات، هم از جهت صدو 20
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ديگر را دارد و مانند آن؛ گياه، علاوه بر اينها، رشد و نمو، توليد مثل و تغذيه دارد؛ حيوان، افزون بر موارد ياد شـده،  
همچنـين موجـودات   . داراي احساس و حركت ارادي است؛ و انسان، علاوه بر همه اينها، داراي عقل و فكر اسـت 

هايي برخوردارند كه موجـودات مـادي آنهـا را     ند، و از علم، اراده و ساير ويژگيفرامادي، داراي وجود جمعي هست
  .ندارند

تـوان آنهـا را بـر     يابيم كه مـي  هايشان توجه كنيم درمي ها و دارايي اگربه تفاوت موجودات بر اساس برخورداري
تـر برخـوردارتر و    ز مرتبـه پـايين  اي كه هر مرتبه بـالاتر، ا  ها مرتب كرد، به گونه ها و دارايي حسب اين برخورداري

ايـن  . موجودات داراي مراتب مختلفـي از برخـورداري و دارايـي وجـودي هسـتند     : توان گفت پس مي. داراتر باشد
موجـودات داراي مراتـب مختلفـي از كمـال وجـود      : توان گفـت  پس مي. نامند مي» كمال«برخورداري و داراريي را 

  .هستند
اصـالت  «بيان كرده و آن را بـر  » تشكيك وجود«ن در حكمت متعاليه تحت عنوان با توجه به آنچه صدر المتألهي

در اين تبيـين، اساسـاً كـل    . تر قابل تبيين است مبتني نموده است، مراتب داشتن موجودات، به نحوي روشن» وجود
جهت، همه  عالم هستي از سنخي واحد و داراي حقيقتي يگانه و در عين حال، شامل مراتب مختلف است و از اين

هستي شبيه نور است و تفاوت موجودات به تفاوت نورها، و اختلاف مراتب طولي وجود، به شدت و ضعف كمال 
  . آنها است

پذيرد ـ چنانكـه در مبـاني پـنجم و      ميبا ضميمه كردن اين كه انسان داراي مراتب طولي است و به تدريج تغيير 
ذو مراتـب  و داراي   معنـوي  سلامت: توان نتيجه گرفت كه ـ ميشناختي مورد بحث قرار خواهد گرفت   ششم انسان

  .باشد مراحل طولي مختلف مي
  

 تقسيم موجودات به مادي و فرامادي. 2

  .شوند موجودات به مادي و فرامادي تقسيم مي
ر بـه  توانيم به كمك ابزارهاي حسي اطلاعاتي دريابيم، اما ابعاد جهان پهنـاو  گرچه درباره اشياي پيرامون خود مي

اي وسيع است كه شايد تا پايان عمر نيز نتوانيم اطلاعي از بسياري از موجودات محسوس آن به دست آوريم؛  اندازه
هاي دريافـت امـواج برسـند     زيرا چه بسا صدها سال ديگر يا بيشتر براي آنكه حتي نوري از آنها به چشم يا دستگاه

آوريم، چه آنها را كه تا كنون با ابزارهاي  محسوس به حساب مي با اين حال، همه اين موجودات را. زمان نياز باشد
  . اند و چه موجوداتي را كه در صورت فراهم بودن شرايط، قابل ادراك حسي هستند حسي ادراك شده
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اما همه موجودات هستي، مادي و محسوس نيستند؛ بلكه در جهان هستي، موجوداتي فرامادي نيز وجـود دارنـد   
، كه با حس قابـل درك اسـت، و   »شهادت«بر اين اساس، عالم هستي به عالم . باشند رك حسي نميكه اساساً قابل د

   21.شود ، كه قابل درك حسي نيست، تقسيم مي»غيب«عالم 
موجودات فرامادي، بر خلاف ماديات، قابل ادراك حسي نيستند، و امتدادهاي زماني يا مكاني ندارند، يعنـي چنـان   

پذير باشد و در طول   ت مختلف مكاني، مانند بالا و پايين و چپ و راست، پخش و بخشنيست كه وجودشان در جها
بنابراين، موجـودات فرامـادي،   . هايي از وجودشان تحقق يابد؛ بلكه داراي وجودي جمعي هستند زمان به تدريج بخش

  . از يكديگر متمايز كردهاي مختلف وجود آنها را نشان داد يا  توان با اشاره، بخش قابل رؤيت نيستند، و نمي

، خداوند متعال، كه داراي بالاترين درجات كمال وجـود  چنانكه در مبناي نخست از مباني الهياتي خواهيم گفت
شناختي توضيح خواهيم داد كه روح انسـان داراي   همچنين در مباني انسان. است، موجودي غير مادي و مجرد است

به همين جهت، هويت حقيقي انسان كـه مربـوط بـه روح او اسـت،     . تندهايي است كه قابل تفسير مادي نيس ويژگي
طـور اسـت حـالات روحـي،      باشد، و همـين  گيري نمي ديدني نيست و با واحدهاي طول، سطح يا حجم قابل اندازه

  .مانند شادي، لذت و اميد كه نه ديدني هستند، و نه طول و عرض و ارتفاع دارند
شناسـي اسـلامي،    كنيم كه بنـا بـر هسـتي    ادي نيستيم و تنها به اين بسنده مياينك در صدد تعيين موجودات فرام

  .موجودات هستي، به ماديات منحصر نيستند، و موجودات فرامادي نيز وجود دارند
قابـل  ، اسـلام  سلامت معنوي از ديـدگاه ترين مبناي الهياتي در  مهم به عنوانوجود خداوند متعال  ،بدون اين مبنا

چنين با پذيرفتن ايـن مبنـا، امكـان پـذيرش روح، بـه عنـوان بعـدي از ابعـاد انسـان كـه وجـودي            هم. تبيين نيست
اين مبـاني و نتـايج   . شود دهد، فراهم مي نامحسوس، فرامادي و جاودانه داشته، حقيقت وجودي انسان را تشكيل مي

  .گيرند شناسي مورد بحث قرار مي آن به تفصيل در انسان
  

  اده و موجودات متعلق به مادهتدريجي بودن عالم م. 3

و نيز موجوداتي كه در فعل خـود بـه ماديـات و اجسـام نيـاز دارنـد، وجودشـان        ) جسماني(همه موجودات مادي 
  .است داراي امتداد زمانيتدريجي و 

همچنـين  . شوند هاي فرضي وجودش به تدريج موجود و معدوم مي هر موجود مادي، داراي زمان است و بخش
هايي فرامادي دارند، در انجام دادن كارهاي خود به موجودي مادي نيازمند هسـتند و   داتي كه ويژگيبرخي از موجو

براي مثال، گرچه روح انسـان فرامـادي اسـت، امـا     . دهند از طريق ارتباط با آن موجود مادي افعال خود را انجام مي

                                                 
البته غيب و شهادت نسبي هستند و . 18و تغابن،  8؛ جمعه، 46؛ زمر، 6؛ سجده، 92؛ مؤمنون، 9؛ رعد، 105و  94؛ توبه 73؛ انعام، 22؛ حشر، 3بقره، . ك.ر 21

. ه كسي ديگر شهادت باشد، و غيب مطلق، ذات خداوند متعال است كه براي هيچكس قابل ادراك نيستممكن است چيزي نسبت به كسي غيب و نسبت ب
  )از سوره رعد 9، ذيل آيه 337، ص 11، ج الميزانسيد محمدحسين طباطبائي، . ك.ر(
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افعال خود، به بدن نياز دارد و همه ايـن   براي ديدن، شنيدن، فكر كردن، تصميم گرفتن، حركت دادن اجسام و ديگر
اين گونه موجـودات كـه در فعـل خـود نيازمنـد      . دهد گري ابزارهاي مادي در بدن خود انجام مي كارها را با واسطه

  .كنند جسم و متعلق به ماده هستند، به تبع آن جسم، به تدريج تغيير مي
ها و اطلاعات  ها، شنيدني هايمان، اعم از ديدني به دانسته شويم، براي مثال، ما به تدريج با اشياي مختلف آشنا مي

سـازيم، آمـوزش    مـي : گذاريم شود؛ به تدريج بر اشيا و اشخاص پيرامون خود تأثير مي ديگرمان به تدريج افزوده مي
م، كنـي  رشـد مـي  : پـذيريم  كنيم؛ و نيز از اشيا و اشخاص پيرامون خود، بـه تـدريج تـأثير مـي     دهيم، راهنمايي مي مي
پس موجودات مادي و نيز ديگر موجوداتي كه متعلق به ماده . شوند آموزيم و استعدادهايمان به تدريج شكوفا مي مي

  .هستند، داراي وجودي تدريجي هستند
در حكمت متعاليه صـدرايي، بـه   » حركت جوهري«تدريجي بودن عالم ماده و موجودات متعلق به ماده، با اثبات 

بنا بر حركت جوهري، همه موجودات مادي، داراي حقيقتي سيال و پويا هسـتند  . يين استتر قابل تب صورتي روشن
هايشان پيوسته در حال نوشدن است و هيچ بخشي از وجـود سيالشـان، ثابـت و     كه وجودشان با همه آثار و ويژگي

توانند با قطع تعلـق   ذا ميموجودات متعلق به ماده نيز گرچه در اصل وجودشان به ماده نياز ندارند و ل. ساكن نيست
از ماده، باقي بمانند؛ اما هنگامي كه براي افعال خود به موجودي مادي تعلق دارند، اين تغييـر جـوهري، پيوسـته در    

  .كند يابد و آنها را دائماً متحول مي وجود آنها نيز راه مي
دانـد، در تبيـين    از روح و بدن مـي  كه انسان را مركب شناختي مك مبناي اول انسانتوان به ك از مبناي مذكور مي
رشد معنوي در مراتب گونـاگون  اند، و به تبع آن،  روح و بدن انسان داراي وجودي تدريجي: اين موارد استفاده كرد

اين مراحل با اين حال، بايد به صورت يك كل به هم پيوسـته و بـدون   . يابد به تدريج و در مراحل متعدد تحقق مي
نيـز بايـد بـه تناسـب      هاي سنجش سلامت معنـوي  آزمونمشخص مورد توجه قرار گيرند؛ و  مرزهاي كاملاً دقيق و
  .تعيين شوندرشد معنوي تدريجي بودن فرايند 

  
  وجود تزاحم در عالم ماده. 4

  .هايي وجود دارد در عالم ماده تزاحم
و نمـو خـود، از   كند، موجودات زنده بـراي تغذيـه و رشـد     هر موجود مادي، فضايي مختص به خود اشغال مي

ايـن  . رونـد  گذارنـد و از بـين مـي    كنند، و بر اثر عوامل طبيعي به تدريج رو به افول مـي  موجودات ديگر استفاده مي
هـاي موجـودات مـادي ديگـر،      ها در بسياري از موارد با اصل وجود، تداوم وجـود يـا برخـي برخـورداري     ويژگي

كند، بـدين   فضايي مختص به خود را اشغال مي) جسم(د مادي گوييم هر موجو براي مثال، وقتي مي. ناسازگار است
تواند همان فضا را اشغال كند؛ هنگامي كه گوسفند بـراي ادامـة حيـات     ديگر نمي) جسم(معناست كه موجود مادي 

هـا و   تواند ادامه يابد؛ وقتي عوامل طبيعي موجب پژمـرده شـدن گـل    كند، وجود آن گياه نمي خود از گياه تغذيه مي
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هـاي آنهـا از مواهـب حيـات      شوند، در واقـع، مـانع برخـي برخـورداري     ها مي هان و پير شدن حيوانات و انسانگيا
  ... . شوند و  مي

هـاي   هاي دروني انسان، از قبيل تفكر، ادراك، تصميم، و نيز رفتارهاي بيروني، ماننـد حركـت   از آنجا كه فعاليت
گيرنـد،   ادي و با اثر گذاري بر موجودات مادي ديگر صـورت مـي  هاي اجتماعي، با كمك ابزارهاي م بدني و فعاليت

تـوانيم همـه اشـياي پيرامـون      براي مثال، در يك زمان مشخص نمي. اين تزاحم در دامنة افعال انسان نيز وجود دارد
  . خود را ببينيم، هم در تهران باشيم و هم در شهري ديگر، هم به كسب مهارت شنا بپردازيم و هم به رانندگي

هـا و   انسان برخوردار از سلامت معنوي بايد بتواند با شناسايي هدف اصلي و اهـداف، انگيـزه  بر اساس اين مبنا 
آن، به هدف اصلي گرايش بيشتري نشان داده، رفتارهاي متناسب با آن را بـر رفتارهـاي مـزاحم     بارفتارهاي مزاحم 

  .ترجيح دهد
  مباني الهياتي. ج
 وجود خداوند كامل مطلق. 1

  .نهايت وجود دارد و او خداوند متعال است ميان موجودات، موجودي با كمال بي در
يـابي بـه كنـه     دست. ترين عقيده است اعتقاد به وجود خداوند، در دين اسلام، همچون ساير اديان آسماني، محوري

 ـ (ذات خداوند براي كسي جز خود خداوند ممكن نيست،  م و لا ينالُ افكـار ژرف   22؛ه غـَوص الفْطـَن  لا يدركِه بعد الهْمِـ
بـدين جهـت، خداونـد را بـه     ) كنند و دست غواصان درياي علـوم بـه او نخواهـد رسـيد     انديش ذات او را درك نمي

ترين اوصاف او به شـمار رود،   شايد از ميان اوصاف الهي، خالقيت از برجسته. كنيم شناسيم و معرفي مي اوصاف او مي
اما خداوند . شناسيم عنوان كسي كه ساير موجودات را خلق كرده و به وجود آورده است مييعني عموماً خداوند را به 

  . اي از صفات ذاتي و فعلي، ايجابي و سلبي است، كه خود اين صفات حد و حصر معيني ندارند داراي مجموعه
لهـي چگونـه اسـت،    اگر بخواهيم خداوند را به صفات ذاتي و ايجابي او معرفي كنيم، يعني بگـوييم ذات پـاك ا  

از . اي از كمـالات وجـود دلالـت دارنـد     توان به خداوند نسبت داد كه هريك بر جنبـه  اي از اوصاف را مي مجموعه
ديدگاه اسلام، وجود خداوند متعال، نه تنها نسبت به ساير موجودات از كمالات بيشتري برخوردار است، بلكه ايـن  

اي اسـت كـه از همـه     بنابراين، وجود خداوند بـه گونـه  . يد نيستكمالات به هيچ حدي محدود و به هيچ قيدي مق
كمالات موجودات ديگر برخوردار است بدون آنكه در او نقص و ضعفي راه داشـته باشـد و صـفات كمـال او بـه      

، و بـه طـور خلاصـه،    ) براي صفات او حـد و مـرزي وجـود نـدارد     23؛ليس لصفته حد محدود(حدي محدود باشد 
  .از ديدگاه اسلام، خداوند كامل مطلق است: تتوان گف مي

                                                 
  .1، خطبه نهج البلاغه 22
  .همان 23
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از مبـاني   4گونـه كـه در مبنـاي     همان. دانيم همة موجودات مادي، داراي امتداد و جرم هستند از سوي ديگر، مي
هاي مادي گفتيم، اين بدان معناست كه موجودات مادي، وجـود جمعـي ندارنـد و     شناختي در توضيح ويژگي هستي

هـا   و نيز در زمان، پخش و بخش پذيرند و به عبارت ديگر، در همه جـا و در همـه زمـان   در جهات مختلف مكاني 
پس خداوند كه كامل مطلق و از همه نقايص مبرّا است، موجودي مـادي نيسـت و از زمـان و    . حضور كامل ندارند

م نداشـتن برخـي   به همين دليل، رشد و نمو و حركت نيز كه مستلز. هاي اجسام منزهّ است مكان و ديگر محدوديت
  . كمالات در برخي مقاطع زماني است از ساحت خداوند به دور است، و خداوند از آنها نيز منزهّ است

هايي مانند علم، قدرت و حيات اسـت كـه مسـتلزم هـيچ ضـعف و نقصـي        اما خداوند داراي اوصاف و ويژگي
اي است كه  ايت بودن وجود او است، به گونهنه حد و بي كمال مطلق خداوند كه به معناي بي: توان گفت مي. نيستند

تراز يا بالاتر از مرتبه وجود خداوند باشد؛ بلكه ـ چنانكـه    توان فرض كرد كه هم اي نمي در مراتب وجود، هيچ مرتبه
عـين فقـر و   «خواهد آمد ـ هر موجود ديگري فرض شود به تمام معني، نيازمند اوست و به اصطلاح   2.2در مبناي 

  .است به او» ربط
و معيـار اصـلي سـلامت معنـوي از     توان براي اثبات مصداق كمال انسان به عنـوان هـدف نهـايي     از اين مبنا مي

همچنين بسياري از مباني الهياتي ديگر مبتني بر ايـن مبنـا اسـت كـه در     . ـ قرب به خدا ـ استفاده كرد ديدگاه اسلام  
  .پردازيم ذيل به آنها مي

  
  توحيد. 2

  .خداوند يگانه است
گرچه توحيد اساساً به معناي يگانه دانستن خداوند است، در مباحـث الهيـاتي، از جنبـه معرفتـي و اعتقـادي آن      

  .بريم كنيم و آن را به معناي يگانگي خداوند به كار مي صرف نظر مي
شـود كـه داراي    يگانگي خداوند به عنوان موجود كامل مطلق، شامل توحيد در همه صفات كمالي خداونـد مـي  

شوند و در اينجا نيازي به اثبـات آنهـا    گرچه همه اين مباني به عنوان اصل موضوع پذيرفته مي. روع مختلفي است ف
، تنها ارتباط منطقـي فـروع توحيـد بـا يكـديگر را      در مبحث سلامت معنوي نيست، ولي با توجه به اهميت اين مبنا

  .كنيم تبيين مي
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  24توحيد ذاتي. 2.1

  .و بسيط است ذات خداوند متعال يگانه
براي مثـال، ممكـن اسـت دو جسـم، دو     . توان موجودات متعددي را فرض كرد در بسياري از مراتب هستي، مي

اما موجودي كه در بالاترين درجه كمال وجود قرار . گياه، دو حيوان يا دو انسان از نظر كمال وجود، هم رتبه باشند
هيچ چيز مانند  25؛...ليَس كمَثلْه شيَء  ...(خداي يكتا نيست پس هيچ موجودي هم رتبة . واحد است) خداوند(دارد 

از ايـن حقيقـت، بـا عنـوان     . گيرنـد  تر قرار مي و همه موجودات ديگر از نظر رتبه وجود در مراتب پايين) او نيست
  .شود نيز ياد مي» توحيد در وجوب وجود«

وجودات مركـب، نيازمنـد و قابـل معـدوم شـدن      توان گفت م براي اثبات بساطت و عدم تركيب در خداوند، مي
و ) نياز اسـت  و خداوند بي 26 ؛... الغْنَيااللهُ و(... هستند و از آنجا كه خداوند كامل مطلق است و به چيزي نياز ندارد 

مانـد و   آنگاه او بـاقي مـي   27؛ثمُ يبقيَ و يفنْيَ كُلُّ شيَء(همچنين وجودش ضروري است و قابل معدوم شدن نيست 
يكتا و بـدون جـزء    29؛يوحد و لا يبعض( 28شود كه خداوند مركب از اجزا نيست ، نتيجه مي)شوند همه چيز فاني مي

  ).است
دانيم كه همه اجسام به نوعي مركب هستند و به همين دليل، خداوند از قبيل اجسـام و موجـودات مـادي     اما مي

  .نيز نيست؛ بلكه فرازمان و فرامكان است
توضيح آنكه گرچه خداوند بـه  . نيز هست» توحيد صفاتي«قابل ذكر است كه از نتايج بسيط بودن ذات خداوند، 

شود، امـا در واقـع، مفـاهيم متعـدد ايـن صـفات يـك         اوصاف متعدد كمال، مانند علم، قدرت و حيات، متصف مي
شي از وجود خدا را تشكيل دهد، قـدرت  نه آنكه علم خدا بخ  مصداق بيشتر ندارند و آن همان ذات خداوند است،

طـور؛ زيـرا چنانكـه گفتـيم، خداونـد بسـيط اسـت و داراي اجـزا و          او بخشي ديگر، حيات او بخش سوم، و همين
عينيـت  . به عبارت ديگر، صفات ذات الهي، در واقع، عين يكديگر و عين ذات او هسـتند . هاي مختلف نيست بخش

  .نامند مي» يد صفاتيتوح«ذات خداوند با صفات ذات او را 
گيريم كه يكي از مراتب توحيـد، توحيـد ذاتـي     از آنچه درباة نفي شريك و نفي تركيب از خدا گفتيم، نتيجه مي

  .است، بدين معنا كه خداوند هم يگانه است و هم بسيط، يعني نه تعدد بيروني دارد و نه تركيب دروني

                                                 
، با اصطلاح عرفا متفاوت است و آنچه در اينجا تحت عنوان توحيد ذاتي بيان شده است بايد توجه داشته كه اصطلاح فيلسوفان و متكلمان درباره توحيد ذاتي 24

  .97ـ  87، ص 1/1، مشكاتمحمدتقي مصباح يزدي، . ك.براي توضيح بيشتر، ر. مطابق مصطلح فيلسوفان و متكلمان است
  .11شوري،  25
 .38محمد،  26

  ).48، ص توحيدالصدوق، . ك.ر( از دعاي امام جواد  27
دهند كه خداوند نه تنها به لحاظ خارج، بلكه به لحاظ ذهني نيز بسيط است، يعني اجزاي ذهني و مفهومي، مانند تركيب از ماهيت و  فيلسوفان نشان مي 28

 .382ـ  379، ص 2 ، جآموزش فلسفه؛ محمدتقي مصباح يزدي، 105ـ  100، ص 6، ج اسفارملاصدرا،  . ك.براي تفصيل بيشتر در اين باره، ر. وجود، نيز ندارد

  ).9، ح 47، ص توحيدالصدوق، . ك.ر(از خداوند  در ضمن توصيف امام رضا  29
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حركت استكمالي انسان هدفي يگانه اسـت و ترسـيم اهـداف    توان نتيجه گرفت كه هدف  با توجه به اين مبنا مي
، نادرسـت  سـلامت معنـوي  سـنجش  براي عرض قرب به خدا  تعيين معياري همنهايي هم عرض براي انسان و نيز 

  . است
  

  توحيد در خالقيت. 2.2

  30.تنها خداوند متعال، آفريننده ساير موجودات است
همه موجودات ديگر در وجود خود نيازمند خداوند هستند و هيچ بر اساس اين مبنا، . آفريننده يعني وجودبخش

مفهـوم نيازمنـدي در وجـود، خـود گويـاي ايـن       . نياز نيسـت  موجودي در هيچ حال، در وجود خود از خداوند بي
يعني چنين نيست كه مخلوقي ماننـد انسـان،   . حقيقت است كه اين نيازمندي به زمان يا جهتي خاص محدود نيست

نيـازي   زيرا، اين به معنـاي بـي  . نياز شود حظه پيدايش خود به خداوند نيازمند بوده، پس از آن از خدا بيتنها براي ل
همچنين نيازمندي انسان به خدا تنها براي تأمين خوراك، پوشـاك  . انسان در وجود خود پس از لحظه پيدايش است

هـا و امكانـات    زيرا، همـه دارايـي  . نيازمند استاش نيست؛ بلكه براي آنچه دارد نيز به خدا  و ديگر مايحتاج زندگي
مادي و معنوي، از قبيل سلامت، امنيت، دانايي و توانايي كه در اختيار او است، نيز پيوسته از سـوي خداونـد و بـه    

يا (هستي خود نيازمند خداي متعال است  شئونشود و بنابراين، انسان در همه  ارادة او در اختيار انسان قرار داده مي
يدمْالح يَالغْن وه اللَّهو إِلىَ اللَّه الفُْقَراَء ُأَنتْم ا النَّاسهَشما به خداوند نيازمنديد و اين خداوند اسـت كـه   ! اي مردم 31؛أي

  .وجودشان به خداوند نياز دارند شئون؛ چنانكه ساير مخلوقات نيز در همه )نياز و شايسته ستايش است بي
در فلسـفه اسـلامي،   . وجـود اسـت   شئونزمندي همه مخلوقات به خداوند، هميشگي و در همه بدين ترتيب، نيا

نامنـد و در فلسـفه صـدرائي، دربـاره مخلوقـات چنـين تعبيـر         مي» امكان فقري«نيازمندي مخلوقات را به خداوند، 
  .شود كه آنها عين فقر و ربط به خداوند هستند مي

كيت و ربوبيت، و وحدت نظام هستي است كه پس از اين مـورد بحـث   توحيد در خالقيت، مبناي توحيد در مال
  .گيرند قرار مي

  

                                                 
، بلكه با استفهام انكاري خالقيت را در خداوند )62، )غافر(و مؤمن  16؛ رعد، 102؛ انعام، 62زمر، . ك.ر(قرآن كريم خداوند را خالق همه چيز معرفي كرده  30

شود، خالقيت استقلالي است؛ وگرنه خالقيت به معناي عرفي  اما لازم به ذكر است خالقيتي كه فقط درباره خداوند اطلاق مي). 3ر، فاط. ك.ر(منحصر دانسته است 
و به اي را كه در طول خالقيت خداوند  براي مثال، خداوند در قرآن كريم خالقيت واسطه. رود شود درباره غير خدا هم به كار مي اي مي كه شامل خالقيت واسطه

وإذِْ تخَلْقُُ منَ ...  يا عيسى ابنَ مريْم اذْكرُْ نعمتي عليَك وعلى والدتك إذِْ قاَلَ االلهُ: دهد اذن اوست، به حضرت مسيح ـ علي نبينا و آله و عليه السلام ـ نسبت مي
و ... به ياد آور نعمتم را بر تو و بر مادرت ! اي عيسي بن مريم: هنگامي كه خداوند گفت) 110مائده، (... بإِذِنْي  طيَراً الطيّنِ كَهيئةَِ الطَّيرِ بإِذِنْي فتَنَفُْخُ فيها فتََكوُنُ

  .دمي تا به اذن من پرنده شود كني، پس در آن مي هنگامي كه به اذن من از خاك به شكل پرنده خلق مي
نيازي خود نيز  من در بي! إلهي أناَ الْفَقيرُ في غناي فَكيَف لا أكونُ فَقيراً في فقَْري؛ معبودا: آمده است حسين  همچنين در دعاي عرفه منقول از امام. 15فاطر،  31

  .نيازمندم؛ پس چگونه در نيازمندي خود نيازمند نباشم



R:\nezarat\3369\Salamt Manavi.doc 

29 

  توحيد در مالكيت. 2.3

  .تنها خداوند، مالك حقيقي همه چيز است
كند كه بر اسـاس آن، همـه    توحيد در خالقيت نوعي رابطه وجودي ميان خداوند با ساير موجودات را ترسيم مي

. خواهـد  شود كه خداوند مي گونه موجود مي وند هستند؛ بدين معنا كه هر چيز همانمخلوقات تكويناً در اختيار خدا
وجودش كـاملاً در اختيـار خداونـد و     شئونتوانيم چنين تعبير كنيم كه همه چيز در اصل وجود و همه  بنابراين، مي

 ـ (توان گفت خداوند مالك همه چيز است  تحت تسلط او است و به تعبير ديگر، مي ا ف ي    لَه مـ ا فـ ماوات ومـ ي السـ
  ).آنچه در آسمان و زمين و ميان آنها و در دل خاك است از آن اوست 32؛الأرضِ وما بينَهما وما تحَت الثَّرىَ

شود تا بـدين وسـيله    البته مالكيت در معناي عرفي خود، مفهومي است كه براي كسي نسبت به چيزي اعتبار مي
شود، گرچه با مالك شدن آن،  براي مثال، وقتي كسي مالك كتابي مي. ز معتبر و مجاز بدانندتصرفات او را در آن چي

كند، اما بر اسـاس همـين اعتبـار مالكيـت، تصـرفات او را در آن       رابطه حقيقي و تكويني او با آن كتاب تغييري نمي
خريـد و فـروش آن را حـق وي     كتاب مجاز و براي نمونه، مطالعه آن كتاب را بدون نياز به اذن شـخص ديگـر، و  

اما مالكيت حقيقي، كه همان سلطه تكويني است، نيازي به اعتبار ندارد و در نتيجه، جـواز و حـق تصـرف    . دانيم مي
مالك حقيقي در ملك خود، يعني در آن چيزي كه حقيقتاً در اختيار و تحت سلطة او است، ذاتـي اسـت و جـواز و    

  .ذن مالك حقيقي، از جمله از راه جعل مالكيت اعتباري براي آنها استحق تصرف ديگران نيازمند رضايت و ا
بدين ترتيب، مالكيت حقيقي و مطلق الهي مستلزم حق انحصاري خداوند براي تصرف در همه چيـز اسـت؛ بـه    

  33.اين معنا كه كسي جز خداوند متعال مجاز به تصرف در موجودات نيست مگر به رضايت و اذن او
براي سنجش بينش، گرايش و رفتار توحيدي، از جمله بايد به اين مهم توجه كرد كه فرد تـا  بنا، با توجه به اين م

  . چه اندازه براي خود يا ديگران مالكيتي در عرض مالكيت خداوند قائل است

  

  توحيد در ربوبيت تكويني. 2.4

  .همه چيز در عالم هستي به طور تكويني تحت ربوبيت الهي است
يم تنها خداوند آفرينندة ساير موجودات و نيز مالك حقيقي آنها اسـت، بايـد توجـه كنـيم كـه      پس از آنكه دانست

در واقـع،  . كنـد  علاوه بر اين، تنها او است كه رب العالمين است و عملاً در عالم خلقت تصـرف و آن را اداره مـي  
الهـي نسـبت بـه موجـودات ايـن       ربوبيت به معناي تدبير و اداره كردن است و مقصود از عموميت ربوبيت تكويني

است كه همه چيز تحت اداره و تدبير الهي اسـت و هـيچ موجـود ديگـري بـدون اذن و مشـيت او در اداره جهـان        

                                                 
  .6طه،  32
 .98ـ  97، ص حقوق و سياست در قرآنمو، ؛ نيز ه115ـ  114، ص نظريه حقوقي اسلاممحمدتقي مصباح يزدي، . ك.براي توضيح بيشتر، ر 33
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تدبير و اداره موجودات، داراي مصاديق فراواني، مانند حفظ و نگهـداري كـردن، حيـات بخشـيدن و     . دخالت ندارد
  .ن، راهنمايي كردن و مورد امر و نهي قرار دادن استميراندن، روزي دادن، به رشد و كمال رساند

البته اين بدان معنا نيست كه در اداره جهان هيچ موجود ديگري به هيچ وجه تأثير نـدارد و خداونـد مسـتقيماً و    
) فرشتگاني(ن پس قسم به آنا 34؛فَالمْدبِّراَت أمَراً(كند ـ حتي از تعبير قرآن كريم   واسطه همه امور عالم را اداره مي بي

توان وجود چنين وسايطي در تدبير جهان را برداشت كرد ـ بلكه مقصود اين است كـه    ، مي)كنند كه كار را تدبير مي
دهد و چنين نيست كه او تنها آفريننده باشـد و موجـوداتي ديگـر     اولا؛ً خداوند كار ادارة جهان را نيز خود انجام مي

ه موجوداتي ديگر نيز در ادارة جهان خلقت نقشي داشته باشند، آنهـا هـم نهايتـاً    تدبيرگر جهان باشند و ثانيا؛ً چنانچ
كنند؛ پس آن كسي كه مستقلاً و بدون نياز به تدبير موجودي ديگر، كـار ادارة جهـان را    تحت تدبير خداوند كار مي

ح، تـدبير اسـتقلاليِ عـالم    دهد خداوند متعال است و خداوند در كار ادارة جهان شريكي ندارد و به اصطلا انجام مي
  .تنها از آنِ خداوند است

توان چنين نتيجه گرفـت كـه    همچنين مي. توان براي توضيح ربوبيت تشريعي خداوند استفاده كرد از اين مبنا مي
بـه عبـارت ديگـر،    . شود حاصل ميپرورش روحية توحيد در استعانت و توحيد در توكل در ساية ، معنويت حقيقي
در اداره و تدبير زندگي خود تنها از خدا كمك استقلالي بخواهد و مت معنوي برخوردار است بايد كسي كه از سلا

  .تنها به او اتكا و بر او توكل كند، و از خود محوري و نيز از اتكا و اعتماد استقلالي به ديگران پرهيز كند
  توحيد در ربوبيت تشريعي. 2.5

  . ريعي نسبت به موجودات مختار استتنها خداي متعال است كه داراي ربوبيت تش
گفتيم كه ربوبيت تكوينيِ تمام جهان خلقت از آن خداوند متعال است، بدين معنا كـه اداره و تـدبير كـل جهـان     

از سوي ديگر، در ميان موجودات جهان، برخي، مانند انسان، بر اساس تـدبير الهـي، داراي   . عملاً در دست او است
اما يكي از پيامدهاي اختيار و اراده داشتن موجوداتي همچـون انسـان ايـن اسـت كـه      . اند هاراده و اختيار آفريده شد
هاي مختلفي را در زندگي براي خود و ديگران برگزينند يـا ديگـران را بـه آن وادار كننـد،      عملاً بتوانند راه و روش

  . هرچند آن راه و روش با آنچه مورد رضايت الهي است متفاوت باشد
شود، يعني آنها را نيز نهايتـاً خداونـد    ربوبيت تكويني الهي عام است و شامل موجودات مختار نيز مي از آنجا كه

كند، خداوند متعال تنها كسي است كه سزاوار است براي موجودات مختاري همچون انسـان، راه و   اداره و تدبير مي
اي كـه   از آنها بخواهد از اختيار و اراده روشي كه مورد رضايت خودش است تعيين كند و بر اساس تدبير عام خود،

به عبارت ديگـر، تنهـا خداونـد اسـت كـه      . به آنها عطا كرده است تنها در آن راهي كه او راضي است استفاده كنند
تواند براي رفتار ديگران حد و مرز تعيين كرده، به آنها امر و نهي كند، و اين  مستقلاً و بدون نياز به اذن ديگري، مي

                                                 
  .5نازعات،  34
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حكم تنها از  35 ؛...ه للَّإنِِ الحْكمْ إِلا ...(گذاري و تشريع استقلالي در خداوند است  به معناي انحصار حق قانون دقيقاً
، به طوري كه اگر ديگران بخواهند قانوني وضع كرده، براي ديگران تكليفي تعيين كنند، تنها بايد ) آنِ خداوند است

  .با اذن و رضايت الهي باشد
شود، آن است  نتيجه مي) 2.4مبناي (از توحيد در ربوبيت تشريعي، كه از توحيد در ربوبيت تكويني پس مقصود 

كه هيچ كس بدون اذن الهي حق ندارد قانون وضع كند، به ديگران امر و نهي كند يا ديگران را به انجام دادن كار يـا  
ي الهي گردن نهنـد و بـي چـون و چـرا آنهـا را      ترك كاري وادار كند و در مقابل، همه موظفند به همه اوامر و نواه

  .درباره خود و ديگران اجرا كنند
اي عام رفتاري در مبحث سلامت معنوي، بر اساس اين مبنـا قابـل   ه التزام به احكام شرع، به عنوان يكي از مؤلفه

  .استنتاج است
  

  توحيد در الوهيت. 2.6

  .هيچ كس جز خداوند متعال سزاوار پرستش نيست
زيرا، وقتي پـذيرفتيم كـه تنهـا خداونـد     . ج توحيد در ربوبيت تكويني و تشريعي، توحيد در الوهيت استاز نتاي

گـذاري و صـدور امـر     است كه عملاً اداره و تدبير كل جهان را در دست دارد و تنها اوست كه مستقلاً حـق قـانون  
هـاي او را پـذيرا باشـند، بايـد      عاً نيـز فرمـان  ونهي را دارد، و ديگران چنانكه تكويناً تحت تدبير او هستند بايد تشري

بپذيريم كه تنها او اين شايستگي را دارد كه انسان خود را بي چون و چـرا در اختيـار او قـرار داده، كـاملاً مطيـع و      
  . بردارش باشد فرمان

. دادن در واقع، پرستيدن، چيزي نيست جز اظهار بندگي كردن و بي چون و چرا خود را در اختيـار كسـي قـرار   
لا إلـه الا  (گيريم كه تنها خداوند سزاوار پرسـتش اسـت    بنابراين، از توحيد در ربوبيت تكويني و تشريعي نتيجه مي

  .و اين همان توحيد در الوهيت است) االله
كسي كه به عبارت ديگر، . است هاي سلامت معنوي ترين شاخص مهمبر اساس اين مبنا، توحيد در عبوديت، از 

  .كند، از حد نصاب سلامت معنوي برخوردار نيست ميبندگي ودي غير از خدا در برابر موج
  

  توحيد افعالي. 2.7

  .شود هر كاري در جهان در نهايت با اراده الهي انجام مي

                                                 
 .40يوسف،  35
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اختيار مطلق الهي بدين معناست كه همه چيز . از جمله صفات كمال الهي اين است كه داراي اختيار مطلق است
بـه  . ته است؛ آنچه هست چون او خواسته هست و آنچه نيسـت چـون او خواسـته نيسـت    به خواست خداوند وابس

عبارت ديگر، هيچ چيز در جهان از دايرة خواست و ارادة الهي بيرون نيست و چنين نيست كه برخـي امـور بـدون    
  .رغم اينكه خداوند خواسته كه نباشند، تحقق يابند آنكه خداوند بخواهد يا علي

يابنـد كـه    ل اختياري ديگران نيز از دايرة اختيار الهي بيرون نيستند و آنها نيز از آن رو تحقق ميبدين ترتيب، افعا
دهد، نهايتـاً بـا    بنابراين، هر كسي هر كاري را انجام مي. خداوند خواسته است به اختيار موجودات ديگر تحقق يابند

  ).خواهيد جز اينكه خدا بخواهد و نمي 36؛ء االلهُما تشََاءونَ إِلا أنَْ يشَا و(دهد  ارادة الهي انجام مي
، يعني واگذار شدن افعال اختياريِ ساير موجودات به خود آنها و خارج شدن ايـن افعـال از   »تفويض«در نتيجه، 

هـاي ديگـران در    البته اين بـه معنـاي نفـي تـأثير اراده    . دايرة اراده و اختيار الهي، سخني درست و قابل قبول نيست
هاي ديگر در طول اراده الهي مؤثرند و در نتيجه، ديدگاه جبرگرايانه نيز قابـل   خودشان نيز نيست؛ زيرا ارادهكارهاي 
ريَن : نقل شده است كه فرمودند از امام صادق . باشد قبول نمي قـول  (نـه   37؛لا جبرَ و لا تفَْويض؛ و لكنْ أمرٌ بينَ أمـ

  .چيزي بين اين دو استجبر درست است و نه تفويض؛ بلكه ) به
هاي متعددي در طول يكديگر دارد؛ هم  اين امر مانند آن است كه يك فعل خاص، مانند باز كردن قفل در، فاعل

كنند، و اين فعل بـه هـر دوي آنهـا قابـل      گرداند، هر دو در را باز مي گردش كليد در قفل و هم كسي كه كليد را مي
دهند، به طور كه نيمي از قفـل را كليـد، و    بور را با مشاركت يكديگر انجام نميها فعل مز اما اين فاعل. استناد است

به همين ترتيب، يك فعل اختياري . كنند نيمي ديگر را گردانندة كليد باز كند، بلكه اين دو در طول يكديگر عمل مي
 االلهُ(خواسـت و ارادة اوسـت    هاي متعدد طولي داشته باشد و فاعل همه افعال، نهايتاً خداونـد و  تواند فاعل نيز مي

 ءَقُ كُلِّ شيخداوند آفريننده همه چيز است 38؛...خَال( ،)االلهُ وو ُلُونَ  خلََقَكممَا تعو خداونـد شـما و آنچـه انجـام      39؛م
  ).دهيد آفريد مي

ي و بر اساس آنچه گفتيم، هيچ موجودي بجز خدا، از هيچ جهت استقلالي ندارد و ساير موجـودات همـه هسـت   
در نتيجه، همه مخلوقات نه تنها در آغاز خلقت خود، بلكه . كنند كمال وجود خود را همواره از خداوند دريافت مي

يابي به هر مرتبه ديگري از وجود نيز به خداونـد   همواره محتاج خدايند و نه تنها در اصل وجود خود، كه در دست
ه اين مبنا، مـؤثر نهـايي در عـالم هسـتي تنهـا خداونـد اسـت و        همچنين با توجه ب. اند و خواست و ارادة او وابسته

                                                 
  ).30انسان، (خواهيد جز آنكه خداوند بخواهد  و هيچ چيز را نمي 36
  .13، ح 160، ص 1، ج الكافي الكليني، 37
 .62،)غافر(؛ مؤمن 16؛ رعد، 102انعام، . ك.نيز ر. 62زمر،  38

  .96صافات،  39
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كننـد منشـأ تـأثيراتي     ديگران تنها به واسطة آنكه قدرت، علم، اراده و ساير كمالات خود را از خداوند دريافـت مـي  
  . هستند

 فـرد معنا كه  اعتقاد به توحيد افعالي است؛ به اين هاي سلامت معنوي، نشانهبا توجه به همين نكته بايد گفت، از 
 انسان سالم بايـد از اين رو، . وراي نقش عوامل مستقيم و نزديك، تأثير خداوند را به عنوان مؤثر نهايي نيز درك كند

نسبت به خداوند ، او وجود داشته باشدذكر، دعا و توسل در  ،تنها از خدا بترسد و تنها به او اميد ببندند، و در نتيجه
روحيه  وجود. منافات دارند، بازدارد آنهايي كه با  از همه دلبستگيوي به خدا او را  دلبستگي، و داشته باشدمحبت 

هاي برخورداري از سـلامت معنـوي در    نشانهتواضع و پرهيز از تكبر و غرور و نيز روحيه استكبار ستيزي از ديگر 
ه موجـودات حقيقتـاً از آن   اسلام است كه بر اساس توحيد افعالي و اينكه علم، قدرت و ساير كمـالات هم ـ  ديدگاه

  . باشد خداوند است، قابل تبيين مي
  قضا و قدر الهي. 3

  .خداوند همه امور عالم هستي را مقدر كرده است
اي معين است، و  گيري و ساختن چيزي با اندازه به معناي سنجش و اندازه» تقدير«معناي اندازه، و  به » قدر«واژه 

) كه آن هم نـوعي بـه انجـام رسـاندن اسـت     (ن و به انجام رساندن و داوري كردن معناي يكسره كرد به » قضا«واژه 
  . شود استعمال مي

ما هر چيـز را بـه    40؛إِنَّا كُلَّ شيَء خلََقنْاَه بِقَدرٍ(منظور از تقدير الهي كه در آيات قرآن كريم نيز به آن تصريح شده 
اي اندازه و حدود كمي و كيفي و زماني و مكـاني   ي هر پديدهاين است كه خداي متعال برا) اي معين آفريديم اندازه

يابد، و منظور از قضاي الهي در معناي مـورد   خاصي قرار داده است كه تحت تأثير علل و عوامل تدريجي تحقق مي
هنگامي كه قضاي الهي بـه امـري    41؛فإَِنَّما يقُولُ لَه كنُْ فيَكُونُ إِذاَ قضَىَ أمَراً...(بحث، كه در قرآن كريم نيز بكار رفته 

، اين است كه پس از فراهم شدن مقدمات و اسـباب و شـرايط   )يابد گويد باش، پس تحقق مي تعلق گيرد، به آن مي
طبق اين تفسير، مرحلـة تقـدير قبـل از مرحلـة قضـا و داراي      . رساند يك پديده، آن را به مرحلة نهايي و حتمي مي

راهم شدن اسباب و شرايط است و در نتيجه، با تغيير بعضي از اسباب و شـرايط  مراتب تدريجي، و نيز مشروط به ف
  .ولي مرحلة قضا، دفعي و نيز حتمي و غير قابل تغيير است  يابد؛ تغيير مي

رود و از اين روي، تقسيم بـه   به كار مي» سرنوشت«اما گاهي دو واژه قضا و قدر به صورت مترادف و به معناي 
گردد و بدين لحاظ است كه در روايات و ادعيه، از تغيير قضا ياد شده، و صـدقه و دعـا، از    حتمي و غير حتمي مي

  42.عوامل تغيير قضا معرفي گرديده است

                                                 
 .49قمر،  40

  .47آل عمران،  41
  .368، ص 4، ج من لا يحضره الفقيهو الصدوق،  470ـ  469، ص 2، ج الكافي الكليني،. ك.ر 42
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بنابراين، مقصود از قضا و قدر عام الهي نسبت به همه موجودات اين است كه سرنوشت مشروط و حتمـي هـر   
دانـد   به عبارت ديگر، خداوند هم از پيش مي. يابد لهي تحقق ميموجود، يعني همه مراحل وجود او با علم و اراده ا

و هم با اراده و خواست او است كه سرنوشت هر ) قضا و قدر علمي(كه هر موجودي چه سرنوشتي خواهد داشت 
 )2.7مبنـاي  (و توحيد افعـالي  ) 2.4مبناي (اين مبنا از ربوبيت تكويني الهي ). قضا و قدر عيني(يابد  كسي تحقق مي

زيرا، هنگامي كه دانستيم خداوند كار ادارة كل عالم هستي و تدبير آن را بر عهده داشته، همه چيـز  . شود استنتاج مي
بريم كه خداوند همه مراحل وجـود موجـودات را تـدبير و ايجـاد      يابد، پي مي نهايتاً با خواست و ارادة او تحقق مي

  .ساس  تدبير و با علم و ارادة الهي استكند، يعني تحقق همه مراحل وجود موجودات بر ا مي
گونه كه در جاي خود توضيح داده شده است، اعتقاد به قضا و قدر الهي و سرنوشت حتمـي، مسـتلزم    البته همان

انسان، همچون برخي موجودات ديگر، داراي اختيار است و بـه انـدازه   . جبرانگاري نيست و نبايد با آن اشتباه شود
امـا از آنجـا كـه ارادة الهـي در     . ت خود مؤثر، و نسبت به افعال اختياري خود مسؤول اسـت اختيار خود در سرنوش

طول اختيار و ارادة انسان قرار دارد، علاوه بر آنكه انسان در حيطة اختيار خـود در سرنوشـت خـود دخيـل اسـت،      
 ـ  سرنوشت انسان نهايتاً با اراده و خواست الهي تحقق مي ه سرنوشـت هـر كسـي، و از    يابد و نيز خداوند از پـيش ب

  ٤٣.دهد آگاه است كند و انجام مي جمله به آنچه انسان با ارادة خود انتخاب مي

در عـين بـاور داشـتن بـه      كسي كه از سلامت معنوي برخوردار اسـت بايـد  جه گرفت كه يتتوان ن از اين مبنا مي
از نيـز  . نشـود  ويمسـؤوليتي در   س بـي و اين اعتقاد موجب جبرانگاري و احسـا  وده،اختيار، به قضا و قدر معتقد ب

اي كه با ايمان به اينكه سرنوشـت   ، به گونهدر فرد استروحيه زهد هاي برخورداري از سلامت معنوي وجود  نشانه
هاي از دست رفته اندوهگين شود، و نه نسبت به آينـده   شود، نه بر گذشته و نعمت او با تدبير نيكوي الهي تعيين مي

  44.يار، سرمست و مغرور شودهاي در اخت و نعمت
  

  وحدت نظام هستي. 4

  .دهند مجموعة اجزاي عالم هستي نظامي واحد را تشكيل مي

                                                 
، درس نوزدهم؛ نيز آموزش عقائد؛ محمدتقي مصباح يزدي، انسان و سرنوشتمرتضي مطهري، . ك.براي بحث تفصيلي درباره قضا و قدر و سرنوشت، ر 43
  .217ـ  207، ص 1/1، مشكاتهمو، . ك.ر

و منْ لَم يأْس عليَ » )23حديد، ...(لا تَفْرحَوا بِما آتاَكُم  لكيَلا تأَسْوا علَى ما فاَتَكُم و «: الزُّهد كلُُّه بينَ كلَمتيَنِ منَ القُْرآْن؛ِ قاَلَ االلهُ سبحانهَ: المؤمنين  عن أمير 44
تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشده و «: لزُّهد بطَِرَفيَه؛ تمام زهد ميان دو عبارت قرآن است كه خداوند سبحان فرمودالْماضي و لَم يفرَْح باِلآتي فَقَد أخذََ ا

نهج (و هركس بر گذشته اندوهگين نشود و به آينده مسرور نگردد، دو طرف زهد را به دست آورده است » به آنچه خداوند به شما داده است مسرور نشويد
ين در واقع، ايمان به قضا و قدر الهي، ايمان به اين حقيقت است كه بود و نبود هر نعمتي وابسته به تدبير و اراده الهي است و از آثار چن). 439، حكمت البلاغه

بيند و نه از داشتن آنها  اي امتحان ميهاي دنيا را امانتي الهي بر در اين صورت است كه انسان نعمت. رغبتي به دنيا است اعتقادي، زهد، يعني دل نبستن و بي
 .گردد شود و نه در از دست دادنشان اندوهگين مي مسرور و مغرور مي
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بنـابراين،  . بخش همه چيز، نهايتاً خداوند متعـال اسـت   خالق و علت هستي) 2.2مبناي (بنا بر توحيد در خالقيت 
ييم مجموعـه مزبـور، بـا تـأثير و تـأثراتي كـه       اگر همه موجودات عالم را در يك مجموعه در نظر بگيريم، بايد بگو

به عبارت ديگر، كل عالم هستي يك نظـام بـه   . اي منسجم و يك پارچه است اجزاي آن در يكديگر دارند، مجموعه
اند، نـه آنكـه عـالم     هاي هستي با ارتباط وجودي با خداي متعال، به يك ريشه متصل هم پيوسته است، و همه شاخه

  .نده از موجوداتي باشد كه صرفاً ميان برخي از آنها رابطه عليت وجود داشته باشداي پراك هستي مجموعه
تـوان از ايـن مبنـا چنـين      همچنـين مـي  . كنـيم  از اين مبنا براي استنتاج وحدت غايت و هدف هستي استفاده مي

نگـر و  نگـاهي كـل   نگرش درست توحيدي مقتضي آن است كه فرد برخوردار از سلامت معنوي، برداشت كرد كه 
  . تعاملي به همه اجزاي هستي داشته باشد

  
  وحدت غايت و هدف هستي. 5

  .كل هستي نهايتاً داراي غايت وهدفي واحد است
مندي عالم هستي بر اساس توحيد  گفتيم، مجموعة عالم هستي نظامي واحد است و اين نظام 4چنانكه در مبناي 

، هـر  )توحيـد افعـالي  ( 2.7همچنين بنابر مبناي . آفريند لم را ميبه عبارت ديگر، خداوند يكتا همه عا. شود تبيين مي
از مبـاني   4از سـوي ديگـر، چنانكـه در مبنـاي     . يابد فعـل اختيـاري خداونـد اسـت     آنچه در عالم هستي تحقق مي

 .يابنـد  شناختي گفتيم، افعال اختياري، همچون ساير امور ممكن، معلول علتي هستند كه به وسيلة آن تحقق مي هستي
يابند كه فاعل بخواهـد آنهـا را    اند و در صورتي تحقق مي اين گونه افعال، در واقع، به خواست و ارادة فاعل وابسته

  . انجام دهد
مطلـوب اسـت و از    شود فاعل بخواهد كاري را انجام دهد، هدف و غايتي است كه براي فاعلْ آنچه موجب مي

هاي فاعل نيز منشأي واحد دارند كه عبارت اسـت از   ة خواستهم. شود آن فعل ناميده مي» علت غائي«اين جهت، 
دهد كه تناسـبي بـا    به عبارت ديگر، هر كسي ذاتاً خود را دوست دارد و با اختيار خود كاري را انجام مي. حب ذات

توان گفت علت غائي همه افعال اختيـاري يـك فاعـل، خواسـتن و      بنابراين، مي. وجود و كمال خودش داشته باشد
شـود، خـود    البته اين دوست داشتن و خواستن خود، كه از آن به حب ذات تعبير مـي . ت داشتن خودش استدوس

  .منتهي گردد شود تا سرانجام به انجام دادن فعلْ علت خواستن اموري ديگر مي

علـت  افعال اختياري خداوند نيز مانند افعال هر فاعل مختار ديگر، داراي علت غائي است و : توان گفت پس مي
غائي آنها در نهايت، چيزي نيست جز حب ذات، يعني خواستن و دوست داشتن خدا خودش را؛ و البته حب ذات، 

  . مانند علم، قدرت، حيات و ديگر صفات ذات خداوند، عين ذات او است
بـه عبـارت ديگـر،    . گيرد بدين ترتيب، كل هستي داراي غايت واحدي است كه آن نيز بر محور توحيد شكل مي

هاي متفاوت سوق دهنـد؛   هاي مختلف، تكويناً هستي را به سمت غايت نان نيست كه موجودات مختلف با انگيزهچ
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ه   و... (بلكه كل نظام هستي كه فعل الهي است، داراي غايتي واحد است  و همـه چيـز بـه     45؛...إِليَه يرْجع الأمرُ كلُُّـ
إنَِّ إِلـَى  (و  )گردنـد  همانا همه امور به سوي خداوند باز مـي  46؛موره تصَيرُ الاُأَلا إِلىَ اللَّ... (و ) گردد سوي او باز مي
  ).به درستي كه بازگشت به سوي پروردگار تو است 47؛ربِّك الرُّجعى

هاي ديگري است تا بـه خواسـتن و انجـام دادن     البته چنانكه اشاره كرديم، عموماً حب ذات، خود منشأ خواست
مـان اسـت؛    ها عموماً منشأ خواستن رفع نيازها و نقـايص  براي مثال، حب ذات در ما انسان. ي شودفعلي خاص منته

بـه عبـارت ديگـر،    . دهيم معمولاً براي اين است كه نيازي از نيازهاي ما برطرف شـود  يعني كارهايي كه ما انجام مي
دهـد   ي اين منظور، كاري را انجـام مـي  تر شود و برا خواهد سودي ببرد و كامل انسان چون خود را دوست دارد، مي

كه به نظرش براي خود او سودمند و موجب تحصيل كمالي است، و به همين جهت، به كسب درآمـد يـا تحصـيل    
كند  اما درباره خداوند، اين پندار كه او براي به دست آوردن سود و تحصيل كمال كار مي. پردازد علم و مانند آن مي

گفتيم خداوند كامل مطلـق اسـت و نقـص و نيـازي نـدارد تـا بـراي         1چنانكه در مبناي پندار نادرستي است؛ زيرا 
  . برطرف كردن آن كاري انجام دهد

. سخن خواهيم گفـت ) حكمت الهي( 6درباره اينكه پس از حب ذات، علت غائي افعال الهي چيست، در مبناي 
افعال الهي در نهايـت، امـري واحـد اسـت و ايـن       اما آنچه در اينجا بر آن تأكيد داريم تنها اين است كه علت غائي

  . مندي غائي هستي بر محور توحيد است وحدت علت غائي در افعال الهي، موجب نظام
توان نشـان داد كـه هـدف     همچنين با استفاده از اين مبنا مي. شود از اين مبنا براي تبيين حكمت الهي استفاده مي

  .يگانه است امري معيار اصلي سلامت معنوي،نهايي انسان و 
  

  حكمت الهي. 6

  .همه افعال خداوند حكيمانه و داراي هدفي معقول است
اي است كه به موجب آن، فاعل مختاري كه واجد اين ويژگي است كارهايي را آگاهانه انتخـاب   حكمت ويژگي

از آنجـا كـه عقـل،     48.شـد كند كه با كمالات حقيقي او سازگار بوده، و در نتيجه، با بيشترين خير و كمال توأم با مي
بدين ترتيب، حكيمانه نبودن كار، يـا  . نامند دهد، كار حكيمانه را كار معقول نيز مي انتخاب چنين كاري را ترجيح مي

تر وجود خود را بر  به دليل ناآگاهي انجام دهندة آن كار از كمال حقيقي خود است يا به دليل آنكه وي مراتب پست
براي مثال، انساني كه تمام عمر خود را صرف خوردن، خوابيـدن و سـاير لـذات    . دهد كمال حقيقي خود ترجيح مي

                                                 
  .123هود،  45
 .53شوري،  46

 .8علق،  47

 ؛427عليه السلام، ص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   ؛ همو، الألفين في إمامة416ـ  415العلامة الحليّ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص . ك.ر 48
 .91؛ محمدتقي مصباح يزدي، آموزش عقائد، ص 46، ص )عدل الهي( 1مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 
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ورزد، يـا بـدان    كند، و از كمك به ديگران دريغ كرده، در كسب فضايل اخلاقـي كوتـاهي و كـاهلي مـي     حيواني مي
اني برتـر از كمـالات   داند كمـال انس ـ  داند يا با اينكه مي جهت است كه كمال انساني را با كمالات حيوانات برابر مي

كند، و در هر صورت كارهاي وي حكيمانه نيسـت   هاي حيواني بسنده و دل خوش مي حيواني است، به همان لذت
همچنين است اگر كسي در انجام دادن كاري خاص، هدفي معقول و متناسب بـا  . كند و عمر خود را بيهوده تلف مي

هـاي خـود    حاسبة سـود و زيـان دراز مـدت، در مصـرف دارايـي     كمال حقيقي خود را در نظر نگيرد و مثلاً بدون م
  .خرجي كند و آنها را بيهوده هدر دهد، كه در اين صورت كار وي حكيمانه نيست روي و ول زياده

دهند، پس از حـب   ها از كارهايي كه انجام مي طور كه در مبناي قبل توضيح داديم، عموماً هدف انسان البته همان
اش  شود كه آن كار، او را به كمال حقيقي و بنابراين، در صورتي كار انسان حكيمانه ناميده مي طلبي است ذات، كمال
  .نزديك كند

طلبي باشد؛ يعني چنان نيست  تواند منشأ كمال اما چنانكه گفتيم حب ذات در خداوند، كه كامل مطلق است، نمي
در عوض، حـب ذات دربـاره خداونـد موجـب      .كه خداوند براي به دست آوردن سود و كمال، كاري را انجام دهد

باشـد،   دوست داشتن كمالات موجود خود و نيز آثار اين كمالات است، و در واقع، آنچه منشـأ افعـال خداونـد مـي    
آفريند و مـثلاً بـه او    توضيح آنكه، هنگامي كه خداوند موجودي مانند انسان را مي. حب به آثار كمالات خود اوست

نيست كه از اين طريق سودي ببرد، بلكه بـراي آن اسـت كـه لازمـة برخـورداري از كمـال        دهد، براي آن روزي مي
كند؛ بلكه لازمـة اينكـه    مطلق، آفريدن او و روزي دادن به اوست؛ چنانكه مبنع نور، براي كسب نور، نورافشاني نمي

  . چيزي منبع نور باشد، نورافشاني است
اما ممكن نيست هيچيـك  . رجة بعد، حصول كمال در هستي استپس هدف غائي از افعال الهي، حب ذات و در د

زيرا، چنانكه گفتيم، غير حكيمانه بودن كار يا ناشي از جهل فاعـل بـه   . از كارهاي خداوند غير حكيمانه و بيهوده باشد
امـل  اما از آنجـا كـه خداونـد ك   . تر وجود خود تر و ناقص كمال حقيقي خود اوست يا ناشي از گرايش به مراتب پست

، هم از جهل، مبراّ و منزهّ است و هم از مراتب پست و جهات نقص، و بنـابراين همـه افعـال او    )1مبناي (مطلق است 
ا إلاِ      الأرض و ما خلَقَنْاَ السماوات و و(حكيمانه است و هيچ كار او عبث و بيهوده نيست  ا خلَقَنْاَهمـ ا لاعبـِينَ مـ ما بينهَمـ

بدين ترتيب، ). و ما آسمان و زمين و آنچه ميان آنهاست را بازيچه نيافريديم؛ ما آنها را تنها به حق آفريديم 49؛... باِلحْقِّ
  .يابد حكمت يكي از اوصاف كمال خداوند است كه در همه افعال الهي بروز و ظهور مي

رد، بدين معنا كه اين كارها با به طور خلاصه، همه كارهاي خداوند حكيمانه است، و با كمال مطلق او تناسب دا
كمالاتي كه در ذات خداوند وجود دارند متناسب هستند، نه اينكه خداوند با انجام دادن اين كارها به سود و كمـالي  

بنابراين نتيجة ويژگـي حكمـت خداونـد و اينكـه او در افعـال خـود داراي هـدفي معقـول اسـت و          . يابد دست مي

                                                 
  .17و  16و انبياء،  115؛ مؤمنون، 73؛ انعام، 171آل عمران، . ك.نيز ر. 39ـ  38دخان،  49
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شـود و هـر    كه از خداوند كامل مطلق، همواره بهترين كارهاي ممكن صادر مـي  كارهايش حكيمانه است، اين است
دهد، به طوري كـه از ايـن كارهـا در مجمـوع، بيشـترين خيـر و كمـال حاصـل          كاري را نيز به نحو اكمل انجام مي

اي بـراي   كنـد، مقدمـه و وسـيله    هايي را كه به موجوداتي مانند انسـان عطـا مـي    ها و ظرفيت شود، و حتي قابليت مي
  50.حصول و بروز برخي كمالات در آنها است

توان در مباني  نيزاز اين مبنا مي. توان احسن بودن نظام هستي را به عنوان مبنايي ديگر استنتاج كرد از اين مبنا مي
هاي وجودي مختلف انسان، لغو و بيهوده نيستند و بـراي وصـول    ها و قابليت شناختي نتيجه گرفت كه ظرفيت انسان

  .اند انسان به هدفي حكيمانه در او به وديعت نهاده شده

  

  نظام احسن. 7

  .نظام هستي برترين نظام ممكن است كه با حكمت الهي ايجاد شده است
علت غائي افعال خداونـد نهايتـاً ـ ماننـد علـت      . گفتيم، عالم هستي داراي غايتي واحد است 5چنانكه در مبناي 

 ـ حب ذات است كه عين ذات كامل مطلق الهي است؛ همان ذاتي كه خيـر محـض    غائي فعل هر فاعل مختار ديگر 
گفتيم، در درجة بعد، هدف خداوند از افعال خود، ايجاد كمال در هستي است و بنـا   6چنانكه در مبناي . نيز هست

  .گيرند كه در مجموع، كمال و خير بيشتري حاصل شود بر وصف حكمت الهي، اين كارها به صورتي انجام مي
يابي به آنها  توانند داشته باشند بالفعل ندارند و براي دست از سوي ديگر، موجودات مادي همه كمالاتي را كه مي

كنـد، و انسـان، از گيـاه و     مثلاً حيوان براي زنده ماندن، از گياه تغذيه مي. گاه مانع و مزاحم موجودات ديگر هستند
شناختي، عالم مـاده، عـالم تـزاحم اسـت، و كامـل شـدن يـك         هستي 4حيوان؛ و به عبارت ديگر، با توجه به مبناي 

  . موجود، مستلزم ايراد نقص و بروز كاستي در برخي موجودات ديگر است
شود كه در مجموع، بيشترين و برترين كمال از آن  اي آفريده مي بنا بر وصف حكمت الهي، عالم ماده نيز به گونه

شود، داراي اهدافي متناسب با كمال الهي اسـت و حكيمانـه    حاصل مي قابل حصول باشد و نظامي كه بدين ترتيب
كنـد   تر از آنچه او ايجاد مي شود، و از آنجا كه خداوند كامل مطلق است، تحقق نظامي از موجودات، كامل ناميده مي

  . ممكن نيست
: دو دسـته تقسـيم كـرد   توان به  شود مي ها و كمبودهايي را كه در مخلوقات خداوند ديده مي بدين ترتيب، نقص

ناپـذير   دسته اول، نقايص ذاتي است كه مربوط به ضعف مرتبه وجود مخلوقات نسبت به خداوند اسـت و اجتنـاب  
است؛ يعني اگر بخواهد مخلوقي تحقق يابد طبعاً مانند خداوند كامل مطلق نخواهد بود و همچنين اگر قـرار باشـد   

دسـته دوم از نقـايص و كمبودهـا    . تر از برخي ديگر باشند خي ناقصمراتبي طولي از موجودات تحقق يابد، بايد بر

                                                 
  .680ـ  677، ص )معاد( 4، ج مجموعه آثارمطهري،  مرتضي. ك.؛ نيز ر173ـ  161، ص 1/1، مشكاتمحمدتقي مصباح يزدي، . ك.ر 50
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مثلاً براي آنكـه انسـان وجـود    . آيد مربوط است به نقص عرَضي، كه در تزاحم موجودات مادي با يكديگر پديد مي
بـه آنهـا   داشته باشد و بتواند به زندگي خود ادامه دهد لازم است كه از برخي گياهان و حيوانات تغذيه كند و طبعاً 

ها فقير و برخي غني باشند، امكان كسب كمالاتي همچون  نقصي وارد كند؛ همچنين اگر به طور طبيعي برخي انسان
منـدي او از   آيد، و عمـر محـدود انسـان، امكـان انتقـال بـه عـالم آخـرت و بهـره          ها پديد مي انفاق و صبر در انسان

وجود جهاني كه در آن، كسب اين كمالات اخلاقي ممكن باشد، كند، و بنابراين، براي  هاي ابدي را فراهم مي نعمت
اما اين گونه نقايص و كمبودها، به مقتضاي حكمـت الهـي بـه    . وجود نقايصي از قبيل فقر و مرگ گريزناپذير است

يابند كه از مجموع آنها بيشترين كمال و خير ممكن قابل حصول باشـد، و تـا جـايي كـه ممكـن       اي ترتيب مي گونه
آيد نظام احسن ناميـده   خلوقات بيشتر به كمالات بيشتري دست يابند و نظامي كه بدين صورت به وجود مياست م

  ).آن كس كه هر چيزي را به نيكوترين وجه خلق كرده است 51؛الَّذي أَحسنَ كُلَّ شيَء خلََقَه(شود  مي
بهتـرين وضـعيت ممكـن بـراي آن      البته مقصود از نظام احسن اين نيست كه وضعيت هر موجود در هر زمـان، 

. ترين نظامي اسـت كـه امكـان تحقـق دارد     است؛ بلكه مقصود آن است كه مجموع اين نظام در كل وجودش، كامل
ها و نقايص، و وصول خود  بنابراين، احسن بودن نظام هستي منافاتي با لزوم تلاش براي تكامل بيشتر و رفع كاستي

  .د بخشي از همين نظام است ـ نداردو ديگران به اهداف متعالي ـ كه خو
توان هدف حكيمانه از آفرينش انسان را در راستاي هدف حكيمانه كلي از آفـرينش جهـان نتيجـه     از اين مبنا مي

  .استفاده كرد معيار كلي سلامت معنوي از ديدگاه اسلامگرفت و از آن در تعيين 
  

  عدل الهي. 8

  .خداوند عادل است
اي كـه   دادن حق هـر كسـي بـه گونـه    «برابري و برابر قرار دادن، و در عرف، به معناي عدالت در لغت به معناي 

سنگي رفتار شـخص عـادل بـا حـق      است و گويا نكتة انتقال از معناي لغوي به عرفي، برابري و هم» استحقاق دارد
نيز بـه كـار   » ستة خودقرار دادن هر چيز در جاي شاي«اين واژه با توسعه در مفهوم آن، به معناي . طرف مقابل است

از آنچه درباره اوصاف خداونـد گفتـيم،   . معناي حكمت است تر از معناي عرفي و تقريباً هم رود كه در واقع، عام مي
تـرين وجـه ـ كـه مطـابق       توان نتيجه گرفت كه خداوند، هم در خلقت و آفرينش موجودات، آنها را بـه شايسـته   مي

نَ كـُلَّ    ( دهـد  بدين ترتيب، هر چيز را در جاي خودش قرار مي آفريند ، و الگوي نظام احسن است ـ مي  ذي أَحسـ الَّـ
خلََقَه ءَهـم بـه موجـودات مختـاري همچـون       )آن كس كه هر چيزي را به نيكوترين وجه خلق كرده اسـت  52؛شي ،

                                                 
 .7سجده،  51

 .7سجده،  52
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 ـ(كند تا بتوانند به كمال خـود راه يابنـد    انسان، مطابق استعداد و طاقت آنها تكليف مي ّَكلااللهُلا ي ا   نفَسْـاً فهع  إِلا وسـ
، هم در مقام قضاوت و داوري، متناسـب بـا عمـل     )كند اش تكليف نمي خداوند به كسي جز به اندازه توانايي 53؛...

قضُي بينَهم  ...(اند مشخص شود  كند تا استحقاق پاداش و كيفري كه براي وصول به آن آفريده شده آنها قضاوت مي
 طسبِالْقونَ وَظلْملا ي مو هـم در مقـام پـاداش و    ) شـود  شود و به ايشان ستم نمـي  ميان آنها به قسط داوري مي 54؛ه ،

رساند تا هدف از آفرينش آنهـا تـأمين شـود     اي كه متناسب با عمل اختياري خودشان است مي كيفر، آنها را به نتيجه
بيند  اي كار خير انجام دهد آن را مي پس هر كس ذره 55؛يرَه منْ يعملْ مثْقاَلَ ذرَةٍ شَراًّ يرَه و فمَنْ يعملْ مثْقاَلَ ذرَةٍ خيَراً(

بنابراين، ويژگي عدالت در خداوند متعال، بـا عقـل قابـل اثبـات     ). بيند اي كار بد انجام دهد آن را مي و هر كس ذره
  56.ها نيست همة انسان است و البته مقتضاي آن، برابر قرار دادن همه موجودات يا

هماهنگ بـا  در ميزان انتظارات و نحوة ارزيابي افراد از جهت سلامت معنوي، با توجه به اين مبناي الهياتي، بايد 
  .درعدالت حاكم بر نظام خلقت، اصل تناسب و اعتدال را رعايت ك

  
  هدف از آفرينش جهان. 9

  .هدف اصلي از آفرينش جهان هستي، انسان كامل است
، )6مبناي (همچنين بر اساس حكمت الهي . مند است  ، آفرينش غايت)5مبناي (مندي غائي هستي  ساس نظامبر ا

نهايت الهي است، كـه در درجـة اول، حـب     آفرينش جهان حكيمانه و داراي هدفي معقول و متناسب با كمالات بي
مبناي (اكمل، و بنا بر نظام احسن  خداوند به ذات مقدس ربوبي است و در درجة بعد، حصول و بروز كمال به نحو

  . شود كه در مجموع، بيشترين خير و كمال از آن حاصل شود اي آفريده مي ، نظام هستي به گونه)7
اما با توجه به اينكه برخي مخلوقات زمينـه را بـراي   . آنچه گفتيم هدف كلي از آفرينش مجموع عالم خلقت بود

توان پرسش از هدف آفـرينش جهـان را بـه معنـايي ديگـر       كنند، مي مي وجود يا تغيير برخي مخلوقات ديگر فراهم
بـه عبـارت ديگـر،    . اند مطرح كرد و آن پرسش از آن موجودي است كه ديگر موجودات براي تحقق آن آفريده شده

در اين مرحله، سؤال دربارة هدف آفرينش جهان، اين است كه مقصود اصلي از آفرينش مخلوقات، كداميك از آنهـا  
  .وده استب

تـرين آنهـا مطلـوب و مقصـود      پاسخ اين سؤال، بر اساس ملاك حكمت، اين است كه از ميان مخلوقات، كامـل 
هايي در آن موجود  ها و قابليت اي از كمال، نيازمند شكوفايي اختياري ظرفيت اصلي است و اگر حصول چنين مرتبه

                                                 
 .286بقره،  53

  .78و  20، )غافر(و مؤمن  75و  69زمر، . ك.؛ نيز ر54و  47يونس،  54
 .8و  7زلزله،  55

 .، درس بيستمآموزش عقائدمحمدتقي مصباح يزدي، . ك.ر 56
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ساز شـكوفايي كمـال اختيـاري او باشـند،      ن و نيز زمينهساز پيدايش آ و نيز به وجود آمدن موجوداتي باشد كه زمينه
  .شوند همه آنها به تبع پيدايش و تكامل چنين موجودي، مطلوب و مقصود از آفرينش الهي واقع مي

شناسيم، انسان موجودي است كه با برخـورداري از قـدرت    شناختي، در ميان موجوداتي كه مي بنا بر مباني انسان
توان  ، امكان وصول به بالاترين درجات كمال ممكن براي يك مخلوق را دارد و بنابراين، ميتعقل و انتخاب آگاهانه

  .گفت هدف از آفرينش جهان، پيدايش انسان و فراهم شدن زمينه براي رشد و تعالي و تكامل او بوده است
ي      هو(داند  قرآن كريم با اشاره به اين هدف، خلقت آنچه در زمين است را براي انسان مي ا فـ الَّذي خلَـَقَ لَكـُم مـ

و در روايـاتي كـه از ائمـه    ) او همان كسي است كه همة آنچه در زمين است بـراي شـما آفريـد    57؛...الأرضِ جميعا 
به عنوان هدف آفرينش  و اميرمؤمنان، بلكه همه ائمه اطهار  وارد شده، وجود گرامي رسول خدا  معصومين 

   58.ساير مخلوقات ذكر شده است
توان گفت هدف از آفرينش همه مخلوقات، به وجود آمدن نوع انسان بـوده اسـت كـه قابليـت      بدين ترتيب، مي

به فعليت كامـل رسـيده    وصول به بالاترين درجات كمال را داشته باشد، هدفي كه در وجود انوار پاك معصومان 
  .است

يـابي انسـان بـه بيشـترين      هستي است، دست بر اين اساس، هدف نهايي انسان كه همان هدف از آفرينش جهان
از مباني الهياتي، بالاترين درجه كمال هسـتي، مخصـوص    2و  1نيز با توجه به مباني . كمالات اختياري ممكن است

تـرين   ، وصول انسان به عـالي نهايي انسانتوان نتيجه گرفت كه هدف  ذات يگانه خداوند متعال است و بنابراين، مي
شود و امري ذو مراتب است و طبعاً هدف نهايي، رسيدن بـه   تعبير مي» قرب الهي«كه از آن به كمالات وجود است 

  .بالاترين درجه ممكن قرب به خداوند است
  

  هدايت تكويني. 10

  .كند خداوند همه موجودات را به طور تكويني، به بهترين مسير هدايت مي
از آنجـا كـه بسـياري از    . راي هدفي معقـول اسـت  ، آفرينش همه موجودات دا)6مبناي (بر اساس حكمت الهي 

شوند، حكمت خداوند مقتضـي آن   موجودات داراي وجودي تدريجي هستند، و در طول زمان با تغييراتي مواجه مي
از سوي ديگر، بنا بر توحيـد  . اي بيافريند كه با اين تغييرات، نهايتاً به مقصدي معقول برسند است كه آنها را به گونه

                                                 
 .29بقره،  57

؛ اگر )199ص  ، 54، ج بحار الأنوار(» لولاك ما خلَقَْت الأفلاْك«روايت شده آمده است كه  درباره پيامبر اكرم  علي  در حديث قدسي كه از اميرالمؤمنين 58
، آمده است كه و امامت علي  بعد از بيان نبوت پيامبر اكرم  نيز در حديثي قدسي به روايت امام صادق . آفريدم نبود، افلاك را نمي) مقصود(وجود تو 

همچنين در حديث قدسي معراج، بعد از تصريح به . آفريدم ؛ اگر آن دو نبودند، چيزي را نمي)239، ص الجواهر السنيهالحرّ العاملي، (» لاهما ما خلَقَْت خلَْقيلو«
) پيامبر و ائمه اطهار(؛ اگر شما )279همان، ص (» الجْنَّةَ و النَّارفلَوَلاكُم ما خلَقَْت الدنْيا و الآخرَةَ و لا «: فرمايد خداوند مي نبوت پيامبر و امامت ائمه معصومين 

 .آفريدم نبوديد، نه دنيا و آخرت، و نه بهشت و دوزخ را نمي
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، كار ادارة اين موجودات با خداوند متعال است و اوست كه با تدبير حكيمانه خـود  )2.4مبناي (تكويني  در ربوبيت
كند كه بتوانند به سمت مقصـد مزبـور    اي فراهم مي ها و شرايط را براي آنها به گونه در تمام مدت وجودشان، زمينه

كنـد كـه در مجمـوع بيشـترين خيـر و       ن اداره مي، آنها را چنا)7مبناي (حركت كنند و بر اساس مبناي نظام احسن 
هاي عملي حركت موجودات به سمت مقصد مطلوب از آفرينش آنهـا،   فراهم كردن زمينه. كمال از آنها حاصل شود
خـويش مقـدر كـرد      را به انـدازة ) هر موجودي(و آن كس كه  59؛الَّذي قَدر فَهدى و(شود  هدايت تكويني ناميده مي

  ).ا هدايت نمودآنگاه او ر
پس مقصود از هدايت تكويني الهي اين است كه خداوند به مقتضاي حكمت و بنا بر ربوبيـت تكـويني خـود و    

كند كه براي حصول بيشـترين   اي تنظيم مي مطابق الگوي نظام احسن، شرايط تحقق و تغيير هر موجودي را به گونه
هاي جهان، در مجموع، رو به رشد، كمـال   عمومي پديدهدر نتيجه، جهت حركت . خير و كمال از هستي، لازم است

  .و تعالي است
هـايي از وجـود    نشـانه بيني و نشاط نسبت بـه آينـده را بـه عنـوان      حس اميد و خوشوجود توان  از اين مبنا مي
 شود كـه خـود   همچنين از اين مبنا، هدايت تشريعي الهي نسبت به انسان نيز نتيجه مي. نتيجه گرفت سلامت معنوي

  .مؤثر است هاي سلامت معنوي شاخصدر استنتاج برخي 
  

  هدايت تشريعي. 11

  .كند خداوند موجودات مختار، مانند انسان را علاوه بر هدايت تكويني عمومي، به صورت تشريعي نيز هدايت مي
 مقصود از هدايت تشريعي الهي ـ كه ناشي از هدايت تكويني و حكمت آفرينش موجودات مختاري چون انسان 
است ـ اين است كه خداوند موجودات مختار و از جمله انسان را، علاوه بر هدايت عام تكويني خود كه به موجب  

كند، بـا   آن حتي موجودات فاقد شعور و اراده را نيز تدبير و به سمت هدف مقصود از آفرينش آنها عملاً هدايت مي
مانند ارسال پيامبران و فرستادن كتب آسـماني، و  (روني و وسايل بي) مانند عقل و ساير قواي ادراكي(وسايل دروني 

تواننـد بـه كمـال خـود نايـل آينـد،        به راهي كه تنها با انتخاب و پيمـودن اختيـاري آن مـي   ) وضع قانون و شريعت
  .كند راهنمايي مي

و تربيـت، در  شناختي، انسان موجودي مختار است و با توجه به موانع تعليم  توضيح آنكه با توجه به مباني انسان
يابي به  ها و موانعي روبرو است و بدين دليل، همواره براي تعيين راه دست تشخيص راه كمال، پيوسته با محدوديت
  .كمال حقيقي خود، نيازمند راهنمايي است

                                                 
 .3اعلي،  59
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هـا و   هاي مختلفي ارائه شوند كه به دليل وجـود محـدوديت   براي راهنمايي بشر به كمال حقيقي ممكن است راه
بـدين  . پـذير نيسـت   عليم و تربيت، تشخيص درستي يا نادرستي مستقيم آنها به طور كامـل بـراي مـا امكـان    موانع ت

ترتيب، تنها راه ممكن براي شناخت راه درست كمال، مراجعه به كسي است كه آن راه را بـه طـور كامـل و بـدون     
  .كند اشتباه بشناسد و مطمئن باشيم كه به درستي آن را براي ما گزارش مي

، خداوند داراي علم مطلق است و نيز خيرخواه انسان و در گفتار )1مبناي (بر اساس وجود خداوند كامل مطلق 
مان هدايت كند و راه درسـت   تواند ما را به سوي كمال حقيقي بنابراين، تنها خداوند است كه مي. خود صادق است

اوسـت آنكـه    60؛دينِ الحْقِّ الَّذي أرَسلَ رسولَه بِالْهدى و هو(وصول به آن را از طريق ابلاغ دين الهي، به ما بشناساند 
  ).پيامبر خود را با هدايت و دين حق فرستاد

هاي بدلي و مكاتب مختلـف اجتمـاعي،    بدين ترتيب، اديان و مكاتب زميني و ساختة دست بشر، از جمله عرفان
ناقص و محدود بشر، يا براساس توافق و قرارداد تعـدادي  اقتصادي، سياسي، حقوقي و تربيتي، كه بر اساس انديشة 

هـاي مـورد قبـول ديـن، تـرويج       از افراد، يا با نظر اكثريت مردم، و بدون اتكا به دين آسماني حق و در قبـال روش 
  . شوند، از اعتبار كافي برخوردار نيستند مي

دستشان از دين حق كوتاه باشد، يعنـي   البته كساني كه در تشخيص دين حق يا جزئيات آن قصور داشته باشند و
جـويي و   جويي و تحقيق درباره آن به كلي غافل باشند ـ مانند ديوانگان و خردسـالان ـ يـا علـي رغـم پـي        يا از پي

امـا كسـاني كـه    . باشـند  تحقيق، عملاً نتوانند حقيقت را بيابند، معذورند و بلكه به اندازة تلاش خود مأجور نيز مـي 
شناسان مورد اعتماد را دارند و با اين حال،  حقيق درباره دين حق و جزئيات آن و مراجعه به دينامكان جستجو و ت

  .كند، معذور نخواهد بود در اين راه كوتاهي و تقصير مي
پيـروي از تعـاليم و   توجـه بـه ميـزان    ، سـنجش سـلامت معنـوي   تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـراي       از اين مبنا مي

  .زم استهاي دين الهي حق لا ماييراهن
  

  خاتميت، جامعيت و جهاني بودن اسلام. 12

اسلام ـ تا ابـد تنهـا ديـن معتبـر بـراي       ـѧ آخرين پيامبر الهي است و دين او  رسول گرامي اسلام، حضرت محمد 
  .گوي همه نيازهاي اساسي انسان براي سعادت است همگان و پاسخ

يعي، پـس از ارسـال پيـامبران متعـدد، ماننـد      مقصود از خاتميت اين است كه خداوند در راستاي هـدايت تشـر  
ابراهيم، موسي و عيسي ـ علي نبينا و آله و عليهم السلام ـ آخرين دين آسماني، يعني دين اسلام را با بعثت آخرين   

                                                 
  .9و صف،  28؛ فتح، 33توبه،  60
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بنابراين، پس از اين، نه پيامبري از جانب خداوند به رسـالت  . به بشر ارزاني داشته است 61پيامبر، حضرت محمد 
  .گردد نازل مي اهد شد، و نه هيچ دين ديگري براي راهنمايي بشر به سعادت و كمالْمبعوث خو

هـاي   برخوردار بوده، همه سـاحت  همچنين چنانكه در مبحث اسلام و قلمرو آن گذشت، دين اسلام از جامعيت
  . گوي همه نيازهاي اساسي براي تأمين سعادت بشر است گيرد و پاسخ حيات انساني را در بر مي

ما أرَسلنَْاك إِلا كَافَّةً  و( اي اختصاص ندارد ز سوي ديگر، رسالت پيامبر اسلام نيز جهاني است و به قوم و قبيلها
اي بـراي همـه مـردم     دهنـده  و تو را جـز بشـارت دهنـده و بـيم     62؛لَكنَّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يعلمَونَ و َنَذيراً و للنَّاسِ بشيراً

هـاي متعـدد، سـران كشـورهاي      به همين دليل، پيامبر اسلام بـا نوشـتن نامـه   ). دانند بيشتر مردم نمي نفرستاديم ولي
مختلف، مانند قيصر روم، پادشاه ايران، فرمانروايان مصر، حبشه و شامات، و نيز رؤساي قبايل مختلف عـرب را بـه   

خطاب قرار داده، هدايت خـود را شـامل    را مورد 63قرآن كريم، نيز در آيات زيادي، همه مردم. اسلام دعوت كردند
داند كـه   و دعوت او را شامل همه كساني مي 65داند رسالت پيامبر را براي همه مردم ثابت مي 64ها دانسته، همه انسان

و  67مورد خطاب و عتاب قرار داده» اهل كتاب«و از سوي ديگر، پيروان ساير اديان را به عنوان  66از آن اطلاع يابند،
را پيروزي اسلام بر ساير  بر را براي آنها تثبيت كرده است و اساساً هدف از نزول قرآن بر پيامبر اكرم رسالت پيام

ها به سعادت و كمـال تـا ابـد، ديـن اسـلام، بـه        پس تنها دين معتبر براي راهنمايي همة انسان 68.اديان دانسته است
منْ يبتَغِ غيَرَ الإسلامِ  و(، ) تنها دين نزد خدا اسلام است 69؛... لإسلام اإنَِّ الديّنَ عنْد االلهِ(پيامبري خاتم پيامبران است 

                                                 
 ؛)40احزاب، ... (خاَتمَ النَّبيِيِّنَ   ولكَنْ رسولَ االلهِ أحَد منْ رجِالكُم و ما كاَنَ محمد أبَا :كند قرآن كريم صريحاً پيامبر اسلام را خاتم همه پيامبران معرفي مي 61

در صدها روايت مورد تصريح و تأكيد  همچنين خاتميت پيامبر اكرم . پدر هيچيك از مردان شما نيست، بلكه فرستاده خداوند و آخرين پيامبر است محمد 
را همچون هارون كه جانشين موسي ـ علي نبينا و آله و عليه  ها حديث منزلت است كه در آن پيامبر اسلام، امير المؤمنين علي قرار گرفته است كه از جمله آن

از  اين حديث را شيعه و سنّي به تواتر. كنند كه با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نخواهد بود السلام ـ بود جانشين خود معرفي كرده و بلافاصله اضافه مي
؛ 129، ص 5و ج  208، ص 4، ج صحيح بخاري؛ محمد بن اسماعيل البخاري، 289ـ  254، ص 37، ج بحار الأنوار. ك.از جمله ر(اند  نقل كرده پيامبر اكرم 

عيسي الترمذي، سنن  ؛ محمد بن45و  43، ص 1، ج سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني، 121و  120، ص 7، ج صحيح مسلممسلم بن الحجاج النيسابوري، 
، ص 1، ج مسند احمد؛ احمد بن حنبل، 133و  109، ص 3و ج  337، ص 2، ج المستدرك علي الصحيحين؛ الحاكم النيسابوري، 304و  302، ص 5ترمذي، ج 

حسين راضي، . ك.ن حديث، ر؛ نيز براي فهرست تفصيلي مصادر اي438و  369، ص 6، و ج 32، ص 3، ج 331و  185، 184، 182، 179، 177، 175، 173، 170
، بحار الأنوار(» أيها الناّس إنَّه لا نبَي بعدي و لا أمةَ بعدكم«: همچنين از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند). 123ـ  117، ص سبيل النجاة في تتمة المراجعات

موضوع ). 531، ص 22، ج بحار الأنوار(» لناّس إنَّه لا نبَي بعدي و لا سنَّةَ بعد سنَّتيأيها ا: و در حديث ديگر از آن حضرت نقل شده كه فرمودند) 381، ص 21ج 
نيز نقل شده و در روايات و ادعيه و زيارات از ائمه  نهج البلاغهاز  230و  193، 168، 129، 87، 83، 69، 1هاي  در خطبه ختم نبوت همچنين از بيان علي 

 .د شده استبر آن تأكي طاهرين 

  .28سبأ،  62
  .60و يس  35و  31، 27، 26؛ اعراف، 15؛ فاطر، 1؛ نساء، 21بقره، . ك.ر 63
؛ تكوير، 87؛ ص، 104؛ يوسف، 90؛ انعام، 21؛ حشر، 54؛ كهف، 44؛ نحل، 41؛ زمر، 20؛ جاثيه، 52و  1؛ ابراهيم، 138؛ آل عمران، 187و  185بقره، . ك.ر 64
 .52؛ قلم، 27

  .1، فرقان، 107؛ انبياء، 28؛ سبأ، 49؛ حج، 79نساء، . ك.ر 65
 .19انعام، . ك.ر 66

 .19و  15؛ مائده، 110، 99، 98، 71، 70، 65آل عمران، . ك.ر 67

 .9؛ صف، 38 ؛ فتح،33توبه، . ك.ر 68

 .19آل عمران،  69
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شـود و   و هر كس ديني بجز اسلام را برگزيند از او پذيرفتـه نمـي   70؛هو في الآخرَةِ منَ الخْاَسريِنَ فلَنَْ يقبْلَ منْه و ديناً
  ).كاران خواهد بود در آخرت از زيان

دهنـدة سـلامت    نشـان توانـد   اسلام است كـه مـي  هاي مبتني بر  شاخصتوان نتيجه گرفت كه تنها  مي از اين مبنا
شناختي است، پيـروي   هايي در انسان كه از مباني انسان با توجه به وجود كاستي نيز. باشدانسان معنوي حقيقي براي 

تلزم ضرورت تـلاش بـراي اسـتنباط    اين امر خود مس. امري ضروري استبراي وصول به سعادت،  تعاليم اسلاماز 
  . گيرند م از منابع اصيل اسلامي است كه در مباني بعد مورد اشاره قرار ميتعالياين 

  

  ناپذير آسماني قرآن، كتاب تحريف. 13

  .قرآن، كتاب آسماني پيامبر اسلام براي هدايت بشر، بدون تحريف باقي خواهد ماند
اصلي دين اسلام است كه الفاظ آن عيناً بر پيامبر اسلام وحـي شـده و    و متن قرآن، معجزه جاويد پيامبر اكرم 

بر خلاف ساير كتب آسماني، بدون هيچ تحريف و تغييري باقي مانده است، يعني نه بر آن چيزي افزوده شده و نـه  
ا قرآن را نازل كرده و ما خـود آن را حفـظ   م 71؛إِنَّا لَه لحَافظُونَ إِنَّا نحَنُ نَزَّلنَْا الذّكْرَ و(از آن چيزي كاسته شده است 

هاي اصلي لازم براي سعادت انسان تا قيامت است، شـامل اعتقـادات،    اين كتاب كه در بر دارندة همة پيام). كنيم مي
، حـاوي نكـات تربيتـي    و مانند آنهـا  نكات اخلاقي و احكام عملي است، چنانكه همراه با نقل برخي وقايع تاريخي

  . هستمورد نياز نيز 
، ولي مسئوليت تبيين محتواي 72خداوند متعال در قرآن كريم، مردم را به تدبر و تفكر در آيات قرآن دعوت كرده

  73.گذاشته است وحي و تفصيل احكام و قوانين را بر عهدة پيامبر اكرم 
بلة مسلمانان تغييـر  هرچند در زمان نزول قرآن، برخي احكام دين به تناسب شرايط، تغييراتي داشته، مانند آنكه ق

و پايان يافتن وحي الهي، تا ابد هيچ حكمي حقيقتاً تغيير  74كرده است، اما پس از اكمال دين در زمان پيامبر اكرم 
ز پس آنچه پيـامبر حـلال شـمرده تـا رو     75؛فحَلالُه حلالٌ إلي يومِ الْقيامةِ و حراَمه حراَم إلي يومِ الْقيامة(نخواهد كرد 

  ).قيامت حلال است و آنچه او حرمتش را اعلام كرده تا روز قيامت حرام است
اما تغييرات ظاهري در برخي احكام اسلام، در واقع از نوع تغيير موضوع احكام و شبيه حلال شـدن شـراب بـا    

تـر   متبديل شدن آن به سركه است، چنانكه تغيير حكم غصب و برداشته شدن حرمت آن، در تزاحم بـا حكمـي مه ـ  

                                                 
  .85آل عمران،  70
  .9حجر،  71
 .24؛ و محمد، 29؛ ص، 44؛ نحل، 82نساء، . ك.ر 72

 .64و  44نحل، . ك.ر 73

 .3مائده، . ك.ر 74

 ).33، ح 35، ص 47و همان، ج  38، ح 354، ص 16، ج بحار الأنوار. ك.ر(در ضمن دو روايت مختلف نقل شده است  اين سخن از امام صادق  75
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گناه، آنگاه كه نجات جان او مستلزم تصرف در زمين يا مال غصبي باشد، از قبيل  همچون لزوم نجات جان انسان بي
است كه نتيجـة آن، لـزوم   ) گناه و مقدمات آن نجات جان بي(تر  در موضوع مهم» تصرف غاصبانه«وارد شدن عنوان 
) مانند پرداخت انـواع ماليـات  (اخل شدن برخي مصاديق تر است، و احكام حكومتي نيز از قبيل د رعايت حكم مهم
در واقـع، در ايـن گونـه    . تـر اسـت   هستند كه رعايت آنها از همه چيز مهم» مصالح جامعة اسلامي«در موضوع كلي 

كـار   موارد، اسلام با مرتبط ساختن احتياجات متغير انسان با اصولي ثابت، براي برآوردن اين گونه احتياجات نيـز راه 
  76.دائمي ارائه داده است كلي

  
  ولايت و امامت پيامبر اسلام . 14

پيامبر اسلام، علاوه بر تلقي، ابلاغ و تبيين وحي و الگو بودن براي جامعه بشري، ترويج دين و رهبري عـام جامعـه   
  .را نيز بر عهده دارند

به مردم و تعلـيم و تبيـين همـه     علاوه بر منصب نبوت و رسالت، كه مستلزم تلقي و حي و ابلاغ آن پيامبر اكرم 
اجزاي دين اسلام نيز هست، با مهاجرت به مدينه و تشكيل حكومت اسلامي، منصـب ديگـري بـه عنـوان فرمـانرواي      

يافـت، و بـدين    هاي فرعي ديگر مانند قضاوت و فرماندهي نظامي نيز از آن اشتقاق مي جامعة اسلامي يافتند كه منصب
  . ت و اجراي همة احكام اقتصادي، حقوقي و سياسي اسلام در عرصة جامعه نيز بودنددار امام ترتيب، پيامبر عهده

پيامبر به عنوان امام، ولي امر و رهبر جامعه، علاوه بر اجراي احكام اسلام، مصالح جامعـه اسـلامي را تشـخيص    
صـادر از   هـاي  فرمـان و  خداوند اطاعت از پيامبر اسلام و اجـراي احكـام  . كردند داده، متناسب با آن حكم صادر مي

وا االلهَ (جانب ايشان را در كنار اطاعت از خود، بر همه مؤمنان لازم شمرده  ولَ  و قُلْ أَطيعـ بگـو از خـدا و    77؛... الرَّسـ
ولُه    وإِنَّما وليكمُ االلهُ(، پيامبر را بر مؤمنان صاحب ولايت دانسته )رسول اطاعت كنيد  همانـا خـدا بـر شـما     78؛...رسـ

و ) پيامبر بر مؤمنان از خودشان سـزاوارتر اسـت   79 ؛... النَّبيِ أَولىَ بِالمْؤمْنينَ منْ أَنفْسُهمِ(و ) ولايت دارد و رسول او
رَ و اليْو  و أسُوةٌ حسنَةٌ لمنْ كَانَ يرْجو االلهَلَقَد كَانَ لَكمُ في رسولِ االلهِ(او را الگوي نيكو معرفي كرده است  ذَكـَرَ   م الآخـ

همانا در رسول خدا براي شما الگويي نيكو است براي كساني كه به خداوند و روز بازپسين اميد داشته،  80؛ كثَيراًااللهَ
  ).ياد خدا زياد كنند

  

                                                 
  .173ـ  168، ص فت دينيشناسي و مباني معر درآمدي بر معرفتزاده،  ؛ محمد حسين192ـ  191، ص )ختم نبوت(، 3، جمجموعه آثارمرتضي مطهري، . ك.ر 76
؛ 71و  66؛ احزاب، 56و  54، 52، 51؛ نور، 71؛ توبه، 46و  20، 1؛ انفال، 92؛ مائده، 80و  69، 59، 14، 13؛ نساء، 132آل عمران، . ك.نيز ر. 32آل عمران،  77

 .23و جنّ،  12؛ تغابن 12، ممتحنه، 13؛ مجادله، 33؛ محمد، 17؛ فتح، 14حجرات، 

  .55مائده،  78
 .6احزاب،  79

  .21احزاب،  80
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  ولايت و امامت امامان معصوم . 15

ين و رهبـري عـام جامعـه اسـلامي و     در تبليغ د جانشينان بر حق پيامبر اكرم  به عقيدة شيعيان، امامان معصوم 
  .الگوي بشريت هستند

گونه كه شيعيان اثني عشري معتقدند، پس از رحلت رسول گرامي اسلام، براي رهبـري جامعـه اسـلامي از     همان
اند تا رياست همه امور دين و دنياي جامعه، و به اصطلاح، امامـت مسـلمين را بـر     طرف خداوند افرادي معين شده

در واقـع تمـام مناصـب     81ايشان كه تعدادشان دوازده نفر است و رسول خدا آنها را با نام تعيين كرده،. عهده گيرند
پيامبر اسلام، اعم از تبيين و تبليغ معارف دين، و زعامت جامعه اسلامي، بجز منصب نبوت و رسـالت را بـر عهـده    

و معصوم از گناه و خطا  82علم خدادادي،دارند، و همچون پيامبر اسلام، از طرف خداي متعال منصوب شده، داراي 
و به موجب ولايت الهي كه بر همه مسلمانان دارند، اطاعت آنهـا همچـون اطاعـت خـدا و رسـول او بـر        83هستند،

  . باشند ها مي همگان واجب است و برترين الگوي قابل پيروي براي انسان
، عمـلاً در  ن امام علي و امام حسـن مجتبـي   البته زعامت جامعه اسلامي تا كنون، جز در دوراني كوتاه در زما

قرار نگرفته و ايشان تحت فشار حاكمان ستمگر، در حد ممكن عموماً به تبيين و تـرويج ديـن    دست ائمه اطهار 
اي كـه   اما ثبوت مقام ولايت و امامت براي ايشان، حجت را بر مردم تمـام كـرده اسـت، بـه گونـه     . اسلام پرداختند

براي برقراري جامعه اسلامي به امامت و زعامت ائمه اطهار بوده و كساني كه از روي آگـاهي و  وظيفة مردم، تلاش 
  .عمد، مانع تحقق عملي آن شدند نزد خداوند مسؤول و معاقب هستند

هاي فـردي و اجتمـاعي    بر همين اساس، در اين زمان نيز همه مسلمانان موظف هستند در راه فراهم كردن زمينه
  .، تمام توان خود را به كار گيرندسلامي با رهبري امام معصوم برپايي حكومت ا

                                                 
نازل شد، و اطاعت اولي الامر را همسنگ اطاعت خدا و رسول ) 59نساء، ... (أوُلي الأمرِ منْكمُ  أطَيعوا الرَّسولَ و  ويا أيَها الَّذينَ آمنوُا أطَيعوا االلهَهنگامي كه آيه  81

اين اولي الامر كه اطاعتشان مقرون به اطاعت شما شده چه كساني هستند؟ حضرت در : پيامبر پرسيدبه طور مطلق واجب دانست، جابر بن عبداالله انصاري از 
ي أولهُم علي بنُ أبي طالبٍ، ثم الحْسن و الحسين، ثم علي بنُ الحسين، ثم محمد بنُ عل. هم خلَُفائي يا جابرِ و أئمةُ الْمسلمينَ من بعدي،«: پاسخ وي فرمودند

حمد، ثم موسي بنُ جعفرٍ، ثم علي بنُ موسي، ثم محمد بنُ المعروف في التوّراةِ باِلْباقر ـ و ستُدرِكهُ يا جابِر، فإذا لَقيتهَ فاَقْرأَه منِّي السلام ـ ثم الصادق جعفرُ بنُ م
ي ويمس ثم ،الحسنُ بنُ علي ثم ،دبنُ محم علي ثم ،علي ه ابنُ الحسنِ بنِ عليبادتهُ في عقيه و بضةُ االلهِ في أرجي حيَج كمال الدين و تمام النعمةالصدوق، (» كن ،

را همچنين روايات فراواني نقل شده است كه پيامبر در موارد متعدد، جانشين خود ). 399، ص 3، ج ينابيع المودة لذوي القربيالقندوزي، . ك.، نيز ر253، ص 1
را رسماً به  لي علي بن ابي طالب معرفي كرده و ولايت خود را براي ايشان نيز ثابت دانستند، از جمله در حديث متواتر غدير، آن حضرت، به فرمان الهي، ع

 286، ص 1، ج الكافي. ك.ر. (طور مشخص معرفي كردند، و ساير ائمه نيز امام پس از خود را به »منْ كنُْت مولاه فَهذا علي مولاه«: مردم معرفي كردند و فرمودند
 )329ـ 

و با داشتن تمام علم كتاب، ) 271و  270، 264، ص 1، ج الكافي. ك.ر(ائمه اطهار بجز علمي كه از طريق رسول خدا دارند، از الهام و تحديث برخوردارند  82
 ). 258مان، ص ه. ك.ر(شوند  از هر آنچه بخواهند نيز آگاه مي) 257همان، ص . ك.ر(

كند،  سوره بقره كه خداوند در آن، رسيدن عهد امامت را به ستمكاران نفي مي 124از آنجا كه عهد امامت به ائمه اطهار سپرده شده، عصمت ايشان را از آيه  83
ت اولي الامر را قرين اطاعت خدا و رسول قرار داده سوره نساء كه اطاع 59همچنين از آيه . توان استفاده كرد؛ زيرا هر نوع نافرماني خداوند، ظلم و ستم است مي

دلالتي روشن بر عصمت كامل اهل بيت پيامبر دارد؛ زيرا اين ) 33احزاب، (نيز آيه تطهير . توان عصمت ايشان را نتيجه گرفت و به طور مطلق واجب دانسته مي
  .ل سنت روايت شده، در شأن خمسه طيبه نازل شده استكه غالب آنها از اه) بيش از هفتاد روايت(آيه، به شهادت روايات متواتر 
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با توجه به قطعي و يقيني بودن انتساب قرآن كريم به خداوند متعال و صحت سنتّ قطعـي كـه از طريـق پيـامبر     
 ها خصشا يسوي و هم توان از سه مبناي اخير، لزوم ابتنا در اختيار ما قرار گرفته است، مي اكرم و ائمه معصومين 

  . هاي قرآن و سنتّ نتيجه گرفت را با آموزههاي سنجش سلامت معنوي  و گويه
  

  غيبت امام دوازدهم. 16

  .امام دوازدهم زنده و از نظر غايب هستند
برند؛ يعني كسي از جايگاه ايشان آگاه نيسـت و   اند، و اينك در دورة غيبت كبري به سر مي دوازدهمين امام زنده

ها و بلكه با آگاهي كامـل از تمـام هسـتي، بـه عنـوان       اما ايشان با اطلاع كامل از وضع انسان. نداردبا ايشان ارتباط 
كنند و همه از وجود ايشان، همچون آفتـاب پشـت ابـر، نـور و گرمـي       خليفه الهي در روي زمين، جهان را اداره مي

ايشـان از   84؛ه في غيَبته كاَنتْفاعِ النّاسِ بِالشَّمس و إنْ جلَّلَها السحابإنّهم ليَنتْفَعونَ بِه و يستضَيئونَ بنِورِ وِلايت(گيرند  مي
و ) برنـد  گيرند، چنانكه مردم از خورشيد پشـت ابـر سـود مـي     برند و در غيبت او از نور ولايتش نور مي او سود مي

ونـد متعـال از پـس پـردة     روزي كه جهان آمادگي پذيرش حكومت سراسري عدل الهي را داشته باشد، به امـر خدا 
گيرند و جهان را از عـدل   غيبت ظهور كرده، با تشكيل حكومت واحد جهاني، ادارة ظاهري جهان را نيز بر عهده مي

  .كنند و داد پر مي
باور به مهدويت و توجه عميق به آن، موجب تقويت روحيه نشاط و اميد به آينده و تلاش براي تحقـق جامعـه   

  . كند پوچ انگاري و سستي جلوگيري مي آرماني مهدوي است و از
سازي ظهور امام  زمينهانتظار ظهور و تلاش براي  ،باور به مسأله مهدويتتوان نتيجه گرفت كه  بر اين اساس، مي

  .هاي برخورداري از سلامت معنوي هستند از نشانه عصر
  

  ولايت فقيه در زمان غيبت امام دوازدهم. 17

  .ن غيبت امام دوازدهم بر عهدة ولي فقيه استاداره جامعه اسلامي در زما
در زمان فعلي كه زمان غيبت آخرين امام معصوم ـ عجل االله فرجه الشريف ـ است و دسترسي بـه ايشـان بـراي      
تعليم و تبيين مستقيم دين و ادارة جامعه اسلامي ممكن نيست، فقهاي جامع شرايط فتوا، بر اسـاس قـرآن و سـنت    

ي ائمه معصوم ـ عليهم صلوات االله ـ احكام اسلام را با روش اجتهاد، استنباط و براي مـردم    رسول خدا و رهنمودها
شناسي كه  كنند و در صورت امكان تشكيل حكومت اسلامي، از ميان اين فقها، ولي فقيه، يعني برترين اسلام بيان مي

                                                 
  .93و  92، ص 52، ج بحار الأنوار. ك.ر 84
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داراي منصـب   85، از جانـب خداونـد  شود جامعه اسلامي است و با معرفي فقهاي عادل تعيين مي ةجامع شرايط ادار
  86.باشد ولايت و ادارة جامعه است و حكم او براي همه مسلمانان لازم الاجرا مي

هاي برخورداري از سلامت  باور نظري و التزام عملي به لزوم متابعت از ولي فقيه را از نشانهتوان  از اين مبنا، مي
هاي اسلام ناب را  انه اخير، كمك به تحقق و گسترش آموزهگ  توان بر اساس مباني شش همچنين مي. معنوي دانست

هـا و   توان نتيجه گرفت كه همه مباني، شاخص براي سلامت معنوي قرار داد، چنانكه از اين مباني مي اي ديگر نشانه
  . باشند هاي دين مبين اسلام آموزه سو با هاي سلامت معنوي بايد مطابق و هم گويه
  

  شناختي مباني انسان. د
  تركيب انسان از روح و بدن. 1

  .و بدن است 87انسان موجودي مركب از روح
» دو بعـدي «از هزاران سال پيش، انديشـمندان بسـياري بـه    . اي ديرينه دارد وجودي انسان پيشينهابعاد پرسش از 

ه انسان را چيزي توان يافت ك هرچند كساني را نيز مي 88.اند  بودن انسان و تركبّ وجود او از روح و بدن اشاره كرده
  .دانند پذير نمي جز همين مجموعة مشاهده

                                                 
 .464، ص 11و ج  323، ص 10، ج صحيفه امامامام خميني، . ك.ر 85

ضرورت مذهب شيعه دانسته  مسأله ولايت فقيه در زمان غيبت كبري، از ديرباز در فقه شيعه مطرح بوده، بلكه صاحب جواهر نيابت فقيه را از معصومين، 86
علي رغم فراهم نبودن شرايط براي حكومت فقيه در اعصار گذشته، در برخي كتب فقهي ). 399، ص 21، ج جواهر الكلاممحمدحسن النجفي، . ك.ر(است 

، المقنعةالمفيد، . ك.از جمله ر(است  پيشينيان، به منصب زعامت و اداره جامعه اسلامي و تصدي حكومت در زمان غيبت براي فقيه جامع الشرايط تصريح شده
، 4، ج التعليقة علي المكاسب؛ عبدالحسين لاري، 190ـ  188، ص عوائد الأيام؛ احمد النراقي، 261، ص 8، ج و البرهان  مجمع الفائدة؛ محقق اردبيلي، 675ص 
اين مسأله را به طور مبسوط در درس  عصر حاضر، امام خميني  اما با فراهم شدن شرايط اجتماعي براي برقراري حكومت اسلامي در). 159و  149، 113ص 

از آن پس و . نيز به نگارش درآوردند حكومت اسلامي: ولايت فقيهمورد بحث قرار دادند و در اين خصوص، كتابي مستقل با نام  البيع خارج فقه خود در كتاب
براي . اداره حكومت، مباحث فقهي و استدلالي فراواني طرح، و آثار بسياري نگارش يافت با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، در خصوص ولايت فقيه در امر

و  194ـ  179، ص 1377، 24، شماره حضور، »شناسي ولايت فقيه كتاب«اسماعيل محمدي كرمانشاهي، . ك.آگاهي از فهرست كتب مربوط به ولايت فقيه، ر
شهرام اصغرنياويند، . ك.همچنين براي فهرست مقالات مربوط به اين موضوع، ر. تاب فهرست شده استك 205، كه در آنها 202ـ  195، ص 1377، 26شماره 

كه در آنها  361ـ  327، ص 1379، 31و شماره  441ـ  427، ص 1378، 29و شماره  441ـ  430، ص 1378، 28، همان، شماره »فهرست مقالات ولايت فقيه«
نگاهي گذرا به نظريه ولايت محمدتقي مصباح يزدي، . ك.نيز براي بحث استدلالي مختصر در اين خصوص، ر. ستمقاله در اين خصوص معرفي گرديده ا 868
 .فقيه

رسائل اخوان . ك.ر(شود  هايي نيز نهاده مي تفاوت» روح«و » نفس«رود؛ هرچند گاه ميان  هم به كار مي» نفس«براي اشاره به اين بعد از وجود انسان، تعبير  87
؛ 39، 31، ص9، ج التبيان؛ محمد بن الحسن الطوسي، 111، ص 3؛ همان، ج 113، ص 2، ج الامتاع و المؤانسة؛ ابوحيان التوحيدي، 291ـ  290، ص1، ج الصفا

در زبان انگليسي . اند نيز فراوان به همين معنا به كار رفته» روان«و » جان«هايي چون  در متون ادبي فارسي واژه). 387، ص تلخيص المحصلنصيرالدين الطوسي، 
هاي عمومي، اين چهار واژه  نامه در بسياري از لغت. soul, syche, mind, spirit: توان يافت كم چهار واژه را در اين باره مي دست) هاي مشابه اروپايي و زبان(

  .هايي ميان آنها نهاده شده است اند؛ هرچند در متون تخصصي گاه تفاوت مترادف يكديگر به شمار آمده
پاسخ وي  .اند توان از اولين كسانى به شمار آورد كه بر تمايز ميان جسم و روح تأكيد ورزيده را مى) م ق 399متوفاى (، سقراط يمكتوب بشر هدر تاريخ انديش 88

ت؟ و آيا مردن به حالتى مرگ جز جدايى روح از تن اس ]مگر[«: كند با جملات زير آغاز مى» چرا فيلسوفان آرزويى جز مرگ ندارند؟«اين پرسش را كه 
  ).491، ص 1ج ، آثار افلاطون هدور( »ماند؟ گردند و هر كدام تنها و جدا از ديگرى مى گوييم كه تن و روح از يكديگر جدا مى نمى
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براي . آيد؛ بنابراين، مهم آن است كه وجود روح به اثبات رسد به هر حال، وجود جسم امري بديهي به شمار مي
تـا  ها از هنگام تولد  انسان ةهم 89:يكي از آنها چنين استآيند كه  اثبات وجود روح دلايل عقلي گوناگوني به كار مي

هـاي جسـمي و    هاي بدن، تغيير در برخي از ويژگي يابند و با وجود دگرگوني در سلول خود را يگانه مي» من«مرگ 
شـود،   ناميده مي» من«چه نگزيني آنها با اعضاي ديگر، تفاوتي در آيها و جا رواني و گاه از دست دادن برخي از اندام

 ةآن است كه واقعيتي يگانه، به هم ـ ةدهند شود، نشان فت مياين حقيقت كه با علم حضوري دريا. كنند احساس نمي
  90.ماند همواره ثابت مي ،بخشد و با وجود تغييرات گسترده در جسم آدمي مراحل زندگي انسان وحدت مي

: مانـد   بـاقي نمـي  آن اي جـز تصـديق    حالت فرضي زير نيز بيان لطيفي است كه اگر به درستي تصور شود، چاره
و بـه دلايلـي از   م اي ـ ك لحظه با اعضا و جوارحي كامل و عقل و هوشي طبيعي قدم به دنيا نهادهفرض كنيد كه در ي

 م،تاريك معلق هستي توان تصور كرد كه در فضايي كاملاً براي اين منظور مي. مبري حواس ظاهري خود نيز بهره نمي
نيـز  رسـد و اعضـاي بـدن     گوش نمـي آزارد، صدايي به  ما را نميبدن هوا چنان معتدل است كه گرمي يا سردي آن 

آگاهي نداريم، از اصل هستي خود غافـل  » وجود بدن«، با اينكه از در اين حالتترديد  بي. دارندبا يكديگر نتماسي 
شود، چيزي غير از بدن است؛ زيرا فرض بر ايـن اسـت كـه     درك مي» من«بنابراين، آنچه در اينجا به عنوان . نيستيم

كنـيم ـ متمـايز از     تعبير مـي » من«پس روح ـ كه از آن به  . ه وسيلة ابزارهاي حسي نداريمهنوز دركي از بدن خود ب
  91.بدن است

: خوانيم كه در قرآن كريم چنين مي وجود روح از منظر آيات و روايات نيز امري مسلم و ترديدناپذير است؛ چنان
» وا لَهَي فَقعوحنْ رم يهف ْنفَخَت و تُهيوينَفإَِذا سپس چون او را استوار بپرداختم و در آن از روح خود دميدم،  92؛ساجِد

  .»او به سجده درافتيد براي
و بـدين ترتيـب، لـزوم لحـاظ     ، شـود  ست كه سلامت انسان در سلامت جسم او خلاصه نميبا توجه به اين مبنا

  .سلامت معنوي قابل تبيين خواهد بود
  

  غير مادي بودن روح. 2

  .است) مجرد(خلاف بدن ـ امري غير مادي روح انسان ـ بر 

                                                 
با اين . وم ديگر استشده در مباني بر عهده عل گذشت، اثبات مدعيات مطرح» اصول موضوعه«و » مباني«بر اساس آنچه در فصل نخست درباره دو اصطلاح  89

 .اند، خالي از فايده نخواهد بود اي كه به سادگي براي همگان قابل فهم همه، بيان برخي از ادله

  .38ـ  37، ص النفس و الروح و شرح قواهما؛ همو، 71، ص 1، ج شرح عيون الحكمة؛ همو، 116، ص لباب الإشارات و التنبيهات فخرالدين الرازي،. ك.ر 90
، 2 ، جشارات والتنبيهاتلإا؛ همو، )المقالة الخامسة، الفصل السابع( 347و ص ) المقالة الاولى، الفصل الاول( 26 ، صالنفس من كتاب الشفاءينا، ابن س .ك.ر 91

  ).النمط الثالث، الفصل الاول( 293ـ  292ص 
 .72؛ ص، 29حجر،  92
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روح نيـز چنـين   . انـد  شناختي گذشت، برخي از موجودات عـالم فرامـادي   از مباني هستي دومكه در مبناي  چنان
بـا ايـن حـال،    . سـازند  آشكار ميكنند، غير مادي بودن آن را نيز  اي كه وجود روح را ثابت مي بسياري از ادلهاست؛ 

جا بـه بيـان يكـي از     كه در اين 93اند مستقل براي غير مادي بودن روح اقامه نموده يبي دلايلانديشمندان شرقي و غر
متـري را   پذيرند؛ بـراي مثـال، قطعـه چـوبي يـك      يا باواسطه تقسيم موجودات جسماني مستقيماً :كنيم آنها بسنده مي

 ةاما هنگـامي كـه دربـار   . شود اره ميرنگ چوب نيز در پي اين تقسيم دو پ. متري تقسيم كرد نيم ةتوان به دو قطع مي
نيمـه  «را تجزيـه كـرد و دو   » من«توان  گاه نمي يابيم؛ هيچ ناپذير مي انديشيم، آن را امري بسيط و تقسيم روح خود مي

براي مثـال، هنگـامي كـه     95.ناپذيرند هاي روحي همچون ادراك نيز تقسيم نه تنها روح، كه فعاليت 94.پديد آورد» من
كنيم، در واقع، در كنار تصوير سيب كامل، تصـويرهايي از دو   يبي را در ذهن خود به دو نيم تقسيم كنيم س تلاش مي

ايم؛ زيرا اگر سيب كامل دو پاره شده و هيچ صورت ذهني از آن بـه جـا نمانـده باشـد، واژة      نيمه سيب پديد آورده
  به چه چيزي اشاره دارد؟» اند اي از همان سيب نخست پاره  هر كدام از اين دو نيمه،«در جملة » همان«

در يكـي از آيـات، مراحـل    كـه   چنـان  96توان يافت؛ در قرآن كريم نيز شواهدي در تأييد غير مادي بودن روح مي
ونَا   ثمُ خلََقنَْا النُّطفَْةَ علَقَةً فخَلََقنَْا العْلَقَةَ مضغَْةً فخَلََقنَْا المْضـْغَ « :ده استشگونه بيان  انسان اينبدن آفرينش  ةَ عظامـاً فَكسَـ

سـپس   پاره درآورديم، و صورت خونِ بسته و سپس خون بسته را به صورت گوشت گاه نطفه را به آن 97؛العْظام لحَماً
كـار   هـاي بـه   آيـه، واژه  ةدر ادام. »اي گوشت پوشانديم ها پرده گاه بر استخوان دار كرديم و آن پاره را استخوان گوشت

اساسي با مراحل پيشـين دارد   ياين مرحله تفاوتدهندة آنند كه  نشان) دميدن روح(ديگر آفرينش  ةمرحل ةرفته دربار
ايـن تفـاوت تعبيـر را    . »بخشـيديم  ؛ آن گاه انسان را آفرينشـي ديگـر  ثمُ أَنشَْأنْاه خلَْقاً آخَرَ« 98:و از سنخي ديگر است

  99.استمجرد امري  ـ هبرخلاف نطفه، علقه و مضغ ـتوان گوياي آن دانست كه روح  مي
  .شود از اين مبنا براي اثبات برخي از مباني بعدي استفاده مي

  
  اصالت روح. 3

  .بخش اصيل وجود انسان، روح او است
                                                 

  .438 ، دفتر سوم، صمعرفت نفسه آملى، زاد حسن حسن .ك.ر. اند برخى، شمار اين دلايل را به هفتاد رسانده 93
  .133ـ  132 ، صاولى هتأملات در فلسفرنه دكارت، . ك.ر 94
گيري از آن به غير مادي بودن روح  كنند و سپس با بهره  هاي روحي را اثبات مي از اين رو، بسياري از فيلسوفان مسلمان ابتدا غير مادي بودن فعاليت 95
  .92ـ  54، ص 1، ج اصول فلسفه و روش رئاليسمسيد محمدحسين طباطبايي، . ك.ر، ربراي مطالعه بيشت .پردازند مي
خوانند و به  مى» جسم لطيف«دانند، هرچند آن را  چون بدن موجودى جسمانى مى توان يافت كه روح را نيز هم گفتنى است كه در ميان مسلمانان كسانى را مى 96

 .55، ص 1ج ، النحل الملل وشهرستانى، المحمد بن عبدالكريم  .ك.ر .كنند مى اجزاى گلُ سريان دارد، همانند هآبى كه در هم

 .14مؤمنون،  97

الصدوق، . (»ثُم أنَشْأَنْاه خلَقْاً آخَرَ: الاعتقاد في الروح أنهّ ليس من جنس البدن، و أنهّ خلق آخر؛ لقوله تعالي«: گويد مي) ق 381متوفاي (كه شيخ صدوق  چنان 98
 ).28، ص دين الامامية الاعتقادات في

  .446، ص 1/1، مشكات محمدتقى مصباح يزدى،؛ 21ـ  20، ص15ج، الميزانمحمدحسين طباطبايى، سيد . ك.ر 99



R:\nezarat\3369\Salamt Manavi.doc 

52 

چـه   نمايانند كه آن كنند، اين حقيقت را نيز مي اي كه وجود روح و غير مادي بودن آن را اثبات مي بسياري از ادله
گيرد و بدن مادي در اين عرصه، ابـزاري بـيش    شود، از روح آدمي سرچشمه مي نده ميهاي ذهني خوا به نام فعاليت

 ـاگر احساس و اراده و . نيست خاسـتگاهي جـز روح ندارنـد، پـس      انـد  ـ  از مقومات وجود انسانكه  تفكر و تعقل 
كريم، حضرت  بر اين اساس، از نظر قرآن. در گرو همان استانسانيت او بخش اصيل وجود انسان روح او است و 

ي  «: گردد كه روح الهي در او دميده شود فرشتگان مي ةهنگامي سزاوار سجد م آد فإَِذا سويتُه و نفَخَتْ فيه منْ روحـ
. »او بـه سـجده درافتيـد    پس چون او را استوار بپرداختم و در آن از روح خـود دميـدم، بـراي    100؛فَقعَوا لَه ساجِدينَ

اي  اند، بلكه تمام حقيقت او را از عرصـه  گيرند، او را نابود نساخته أموران الهي جان كسي را ميزماني كه مهمچنين 
وت تَوفَّتـْه        و هو الْقاهرُ فَوقَ عباده و« 101:اند ديگر انتقال داده ةبه عرص دكمُ المْـ يرسْلُ عليَكمُ حفَظـَةً حتـّي إِذا جـاء أَحـ
فرسـتد، و چـون مـرگ يكـي از شـما فـرا رسـد،         شما نگهباناني مـي  بندگان خود چيره است و برو او بر  102؛رسلنُا

  .»گيرند فرشتگان ما او را مي
بدين . اي براي تكامل روح به شمار رود ؛ و بدن وسيلهاستاستكمال روح  انسانبر اساس اين مبنا، هدف اصلي 

يـابي بـه    اي بـراي دسـت   ، و نه صرفاً مقدمـه ستاي طراز سلامت جسم همنه توان گفت سلامت معنوي  ترتيب، مي
  . اي براي سلامت معنوي است مقدمهسلامت جسمي  سلامت جسمي، بلكه

 

  جاودانگي روح. 4

  .روح انسان فناناپذير و جاويدان است
برخـي از  . غير مادي استـ كه بخش اصيل وجود انسان است ـ امري  تاكنون به اين نتيجه دست يافتيم كه روح  

دلايل عقلي ديگر بيانگر آننـد   103.اند روح را فناناپذيري آن دانستهغير مادي بودن مسلمان يكي از نتايج شمندان اندي
تـر، بـا    كند و به بيـان دقيـق   جهاني را دريافت مي پاداش و عقاب اعمال اين )در عالمَي ديگر(پس از مرگ انسان كه 

و » حكمـت «دو صـفت  كـم   دسـت گيـري از   اهين، با بهـره براين در . شود رو مي هكردارهاي خود روبصورت باطني 
»جهان را به فرجـامي شايسـته، و   يابيم كه خداي حكيم و عادل را نشايد كه  خداوند به اين نتيجه دست مي» عدالت

قرآن كريم نيز بارها آدميان را بـه زنـدگي پـس از     .كرداران و بدكاران را به ثواب و عقابي درخور نرساند درستنيز 
تنهـا حيـات    104سـازند،  جا با به كارگيري چند واژه از واژگاني كه كلام را مؤكد مـي  توجه داده و حتي در يكمرگ 

                                                 
 .72؛ ص، 29حجر،  100

؛ زمر، 11؛ سجده، 70، 32، 28؛ نحل، 97، نساء .ك.در همين باره، ر. است» دريافت كامل«د كه به معناى بر توفىّ را به كار مى هقرآن كريم در اين باره واژ 101
  .27؛ محمد، 42

 .61انعام،  102

  .306 ، صمبدأ و معاد ده مقاله پيرامون جوادى آملى، عبداالله. ك.ر 103
  .تأكيدي است كه بر سر آن در آمده است» لام«و ) ضمير فصل(» هي«، »إنّ«مقصود كلمة  104
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وانُ لـَو    لعَب و ما هذه الحْياةُ الدنيْا إِلا لَهو و و«: دانسته است» زندگي«اخروي را سزاوار نام  إنَِّ الدار الآخرَةَ لَهيِ الحْيـ
گمـان زنـدگي سـراي     و بي ؛اي نيست زندگاني اين جهان جز سرگرمي و بازيچه ،دانستند و اگر مي 105؛يعلمَونَكاَنُوا 

در سخنان پيشوايان معصوم نيز دنيا گذرگاهي موقت به شـمار آمـده كـه    . » است) راستين(واپسين است كه زندگي 
نه براي از ميان رفتن، بلكه بـراي بـاقي   «: يدفرما مي كه رسول گرامي اسلام  طليعة يك زندگي جاويد است؛ چنان

  106.»چيزي جز انتقال شما از سرايي به سراي ديگر نيست] دهد آنچه هنگام مرگ روي مي[ايد؛  ماندن آفريده شده
يافتن زنـدگي گـذراي    كنيم كه نتيجة آن، افزون بر سامان لحاظاي  را به گونه هدف انسانبر اساس اين مبنا، بايد 

  .شدن زمينة دستيابي به سعادت جاودانة اخروي نيز باشد اهماين جهان، فر
  

  عرْضي روح و وجود تزاحم در آنها شئونمراتب طولي و . 5

  .هايي وجود دارد كه در هر كدام از آنها تزاحم 107ي عرْضي استشئونروح انسان داراي مراتبي طولي و 
در يكـي از روايـات   ). ناطقـه (تي، حيواني، و انساني نبا: اند بسياري از فيلسوفان، انسان را داراي سه نفس دانسته

گانه  در رواياتي ديگر، از ارواحي پنج 108.قسم چهارمي به نام نفس الهي نيز افزوده شده است منسوب به امام علي
  109.سخن به ميان آمده كه برخي از آنها مختص مؤمنان يا پيشوايان معصوم است

آن بـه   ندارد؛ و اقسام يادشده در حقيقت مراتب طـولي ) نفس(روح  واقعيت آن است كه هر انساني بيش از يك
نفس انسان با وجود آنكه امري واحـد و  . شود نيز ياد مي» قواي نفس«روند، كه گاه از آنها با عناويني چون  شمار مي

انـد و برخـي    به مرتبة نباتي انسـان مربـوط  ) همچون تغذيه(پردازد كه برخي از آنها  يگانه است، به امور مختلفي مي
بسـياري از آدميـان از ايـن مراحـل     . به بعد حيواني او تعلق دارند) يمانند ديدن و شنيدن، و خشم و خشنود(ديگر 

درجات گوناگوني دارد كه بالاترين آنها مخـتص   مرتبة انساني خود. نهند روند و قدم در مرتبة انساني نمي فراتر نمي
  110.اولياي الهي و پيشوايان معصوم است

                                                 
  .64 عنكبوت،  105
عن أمير : در همين باره، روايت زير نيز درخور توجه است). 78، ص 58، ج بحار الأنوار( بقاَء و إنَِّما تنُْقلَوُنَ منْ دارٍ إلِىَ دارما خلُقتْمُ للْفنَاَء بلْ خلُقتُْم للْ 106

 .؛ دنيا سراي گذري است به سوي سرايي پايدار)130، ص 70همان، ج ... ( الدنيْا دار ممرٍّ إِلىَ دارِ مقرٍَّ: المؤمنين 

روند و هر كدام از آنها در مراحل رشد  توان چنين مراتب و شئوني تصور كرد؛ براي مثال، چشم و گوش از شئون عرْضي بدن به شمار مي براي بدن نيز مي 107
 .اند انسان، از نظر قوت و ضعف، داراي مراتبي گوناگون

  .85ـ  84، ص 58، ج بحار الأنوار. ك.ر 108
. ، روح القوه، و روح الشهوه)روح الحيات/ روح المدرج (روح البدن : اند ها در برخورداري از سه روح با يكديگر مشترك سانبر اساس اين روايات، همه ان 109

اح شايد بتوان اين ارو. هم برخوردارند» روح القدس«برند، و انبياء و اوصياء از روحي پنجم به نام  نيز بهره مي» روح الايمان«مؤمنان از روح چهارمي به نام 
: گويد كه علامه مجلسي با اشاره به يكي از تفاسير احتمالي اين روايات مي تطبيق كرد؛ چنان) نباتي، حيواني و انساني(گانه را بر همان مراتب چند گانه نفس  پنج

  ).53، ص 25، ج بحار الأنوار(» س الناطقة بكمالاتهاو يحتمل أن تكونَ روح القوة و الشهوة و المدرج كلُّها الروح الحيوانية؛ و روح الايمان و روح القدس النف«
خداى سبحان بيش از روح واحد در انسان «: به تعبير يكي از انديشمندان معاصر. 142ـ  139، ص دروس فلسفه اخلاق محمدتقي مصباح يزدي،. ك.ر 110

تى، روح حيوانى، روح انسانى و مانند آن نيست؛ بلكه انسان داراى روح نيافريده، تا هويت روحى او مركبّ از ارواح متعدد باشد؛ نفس آدمى مركب از روح نبا
اى از ضعف قرار دارد كه تنها به پرورش بدن  گاهى نفس انسان در درجه. گون يك حقيقت است قوا و درجات گونه هواحد است و هر چه در او است به منزل
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بـراي مثـال بـر اسـاس يـك      . ي عرضي استشئونراي افزون بر اين، نفس در هر مرتبه از مراتب طولي خود، دا
مشتمل است بـر قـوايي    بخش ادراكي خود. تقسيم، نفس در مرتبة حيواني داراي دو بخش ادراكي و تحريكي است

بينايي، شنوايي، بويايي، (گانة ظاهري  روشن است كه براي نمونه، حواس پنج 111.و باطني) گانه حواس پنج(ظاهري 
  .روند عرْضي نفس به شمار مي شئونرتبي بر يكديگر ندارند و از ت) چشايي و بساوايي

تـوان   نيازهايي دارنـد كـه بـه طـور معمـول، نمـي       شئوننكتة درخور توجه آن است كه هر يك از اين مراتب و 
شود  از همين رو است كه انسان گاه چنان غرق مطالعه مي. زمان به همة آنها توجه كرد و همه را برآورده ساخت هم
روي در پرداختن به كمالات مربوط به مرتبـة نبـاتي و حيـواني،     كه زياده كند؛ چنان ه گرسنگي خود را فراموش ميك

  112.دارد آدميان را از انديشيدن دربارة كمالات بالاتر باز مي
توان مشخصه اصلي معنويت را در تعالي يافتن انسان از مرتبـه حيـواني دانسـت و هـدف      ميبر اساس اين مبنا، 

گفت سـلامت  نيز با توجه به مراتب طولي روح، بايد . تعيين شودشكوفايي مرتبة انساني انسان بر اساس بايد  سانان
مراحلي را در  سلامت معنويبراي بايست  افكند و نيز مي معنوي بر ساير ابعاد سلامت برتري داشته بر آنها سايه مي

ه، بايد توجه داشـت كـه بـراي برخـورداري از     ياد شد ونشئهمچنين، با توجه به تزاحم ميان مراتب و . نظر گرفت
يابد و ترجيح دادن  هاي انساني انسان كه به موجب آن بر ساير حيوانات برتري مي سلامت معنوي، تشخيص ويژگي

  . هاي مزاحم لازم است آنها بر ويژگي
  

  تغييرپذيري تدريجي روح و بدن. 6

  .ي قابل تغييرندهاي روحي و بدني انسان به صورتي تدريج ويژگي
تأثير نوع تغذيـه  . تواند در جهت مثبت يا منفي باشد اين تغيير مي. انسان در دو بعد جسم و روح تغييرپذير است

اي  هاي رواني بـر سـلامت يـا بيمـاري جسـم، داراي پشـتوانه       هاي بدن و حتي برخي از حالت و مقدار تحرك اندام
تواند جايگـاه انسـان را، در سـيري     هاي روحي نيز مي ر در ويژگيتغيي. علمي و برخوردار از شواهدي تجربي است

  .صعودي يا نزولي، فراتر از فرشتگان يا فروتر از حيوانات قرار دهد

                                                                                                                                                                  
گاهى از اين . ... چنين انسانى، نامى بالفعل و حيوان بالقوه است. آن در حد نفس نباتى استديگرى ندارد؛ يعنى ظهور  هانديشد و جز خور و خواب، دغدغ مى

اى كه تنها به فكر تغذيه و تنميه و آرايش نيست؛ بلكه مسائل عاطفى و نيز برخى امور اجتماعى مانند خدمت به ديگران نيز براى او  گذرد؛ به گونه مرحله مى
سپس با گذر . ن بالفعل و انسان بالقوه است؛ هر چند ممكن است برخى آثار ضعيف حيات انسانى در او ظهور ضمنى پيدا كنددر اين صورت حيوا. مطرح است

انسانيت قدم مى گذارد و  هاز اين مرحله و آشنايى با مسائل عقلانى، معارف الهى، عدل و احسان، وحى و رسالت، عصمت و ولايت و امامت و خلافت به منطق
ارواح نام گرفته و آخرين درجه به  ،اين درجات در روايات ارواح خمسه. ... اى او مرزى وجود ندارد؛ چون مرز بين انسان و لقاى الهى نامحدود استديگر بر

  ).477ـ  475، ص 5، ج تسنيمعبداالله جوادي آملي، (» روح القدس موسوم شده است
، النجاةسينا،  ابن. ك.ر). متصرفه(، و متخيله )ذاكره(حس مشترك، خيال، وهم، حافظه : اند باطني ياد كردهبرخي از فيلسوفان، از پنج قوه زير به عنوان قواي  111
  .240 ص ،يهاتالاشارات و التنبهمو، ؛ 163 ص
  .142ـ  141، ص دروس فلسفه اخلاقمحمدتقي مصباح يزدي،  112
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است؛ و از سوي ديگر، بنا بر مبـاني  ) مجرد(كه گذشت ـ امري غير مادي   سو روح ـ چنان  گفتني است كه از يك
همـه، نكتـة درخـور توجـه آن اسـت كـه ايـن تغييرناپـذيري          با اين. يرندپذ شناختي، امور غيرمادي تغيير نمي هستي

مخصوص مجرداتي است كه هيچ وابستگي و تعلقي به ماده ندارند، نه موجودي چون انسان كه براي انجـام افعـال   
  .خود نيازمند بدن است

و ) ماننـد بـدن  (ي شناختي گذشت، موجـودات مـاد   از مباني هستي سوماز سوي ديگر، بر اساس آنچه در مبناي 
اين سخن بدين معنا است كه كمالات جسمي و روحـي انسـان   . وجودي تدريجي دارند) مانند روح(وابسته به ماده 

هـاي   انسان در هـر مقطـع از حيـات خـود، داراي اسـتعداد و قابليـت      . آيند به تدريج و با گذشت زمان به دست مي
ت آمده در هر مقطع، آدمي را براي پذيرش كمـالات بعـدي   كه كمالات طبيعي و اكتسابي به دس خاصي است؛ چنان

تـوان   هايي ميان مقاطع نزديك به يكديگر مي از سوي ديگر، در فرايند رشد تدريجي انسان، مشابهت. سازند آماده مي
سالي و كهنسالي را از يكديگر تفكيك  يافت كه بر اساس آنها مراحلي چون نوزادي، كودكي، نوجواني، جواني، ميان

پردازي كننـد   شناسان را بر آن داشته است كه دربارة مراحل رشد انسان نظريه همين نكته گروهي از روان 113.كنيم مي
در روايات اسلامي نيز نكاتي درخور توجه در ايـن   114.هايي تقريبي نيز در نظر گيرند ها زمان و گاه براي اين مرحله

  115.توان يافت باره مي
متناسب  بايد بر است و  امري تدريجي و زمانيابي به درجات معنويت  دست رفت كهتوان نتيجه گ مياز اين مبنا 

امري تقريبي اسـت؛ زيـرا گـذر از    مراحل  اينالبته مرزبندي ميان . در نظر گرفت با آن مراحلي براي سلامت معنوي
  . دهد اي ديگر نيز نه به صورت دفعي و آني، بلكه به تدريج روي مي يك مرحله به مرحله

  
  تأثيرگذاري روح و بدن بر يكديگر. 7

  .گذارند روح و بدن بر يكديگر تأثير مي
هـاي جسـماني روان انسـان را نيـز آزرده      كـه بيمـاري   ترديد روح و بدن بر يكديگر تأثير متقابل دارند؛ چنـان  بي

ه امروزه بخش زيـادي  اي است ك اين ارتباط به گونه. يابند سازند؛ و فشارهاي رواني در بدن انسان نيز بازتاب مي مي
  116.اختصاص يافته است» تني روان«هاي موسوم به  پزشكي به بيماري از تحقيقات پزشكي و روان

                                                 
گيري از روايات،  در فصل مربوط به مراحل تعليم و تربيت اسلامي، با بهره. آنچه در اينجا آمده، مراحل رشد انسان در نگاه متداول و عمومي است 113
  .دهيم بندي ديگري ارائه مي دسته
اند؛ و گروهي ديگر  پرداخته) مثلاً دوران نوجواني(به بررسي مراحل رشد انسان تا سنيني خاص ) م1980ـ  1896(پردازان مانند ژان پياژه  برخي از اين نظريه 114

جمالي،  حسن احدي و شكوه السادات بني. ك.براي مطالعه بيشتر، ر. اند تا دوران كهنسالي نيز پيش رفته) م1994ـ  1902(نند اريك اريكسون از آنان ما
 .138ـ  113، ص شناسي رشد روان

  .96ـ  94، ص 101، ج بحار الأنوار. ك.براي نمونه، ر 115
كه افلاطون در رساله  هاي دور نيز اين اختلالات مورد توجه بوده است؛ چنان گفتني است كه در گذشته. تني اختلالات روانبنجامين ولمن، . ك.براي نمونه، ر 116

كه نبايد پيش از معالجه سر، چشم را مداوا كند، و پيش از مداواي تمام تن به معالجه سر بپردازد؛ مداواي تن  چنان پزشك هم«: گويد خارميدس از زبان سقراط مي
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ريزي جهـت ارتقـاي    گرچه براي سنجش كامل سلامت و تعيين نقاط ضعف و قوت و برنامهبر اساس اين مبنا، 
م، اما بايد توجه داشته باشيم كه اين ابعاد در بايست ابعاد سلامت را از يكديگر تفكيك كين سلامت فرد و جامعه، مي

بدين ترتيب، انسان سالم . يكديگر تأثير دارند و سلامت يا بيماري در يك بعد در ابعاد ديگر نيز نمود خواهد داشت
  .انساني است كه در ابعاد مختلف از سلامت برخوردار باشد

  
  ها وجود سرشتي مشترك و فطرتي الهي در همة انسان. 8

  .ها سرشتي مشترك و فطرتي الهي دارند انسان همة
از شواهد وجود چنين سرشتي . هايي كه با يكديگر دارند، از سرشتي مشترك برخوردارند آدميان با وجود تفاوت

ماننـد اجتمـاع دو نقـيض    (هاي مختلف ـ در احكام اولية عقل نظري   ها ـ از نژادها و فرهنگ  آن است كه همة انسان
ماننـد  (بـا يكـديگر اتفـاق نظـر دارنـد، و از تمـايلاتي فراحيـواني        ) مانند بايد عدالت ورزيد(ي و عمل) محال است

  117.برند بهره مي) طلبي خواهي و كمال جويي، فضيلت حقيقت
آيـد كـه درجـاتي از شـناخت شـهودي خداونـد و        همچنين با مراجعه به آيات و روايات اين نكته به دست مـي 

ك   : فرمايـد  كه قرآن كـريم مـي   اند؛ چنان ها نهاده شده در وجود همة انسانگرايش به او، از آغاز آفرينش  فـَأَقم وجهـ
ونَ    ذَلك الديّنُ الْقيَمِّ و الَّتي فَطَرَ النَّاس عليَها لا تبَديلَ لخلَْقِ االلهِفطْرَةَ االلهِ للديّنِ حنيفاً اسِ لا يعلمَـ  ـ 118؛لَكنَّ أَكثَْرَ النَّـ س پ

. را بـر آن سرشـته اسـت    با همان سرشتي كه خدا مـردم  ؛وي خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوي اين دين كنر
 .دانند اين است همان دين پايدار، ولي بيشتر مردم نمي. تغييرپذير نيست آفرينش خدا

در تفسير آية معروف بـه  از روايتي ديگر كه  119.اند برخي از روايات، اين آيه را بيانگر فطري بودن توحيد دانسته
شود كه شناخت فطري خدا، نه شناختي حصولي و با واسـطة مفـاهيم، بلكـه     چنين برداشت مي 120آمده،) ذر(ميثاق 

                                                                                                                                                                  
دانند كه  ها ناتوانند، اين است كه از كل غافلند و نمي و علت آنكه پزشكان يوناني از مداواي بسي از بيماري. ز كند، پيش از آنكه روح را علاج كندرا نيز نبايد آغا

  ).205، ص 1، ج دوره آثار افلاطون(» پذيرد يك از اجزاء آن تندرستي نمي اگر كل بيمار باشد، هيچ
 .126ـ  124، ص يشناس انسانمحمود رجبي، . ك.ر 117

  .30روم،  118
؛ )12، ص 2، ج الكافي( فطََرهَم جميعاً علَى التَّوحيد ):30روم، (» ...  الَّتي فطَرََ النَّاس عليَهاااللهِ ةَفطْرَ... « عزَّ و جلَّ عنْ قوَلِ االلهِلَما سئلَ   عن الصادق 119

  .همه را بر فطرت توحيد آفريد: ، فرمود»فطرت الهي كه مردم را بر آن فطرت آفريد« :فرمايد حضرت درباره اين آيه كه خداوند مي
 ):172اعراف، (» ... ا بلىلسَت بِربَكُم قالوُأ أنَْفسُهِم   و إذِْ أخَذََ ربك منْ بني آدم منْ ظُهورهِم ذُريتَهم و أشَْهدهم على« عنْ قوَلِ االلهِلَما سئلَ   عن الصادق 120

دَرِ أحدي َلم كلا ذَل َلو ماً ووي َذكُْروُنهيس و فقوا الْموَنس و ي قلُوُبِهِمرِفةَُ فعالْم تَتَازِقهُ ثبنْ رلا م و ُقهنْ خاَل؛ از حضرت درباره اين آيه )280، ص 3، ج الكافي(؛ م
و آنگاه كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و آنها را بر خود گواه گرفت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ «: مايدفر سؤال شد كه خداوند مي

دانست خالق  آورند و اگر اين نبود، كسي نمي هاي آنها قرار گرفت و آن جايگاه را فراموش كردند و روزي آن را به ياد مي اين معرفت در دل: فرمود» .چرا: گفتند
  .و رازق او كيست



R:\nezarat\3369\Salamt Manavi.doc 

57 

همچنين فطرت توحيد كه راهنماي اوليه انسان به سوي قله كمـال اسـت، در    121.واسطه است علمي حضوري و بي
  122.به انحراف كشيده شودر عوامل گوناگون ممكن است ها مشترك است، اما در اث بدو تولد در همه انسان

هاي مشتركي براي سنجش سلامت معنوي به كـار بـرد كـه ريشـه      ها و گويه توان شاخص بر اساس اين مبنا، مي
ها بـا فطرتـي الهـي و برخـوردار از      همه انساننيز با توجه به اين مبنا، . ها است همه آنها فطرت الهي مشترك انسان

گرچه با توجه به تـأثيرات عوامـل گونـاگون پـيش از      ،گذارند مي زندگي دنيامت معنوي پا به عرصه سطح پايه سلا
امـا از آن هنگـام   . تواند متفاوت باشـد  هاي جسمي، روحي و تغذيه پدر و مادر، اين سطح نيز مي تولد، مانند ويژگي

جهـت حركـت   با اختيار خود هنگام كه  از آنگيرد و بخصوص  قرار ميتربيت معنوي تعليم و تحت تأثير كه انسان 
بايـد  يابـد و   مراقبت از سلامت معنـوي او ضـرورت بيشـتري مـي    ، كند خود را به سوي تعالي يا انحطاط تعيين مي

  .افعال اختياري او نيز مورد ارزيابي قرار گيردمبادي سلامت 
  

  مختار بودن انسان. 9

  .انسان موجودي داراي اختيار است
اعمـالي چـون ضـربان قلـب و      )الـف : نهنـد  ميان دو دسته از افعال خود تمايز ميتي روشن به صورآدميان  ةهم
) ب 123سـاختن آنهـا را نيـز نـداريم؛     ايم و به صورت معمول، توان متوقف ما انجام آنها را برنگزيدهدست كه  ةرعش

گـزينش   پـيش رو  ي گونـاگون ها گيرند و از ميان راه انجام ميبا ارادة ما كه كردن  گفتن و عبادت اعمالي چون سخن
نوعان خود نيز ادعـاي   بينند و از هم ها در مقام عمل خود را داراي اختيار مي انسان ةاخير، هم ةدر اين دست. شوند مي

  .پذيرند جبر را نمي
هـاي پـيش رو، پـس از     كه اشاره شد، مقصود از اختيار انسان، توانايي انتخاب يـك گزينـه از ميـان گزينـه     چنان

بنـابراين، حتـي   . هاي ديگر باشـد  ها بسي دشوارتر از گزينه هرچند انتخاب يكي از گزينه 124ان آنها است؛سنجش مي
) مانند كسي كه تشنگي او را در شُرف مرگ قرار داده، و جز آبي ناپاك چيزي براي نوشيدن ندارد(اشخاص مضطر 

رونـد؛   هم از نظر فلسفي مختار به شمار مي) پاردس مانند كسي كه در اثر تهديد دزد، اموال خود را به او مي(و مكرهَ 
  125.توانايي دارند) هر چند يكي از آنها به مرگ منتهي شود(زيرا مضطر و مكره نيز بر انتخاب هر دو گزينة پيش رو 

                                                 
  .56ـ  47، ص 1/1، مشكاتمحمدتقي مصباح يزدي، . ك.ر 121
فطرت  ؛ هر نوزادي بر اساس)18، ح 35، ص 1، جعوالي اللآلي(كلُُّ مولوُد يولَد عليَ الْفطْرَةِ حتّي يكوُنَ أبواه يهودانه و ينصَرَانه و يمجسانه : عن النبي  122

 .پدر و مادرش او را يهودي، نصراني و مجوسي كنند] احياناً[شود تا اينكه  زاده مي] توحيدي اسلام[

  .اي تسلط يابند گونه ها، بر اموري چون ضربان قلب نيز به البته ممكن است كساني با انجام برخي از اعمال و رياضت 123
. هاي متعدد و سنجش و انتخاب نيز در كار نباشد روني، فاعل را به انجام فعل وادار نسازد؛ هرچند گزينهاختيار در معنايي عام به معناي آن است كه عاملي بي 124

 .توان مختار دانست خدا و فرشتگان را بر اساس اين معنا است كه مي

از نظر فقهي، اضطرار يا اكراه، ) الف :در اينجا دو نكته درخور توجه است. )وهشتم درس سي( 96 ، ص2 ، جآموزش فلسفهمحمدتقي مصباح يزدي، . ك.ر 125
توان حتي با نگاهي  اي كه توان مقاومت نداشته باشد ـ نمي گونه اگر به زور اموال كسي را از دستش بربايند ـ به) ب. دهد حكم بسياري از افعال را تغيير مي
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 هاي دينـي،  اي از آموزه براي مثال، پاره. اند انسان را پديد آوردهمجبورانگاري زمينة از شبهات، با اين همه، برخي 
. انـد  كشانده گراييالهي، با اختيار انسان ناسازگار پنداشته شده و گروهي را به جبرو علم پيشين همچون قضا و قدر 

وجـه   انـد كـه بـه هـيچ     برخي جامعه را داراي هويتي مستقل دانسته و فرد را چون خاشاكي به شمار آوردههمچنين 
انـد كـه هـر كـدام بـه       ديگر براي تاريخ مراحلـي برشـمرده  گروهي . تواند در برابر سيلاب اجتماع مقاومت كند نمي

اي ديگـر بـر نقـش     دسـته . كشـاند  يابد و مردم را به هر آنچه مقتضاي آن مرحله است، مي صورتي جبري تحقق مي
اند كه براسـاس آن، بـه جـاي تبيـين      عوامل زيستي و طبيعي تأكيد ورزيده و تأثير اين امور را چنان برجسته ساخته

اي خـاص انجاميـده، يـا كـدام      ر انسان بايد به اين نكته پرداخت كه كدام عامل وراثتي به پيـدايش حادثـه  غايي رفتا
  126.فرايند الكتروشيميايي در مغز، عضلات بدن را به حركت واداشته است

جا  در اين؛ تر است هاي آنها نيازمند بحثي گسترده كاستي ها و بررسي تفصيلي تر هر يك از اين ديدگاه شرح بيش
كنيم كه تأثير عـواملي چـون جامعـه، محـيط و وراثـت بـر اعمـال اختيـاري انسـان           تنها به بيان اين نكته بسنده مي

سـتاند و او را بـه    از انسـان نمـي  بـه كلـي   اختيار و آزادي انتخاب را  ،كدام از اين عوامل انكارناشدني است؛ اما هيچ
هـا را بـراي انسـان     مل يادشده هرچنـد انتخـاب برخـي از راه   به بيان ديگر، عوا. سازد دستگاهي خودكار تبديل نمي

هـاي گونـاگون    سازند؛ اما در نهايت، اراده و اختيار انسان است كـه سـبب گـزينش يـك راه از ميـان راه      دشوار مي
 آميـز  هـاي عبـرت   در منابع ديني و تاريخي حكايت. تواند او را به مقابله با عوامل مذكور وا دارد گردد و حتي مي مي

. و آسـيه همسـر فرعـون دو نمونـه از آنهـا اسـت       توان يافت كه داستان حضـرت يوسـف   فراواني در اين باره مي
ديد، با استعانت از خداوند دامن به  اسباب طبيعي را براي انجام گناه فراهم مي ةدر آغاز جواني با آنكه هم يوسف

 آلود شعار توحيد سر داد و رعون نيز در محيطي شركهمسر ف. زدني براي همگان گرديد گناه نيالود و سرمشقي مثال
  .در اين راه، تهديد و شكنجه و محروميت از جايگاه والاي اجتماعي را به جان خريد

به اختيـار خـود    فرداگر . از ارتقاي اختياري سلامت معنوي سخن گفتتوان  تنها با پذيرش اين مبنا است كه مي
خـويش  سـلامت  وضـعيت   ارتقايواملي بيروني بداند، كوششي از درون براي باور نداشته باشد و خود را مقهور ع

با شناسايي عواملي كه در تقويـت يـا تضـعيف ارادة     بدين ترتيب، براي ارتقاي سلامت معنوي بايد. نخواهد داشت
عنوان  همچنين قوت و ضعف اراده به. زمينه را براي استفادة درست از اين نيرو فراهم ساخت 127انسان نقش دارند،

                                                                                                                                                                  
تواند به صورتي كاملاً جبري تحقق يابد؛ مثلاً به اين  ناپاك مي همچنين خوردن آب. سخن گفت» سپردن مال به سارق«فلسفي، از عملي اختياري با عنوان 

  .وپاي كسي را ببندند و آب را به زور در حلقش بريزند صورت كه دست
 115 ، صانسان از ديدگاه اسلاماحمد واعظي، ؛ 176ـ  157ص ، شناسي انسانمحمود رجبي، ؛ 386ـ  373، ص1/1، مشكاتمحمدتقي مصباح يزدي،  .ك.ر 126

 .135ـ 

ترين عاملي كه اراده انسان را ضعيف  از سوي ديگر، مهم. مداومت بر انجام كار نيك به ويژه در قالب عباداتي مانند روزه، در تقويت اراده انسان مؤثر است 127
باري كه  مواد مخدر ـ به دليل آثار زيان ها مانند اعتياد به در اين ميان، برخي از عادت. است) و به طور كلي، كارهاي ناشايست(سازد، عادت به انجام گناه  مي
برخي از عارفان مسلمان، گوش سپردن به موسيقي حرام را نيز داراي نقشي برجسته در . گذارند ـ اهميت بيشتري دارند جا مي زمان بر جسم و روح انسان به هم
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شاخص مهمي براي ارزيابي است ) جوارحي(انسان كه مبدأ افعال اختياري بيروني ) جوانحي(فعل اختياري مستقيم 
  .شود از اين مبنا همچنين در بسياري از مباني بعدي استفاده مي. هاي دروني است سلامت معنوي از جهت توانايي

 

  هدفمندي انسان. 10

  .انسان موجودي هدفمند است
نيز خـالي از اهـدافي چـون    » هدف بي«كند؛ اعمال به ظاهر  در همة افعال اختياري خود هدفي را دنبال مي انسان

هاي مختلف با يكديگر، نه در اصل هدفداري، بلكه در نوع اهدافي است كه بـراي   تفاوت انسان. نيستند» سرگرمي«
  .اند خود برگزيده

هدف به تعيين ) شناختي مانند مباني الهياتي و ارزش(انواع مباني  بر اساس اين مبنا و با استفاده از برخي ديگر از
  .پردازيم مي انسان و معيار اصلي سلامت معنوي

 

  انسان 128خوددوستي. 11

  .انسان داراي حب ذات است
حتي كساني كه . است» حب ذات«را دوست دارد، و همة اعمال او بر اساس » خود«هر انساني به صورت فطري 

بهره نيستند؛ زيـرا اينـان از روي محبتـي كـه بـه ذات خـود        زنند نيز از اين گرايش فطري بي مي دست به خودكشي
هـاي خـود    بـراي مثـال، مـرگ را عـاملي بـراي رهـايي از رنـج        و پسندند دارند، ادامة بقا را به دلايلي براي آن نمي

تي چون ايثار و از خودگذشتي نيز تحقق آورد، فضيل همچنين، اگر ناراحتي فرزند دل مادر را به درد نمي. پندارند مي
هاي ديگر كنند، با ديگران در اين نيسـت كـه از بنـد     تفاوت كساني كه حاضرند جان خود را فداي انسان. يافت نمي

اند؛ بلكه در اين است كه خوشـبختي خـود را نـه در آسـايش      شناختي ـ رهيده  حب ذات ـ به معناي فلسفي و روان 
  .اند ر خوشي و آسايش ديگران ديدهشخصي در اين دنيا، كه د

  .شود از اين مبنا در مبناي بعدي استفاده مي
  

  جويي انسان كمال. 12

  .انسان همواره در پي دستيابي به كمال است
                                                                                                                                                                  

سلب اراده و عزم از  ،تااز هرچه، گوش دادن به تغنيبيشتر : فرمودند مي ـ ظله دامـ استاد معظم ما «: فرمايد مي كه امام خميني  اند؛ چنان تضعيف اراده دانسته
 ).8، ص چهل حديثشرح (» انسان مى كند

و در برابر   ناميده  )Psychological Egoism(شناختي  مقصود از خوددوستي در اينجا چيزي است كه برخي از انديشمندان غربي آن را خودگرايي روان 128
كنيم و  از آن ياد مي» خودخواهي«قسم دوم همان چيزي است كه در زبان فارسي اغلب با تعابيري چون . اند قرار داده) Ethical Egoism(قي خودگرايي اخلا

 .رود از صفات ناپسند به شمار مي
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و به دليل  129دارد؛ از آنجا كه انسان داراي حب ذات است و خود را دوست دارد، كمالات خود را نيز دوست مي
  .يابي به آنها است در او بالفعل نيستند، خواهان دستآنكه معمولاً اين كمالات 

  .شود از اين مبنا در مبناي بعدي استفاده مي
  

  جويي انسان  نامتناهي بودن كمال. 13

  .طلب است نهايت كمال انسان بي

ال كه به آن مرتبه از كم) اندوزي، و يا غير آن باشد يابي به قدرت، يا دانش اعم از آنكه در پي دست(هيچ انساني 
امام خميني ـ رضـوان    130.جويد گردد و همواره كمالي بالاتر از آن را مي تاكنون بدان دست يافته است، خرسند نمي

  :نويسد االله عليه ـ در پيام تاريخي خود به رهبر اتحاد جماهير شوروي با اشاره به اين حقيقت مي
خواهد  دانيد كه انسان مي خوب ميخواهد؛ و شما  انسان در فطرت خود هر كمالي را به طور مطلق مي

اگـر عـالم را در اختيـار    . قدرت مطلق جهان باشد و به هيچ قدرتي كه ناقص است، دل نبسـته اسـت  
داشته باشد و گفته شود جهان ديگري هم هست، فطرتاً مايل است آن جهان را هـم در اختيـار داشـته    

ري هم هست، فطرتاً مايل اسـت آن علـوم   انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم ديگ. باشد
  131.را هم بياموزد

همچنين، بـا اسـتناد بـه    . شود استفاده مي و معيار اصلي سلامت معنوياز اين مبنا براي تعيين هدف نهايي انسان 
ا از ايـن مبن ـ . اسـتمرار دارد تا پايان حيـات انسـان   كه  را امري دائمي دانست سلامت معنويتوان نياز به  اين مبنا مي

  .شود همچنين در مبناي بعدي استفاده مي

  

  قرب به خداوند متعال: كمال نهايي انسان. 14

  .كمال نهايي انسان قرب به خداوند متعال است
گروهي كمال انسان را در برخورداري هر چه بيشتر . هاي مختلفي وجود دارد در تعيين كمال نهايي انسان ديدگاه

اي ديگر كمـال آدمـي را در    اند؛ و دسته خي بر رشد عقلاني و اخلاقي تأكيد ورزيدهاند؛ بر  هاي مادي پنداشته از لذت
اي كـه در   ها را نداريم؛ اما توجه به نكته ما در اينجا قصد بررسي تفصيلي اين ديدگاه. اند  هاي معنوي دانسته پيشرفت

خواهـد ـ مـا را بـه      محدود مـي مبناي پيشين گذشت ـ يعني اينكه انسان به صورت فطري هر كمالي را به صورت نا

                                                 
  .ضدكمال را كمال بپندارندها در تشخيص مصاديق كمال با يكديگر اختلاف دارند؛ و حتي ممكن است  كه خواهد آمد ـ انسان هرچند ـ چنان 129
 .164، ص دروس فلسفه اخلاق؛ محمدتقي مصباح يزدي، 55 ـ 48و  37 ـ 35 ، صرشحات البحار، الانسان و الفطرةآبادي،  محمدعلي شاه. ك.ر 130

همو، ؛ 288و  117 ص ،آداب الصلاة؛ همو، 184 ـ 181و  127 ، صشرح چهل حديث، همو. ك.همچنين، ر؛ 223، ص 21، ج صحيفه امامامام خميني،  131
  .210 ـ 205 ، ص14 ، جامام هصحيف
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ناپذير همـة   سازد كه كمال نهايي انسان، تقرب جستن به خداوندي است كه سرچشمة پايان اين حقيقت رهنمون مي
شود كـه بـا هـيچ لـذت و موقعيـت       كمالات است و در اثر قرب به او چنان بهجت و سعادتي براي آدمي فراهم مي

  132.ديگري قابل قياس نيست
كـه قـرآن كـريم، كسـاني را كـه       ات با تعابيري گوناگون به اين حقيقت اشاره شده اسـت؛ چنـان  در آيات و رواي

ونَ     و«: خوانـد  اند، مقربـان درگـاه الهـي مـي     پيشگام در انجام كارهاي نيك ك المْقَرَّبـ ابِقُونَ أُولئَـ ابِقُونَ السـ و  133؛السـ
. »انـد  مقرّبـان  مـان ه يشـان هسـتند و ا ] يو رحمت الهبه مغفرت [ يرندگانگ سبقت] يربه اعمال خ[ يرندگانگ سبقت

ـ به بـالاترين درجـة     134اي نيكو براي همگان است ـ كه اسوه  همچنين از ديدگاه قرآن كريم، پيامبر گرامي اسلام 
بـه  ] فاصـله [پس شد؛  تر يكو نزد يكسپس نزد 135؛ثمُ دنَا فتََدلَّى فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنىَ«: قرب دست يافته است

بيشترند  بِاولياي الهي همواره در طلب قرآيد كه  از روايات نيز چنين به دست مي. »بود تر يكنزد يادو كمان  دازةان
از خداونـد   يـل كم ياز دعـا  يدر فـراز  يعل ـكه امام  ؛ چناندانند و وصول به خداوند را بالاترين مطلوب خود مي

همِ زلفْـَةً لـَديك   و اجعلنْي منْ «: خواهد چنين مي ؛ و از ميـان  أَحسنِ عبيِدك نصَيباً عنْدك و أَقْرَبِهمِ منْزِلَةً منْك و أَخصَـ
شان بـه تـو بيشـتر     تر و تقرب شان به تو نزديك تر و جايگاه شان نزد تو افزون بندگانت مرا از كساني قرار ده كه بهره

كه پيوند او را از همه چيز بگسلد و ديدگان قلبش را به نور وجود خـود   خواهد وي همچنين از خداوند مي. »است
ك  ؛نْقطاَعِ إِليَكلالَهيِ هب لي كمَالَ اإِ: روشن سازد ار الْقلُـُوبِ      ؛و أَنرْ أَبصار قلُُوبنَِا بضِياء نَظَرِها إِليَـ ى تخَـْرقَِ أَبصـ حتَّـ
زِّك الـْأَبهجِ  قْحلْإِلَهيِ و أَ. ... عدنِ العْظمَةِ و تصَيرَ أرَواحنَا معلَّقَةً بعِزِّ قُدسكفتَصَلَ إِلىَ م ،حجب النُّورِ فـَأَكُونَ   ،ني بنُِورِ عـ

مـان را   معبودا، به من بريدن از همه و پيوستن به خود را عطا كن؛ و چشـمان دل  136؛لَك عارفِاً و عنْ سواك منحْرفِاً
وردند، و به سرچشمة عظمـت برسـند   هاي نوراني را در نَ به روشناييِ نظاره به خودت منور ساز؛ تا چشمان دلْ پرده

خدايا، و مرا به نور عزت خود كه بهجت و نشاطش از هر لذت بالاتر ... ات راه يابد  مان به مقام عزت قدسي و روح
  .اره گيرماست در پيوند، تا به تو معرفت يابم و از غير تو كن

ؤْل  يةُو قُرْبك غا... ( داند يمخداوند قرب بالاترين خواستة خود را دستيابي به  يزن ينالعابد ينامام ز  137؛...ي سـ
و غلَُّتـي  ... : كند آن را يگانه راه از ميان رفتن غم و اندوه خود توصيف ميو ) درخواست من است يتو قرب تو نها

لُكصها إلّا ورِّدبئُها إلّا و  ،لايْطفتي لايعلَو،ُقاؤكل   هـِكجإلّا النَّظَرُ إلـي و لُّهبلا ي قي إليكرُّ دونَ    ،و شَو و قـَراري لايقـ

                                                 
 .44ـ  41، ص 2/5ـ01، مشكاتمحمدتقي مصباح يزدي، . ك.ر 132

 .11ـ  10واقعه،  133

134 ُكانَ لَكم َنةَ لَقدسةٌ حوُأس ولِ اللَّهسي ر21احزاب، ( ف.(  
  .9ـ  8نجم،  135
  .مناجات شعبانيه ،كليات مفاتيح الجنان قمي، عباس، 136
  .نريدي، مناجاة المالصحيفة السجادية 137
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نكي منُوك...  ،دإلّا قُرْب زيلُهي لا يَكند، و جز ديدار تو آتش دلم  و جز وصال تو سوز دلم را خنك نمي 138؛... و غم
چيـزي  و ... گيـرم   سازد، و جز به نزديك تو قرار نمـي  جز ديدارت اشتياقم را به تو سيراب نمي ونشاند،  را فرو نمي

  .برد اندوه مرا از ميان نميجز قرب تو 
زيـرا خداونـد   شدن به خداوند است؛  گفتني است كه منظور از اين قرب، نه قرب زماني و مكاني و نه حتي شبيه

مكان قرار گيرد؛ و نيـز مرتبـة وجـودي خـالق و مخلـوق چنـان بـا        موجودي مادي نيست كه در چارچوب زمان و 
با اين همه، رابطة وجودي انسان و خـدا  . توان از مشابهت آنها با يكديگر سخن گفت يكديگر متفاوت است كه نمي

توان از اوصافي چون قرب و بعد بهره گرفـت و بـا    داراي مراتبي از شدت و ضعف است كه براي اشاره به آنها مي
هـا   ها و حجاب شدن پرده از آثار قرب به خداوند، بر طرف. شان به شناختي از آنها دست يافت أمل در آثار وجوديت

ميان انسان و خداي متعال و در نتيجه، علم حضوري آگاهانة انسان به نيازمنـدي و وابسـتگي وجـودي خـويش بـه      
  139.خداوند است

حتـي  (در پرتو قصـد و نيـت، همـة افعـال اختيـاري خـود        تواند نكتة درخور توجه ديگر آن است كه انسان مي
را به صورت عبادت در آورد و از آنها براي افزايش قرب خود نزد خداونـد بهـره ببـرد؛ بـدين     ) خوردن و آشاميدن

  140.گيرد رود و همة آنها در مسير تكامل قرار مي هاي زندگي انسان به هدر نمي يك از سرمايه ترتيب، هيچ

هـا و رفتارهـاي انسـان     ها، گرايش است و همه بينش» قرب الهي« معيار اصلي سلامت معنويا، بر اساس اين مبن
كه به فرمودة پيشوايان معصـوم، اگـر    ؛ چنانتوانند به تعالي حقيقي انسان كمك كنند هنگامي كه جهتي الهي بيابند مي

منْ  :الباقر نْ ع«: داني نخواهد رسيدهاي پست و شيطاني بجويد، به سعادت جاو با انگيزهنيز كسي علم و دانش را 
اءَلمْالع بِه ياهبيل ْلمْالع َطلَب، اءفَهالس بِه ِاريمي أَو، هَالنَّاسِ إِلي وهجو بِه رِفصي نَ النَّار ،أَوم هدْقعأْ موَتبْكسـي كـه    141؛فلَي

خردان به مجادله بپردازد، و يـا مـردم    آن بر عالمان فخر بفروشد، يا با كم علم را با اين انگيزه طلب كند كه به وسيلة
  .»را متوجه خود سازد، جايگاهش در آتش خواهد بود

  
  مقدمه بودن زندگي دنيوي انسان براي زندگي اخروي. 15

  .اي براي زندگي اخروي است زندگي دنيوي انسان مقدمه

                                                 
  .، مناجاة المفتقرينالصحيفة السجادية 138
مقصود از قرب به خدا در اينجا قربي اكتسابي ) اختياري اوافعال وابستگي كمال حقيقي انسان به (شناختي  از مباني انسانشانزدهم مبناي همچنين با توجه به  139

موجودات احاطه دارد و به تعبير قرآن كريم، از رگ گردن نيز به انسان  هو گرنه به لحاظ تكويني، خداوند به هم آيد؛ است كه با سير اختياري به دست مي
  .»تريم ؛ ما از رگ گردن به او نزديك)16ق، ( نحَنُ أقَْربَ إِليَه منْ حبلِ الوْريِد«: تر است نزديك

 .83ـ  82، ص 2/5ـ01، مشكاتمحمدتقي مصباح يزدي، . ك.ر 140

  .47، ص 1، ج الكافي 141
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از سوي ديگـر، در جـاي   . يابد است و زندگي او با مرگ پايان نميكه گذشت، انسان داراي حياتي جاودانه  چنان
بر اين اساس، دو . گذارند خود به اثبات رسيده است كه همة اعمال انسان تأثيري پايدار بر روح و روان او به جا مي

مقدمـة   ارتباط با يكـديگر نيسـتند؛ بلكـه يكـي از آنهـا      بي) پيش و پس از مرگ(مرحلة يادشده براي زندگي انسان 
در واقع، كيفيت حيات اخروي انسان در گرو چگونه زيستن در اين جهان است؛ و رابطة ميان افعـال  . ديگري است
بـر   142.اي تكويني و حقيقي اسـت  جهاني و نتايج اخروي آنها نه امري اعتباري و قراردادي، بلكه رابطه اختياري اين

» خـود «ن نكته تأكيد شده است كـه انسـان در روز قيامـت    همين اساس است كه در برخي از آيات قرآن كريم بر اي
وء    يوم تَجِد كُلُّ نفَْسٍ ما عملتَ منْ خيَرٍ محضَراً و«: يابد اعمال خير و شر خويش را مي نْ سـ روزي  143؛... ما عملـَت مـ

 ـ  . »كه هر كس اعمال نيك و بد خود را در برابر خويش حاضـر بينـد   اداش نيكوكـاران يـا جـزاي    بنـابراين، آنچـه پ
كه به فرمودة قرآن كريم، كسـاني كـه    بدكرداران دانسته شده، در واقع چهرة باطني اعمال نيك و بد آنان است؛ چنان

ي  إِنَّما  إنَِّ الَّذينَ يأْكلُُونَ أمَوالَ اليْتَامي ظلُمْاً«: بلعند اكنون نيز آتش فرو مي كنند، هم از اموال حرام پرهيز نمي يأْكلُُونَ فـ
خورند، جز اين نيست كه آتشـي   در حقيقت، كساني كه اموال يتيمان را به ستم مي 144؛سيصلَونَ سعيراً و بطُونهمِ ناَراً

  .»برند، و به زودي در آتشي فروزان درآيند در شكم خود فرو مي
اعمـال او را ـ هرچنـد    هـا و   ها، گرايش نگرشيك از  ، نبايد هيچبراي ارزيابي سلامت معنويبر اساس اين مبنا، 

دهـي بـه زنـدگي     در شكلو مبادي آن، اهميت به نظر آيند ـ استثناء نمود؛ زيرا همة اعمال اختياري انسان   خرد و بي
  .جاويدان او مؤثرند

  

  وابستگي كمال حقيقي انسان به افعال اختياري او. 16

  .آيد ست نميكمال حقيقي انسان جز با انجام افعال اختياري به د
از سوي ديگر، چه بسا انسان در تشخيص كمال . كه اشاره شد، انسان همواره در پي دستيابي به كمال است چنان

براي مثال، از آنجا كه زنـدگي دنيـوي   . خود به خطا رود و چيزي را كمال بپندارد كه ماية نقصان و فرومايگي است
منـدي هرچـه بيشـتر از     اگر كسي تمام همت خود را متوجه بهره) مبناي پانزدهم(انسان مقدمة زندگي اخروي است 

كـه اشـاره شـد ـ گـاه چنـان در        چنين انساني ـ چنان . يابد گاه به كمال حقيقي دست نمي تمتعات دنيوي سازد، هيچ
بر همين اساس است كـه  . گردد كه در اثر آن حتي فرصت انديشيدن دربارة زندگي جاويد را ندارد شهوات غرق مي

                                                 
 .496ـ  492، ص 1/1، مشكات؛ محمدتقي مصباح يزدي، 628ـ  624، ص )معاد( 4، ج مجموعه آثارمرتضي مطهري، . ك.ر 142

؛ عذري مياوريد، جزاي شما همان )7تحريم، ( لا تعَتذَروا اليْوم إنَِّما تجُزوَنَ ما كنُتُْم تعَملوُنَ: اند در همين باره، آيات زير نيز درخور توجه. 30آل عمران،  143
؛ سپس هر كسي تمام آنچه را كه به دست آورده )161و آل عمران،  281بقره، ( هم لا يظلْمَونَ ثُم توُفَّى كلُُّ نفَْسٍ ما كسَبت وشديد؛  اعمالي است كه مرتكب مي

  .111نحل، . ك.همچنين، ر. شود كند و به آنان ستم نمي است، دريافت مي
بقره، ( أوُلئَك ما يأْكلُوُنَ في بطوُنهِم إلاِ النَّار قلَيلاً يشتَْروُنَ بهِ ثَمناً  منَ الْكتاَبِ وإِنَّ الَّذينَ يكتُْمونَ ما أنَْزَلَ االلهُ: اي ديگر چنين آمده است در آيه. 10نساء،  144
  .هاى خويش فرو نبرند آورند، آنان جز آتش در شكم دارند و بدان بهاى ناچيزى به دست مى نازل كرده، پنهان مىكسانى كه آنچه را خداوند از كتاب ؛ )174
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... اللّهم «: كند همواره در مقام دعا از خداوند چنين درخواست مي ن مسلمان به تبعيت از پيامبر گرامي اسلام انسا
  .»ترين همت ما و منتهاي دانش ما قرار مده دنيا را بزرگ... خدايا  145؛لا تَجعلِ الدنيْا أكبْرَ همنا و لا مبلَغَ علمْنا

موجودات با پشت سر نهادن مراحل زندگي خـود، بـه صـورتي    انواع بسياري از ه نكتة درخور توجه آن است ك
است، كمال حقيقي مختار جا كه آدمي موجودي  يابند؛ اما از آن متصور است دست مي انطبيعي به كمالي كه براي آن

اي از  شـدن پـاره   مالبته ممكن است وجود برخي از امكانات و فـراه  .آورد خود را جز با عمل اختياري به چنگ نمي
شرايط به عواملي خارج از قدرت و اختيار انسان وابسته باشد؛ ولي به هر حـال، تـأثير نهـايي آنهـا در سـعادت يـا       

  .شقاوت انسان بستگي به اراده و اختيار خود او دارد
  .شود از اين مبنا در مباني بعدي استفاده مي

  يشوابستگي فعل اختياري به توانايي، بينش، و گرا. 17

  .ها است ها و گرايش ل اختياري در گرو برخورداري از توانايي و بينشاعماتحقق 
اي كـه   چگونگي و چرايي آن را ـ به انـدازه   146يابد كه بر انجام آن توانا باشيم، يك عمل اختياري هنگامي تحقق مي

هـاي ديگـري كـه بـا آن در      نيتر از خواسـت  ميل و كششي در ما بر انگيزد ـ بدانيم، و آن را در شرايطي خاص، مطلوب 
براي مثال، وقوع سفر به مكة معظمه براي زيارت خانة خدا در گرو آن است كـه از انجـام چنـين    . اند، بشماريم تزاحم

انجام ايـن كـار    147كاري ـ به دلايلي چون بيماري ـ ناتوان نباشيم، چگونگي فراهم كردن مقدمات سفر و فايده يا لزوم  
  .وهوا را بر آن ترجيح ندهيم آب ري چون ميل به تفريح و خوشگذراني در مناطق خوشرا بدانيم، و اميال ديگ

اي مسـتقيم بـا    نكتة درخور توجه آن است كه پيدايش و افزايش بينش نسبت به سود يا زيـان يـك كـار، رابطـه    
خ، تنهـا در  براي مثـال، گـرايش بـه خـوردن دارويـي تل ـ     . پيدايش و افزايش گرايش نسبت به انجام يا ترك آن دارد

آيد كه از فوايد آن باخبر شويم؛ و هرچه اين آگاهي بيشـتر شـود، گـرايش بـه اسـتفاده از آن نيـز        صورتي پديد مي
اي لذيذ فزوني يابد، انتظار آن است كه به  از سوي ديگر، هر اندازه شناخت ما از مضرات ماده. افزايش خواهد يافت

با اين همه، ممكن است كساني چنان با تمايلات منفي خو بگيرند، كه . همان نسبت، گرايش به آن نيز كاستي پذيرد
  .با وجود آگاهي از عواقب كارهاي ناپسند، همچنان بر انجام آنها اصرار ورزند

                                                 
  .160، ص 1، ج عوالي اللئالي؛ 190، ص 5، ج سنن الترمذي 145
 هبدين ترتيب، هنگامي كه اراد. ياري ديگر استاعمال اخت ههم هاست كه مقدم» فعل بالتجّلّي«و اصطلاحاً از قبيل عملي اختياري  خود ،ارادهگفتني است كه  146

ها و  افزون بر بينش) اراده(تحقق عمل اختياري نخست . دهند كه نخستين آنها خود اراده است خيزيم، دو عمل اختياري رخ مي كنيم و برمي برخاستن مي
رود ـ به قدرت و  ـ از آنجا كه عملي جوارحي به شمار مي) برخاستن(گيري است؛ اما تحقق عمل اختياري دوم  هاي لازم، نيازمند وجود قدرت بر تصميم گرايش

) اراده(خبر است، به معناي آن نيست كه عملي اختياري  شدن ناگهاني خود بي برخاستن از سوي كسي كه از فلج هبنابراين، تحقق اراد. قوت بدني نيز نياز دارد
هاي لازم براي  تحقق نيافتن عمل برخاستن از سوي چنين كسي به دليل آن است كه بخشي از قدرتهمچنين . بدون وجود قدرت بر انجام آن، تحقق يافته است

  .انجام چنين كاري را در اختيار نداشته است
ي غير بر اين اساس، حتي كساني كه با اغراض. گيرد، نه لزوماً فايده و ضرورت واقعي مقصود در اينجا فايده يا ضرورتي است كه شخص فاعل در نظر مي 147

  .اند اي براي آن تصور كرده روند، نيز فايده الهي به زيارت خانه خدا مي
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، بايد سه بعد بينشـي، گرايشـي و توانشـي انسـان را از     هاي سلامت معنوي شاخصبر اساس اين مبنا، در تعيين 
   148.يكديگر تفكيك كرد

  
  هاي انسان در توانايي، بينش و گرايش كاستي. 18

  .هايي دارد  انسان در توانايي، بينش و گرايش كاستي
آيد و تحقق عمل اختياري نيز در گـرو   كه اشاره شد، كمال حقيقي انسان جز با عمل اختياري به دست نمي چنان

دهيم كه انسان در اين سه بعـد   توجه مي اكنون خواننده را به اين نكته. برخورداري از توانايي، بينش و گرايش است
كلـي محـروم    ها به ها، و عواطف، احساسات و انگيزه مندي ها، توان هايي دارد؛ بدين معنا كه از برخي از دانش كاستي

در كنار واقعيت مذكور، دو نكتـة زيـر   . است؛ يا برخورداري وي از آنها به اندازة كافي و يا در جهت مطلوب نيست
  :اند توجهنيز درخور 

براي مثال، با شناسايي عواملي كـه در  . توان به تدريج بر طرف ساخت هاي يادشده را مي بسياري از كاستي) الف
كـه پـرورش و    گيـري را افـزايش داد؛ چنـان    توان قدرت تصميم گيري درست از آنها، مي تقويت اراده مؤثرند و بهره

افـزايش  . بـرد  افعال اختياري كه به فعاليت بدني نيازمندند، بالا مي تربيت بدن، توان انسان را براي انجام آن دسته از
همة ما زماني را به يـاد داريـم كـه از بسـياري از آنچـه امـروزه       . نياز از اثبات است هاي انسان نيز بي تدريجي بينش

 ـ و االلهُ«: دانسـتيم  كه هنگام تولد هيچ چيـز نمـي   دانيم، آگاه نبوديم؛ چنان مي م ُكمونَ     أَخـْرَج نْ بطـُونِ أمُهـاتكمُ لا تعَلمَـ
هـاي انسـان نيـز بـه      گرايش. »دانستيد تان بيرون آورد، در حالي كه چيزي نمي و خدا شما را از شكم مادران 149؛شيَئا

تواند پيامدهاي  براي مثال، اگر گرايش جنسيِ انسان در مسير صحيح قرار نگيرد، مي. دهي يا تقويت نياز دارند جهت
هـاي پسـت ـ     همچنين توجـه بـيش از انـدازه بـه گـرايش     . باري را در اين جهان و جهاني ديگر به همراه آوردزيان

  .دارد هاي والا را از شكوفايي باز مي كه در مبناي پنجم گذشت ـ گرايش چنان
ازمنـد يـاري   هاي يادشده را از ميان ببرنـد؛ بلكـه در ايـن امـر ني     تنهايي كاستي توانند به ها نمي تك انسان تك) ب
  .اند ديگران

انسـان امـري ضـروري اسـت و از بـاب مقدمـه،        ريزي و تربيت بعد معنـوي  شود كه برنامه نتيجه مياز اين مبنا 
  .سنجش و شناسايي نقاط ضعف اين بعد بايد صورت گيرد

  

                                                 
شود؛ زيرا مقصود اصلي در اينجا آن است كه رفتارهاي مورد انتظار را براي  نيز استفاده مي» كنشي«و » رفتاري«براي اشاره به بعد سوم، از تعابيري چون بعد  148

  .اي تحقق آنها به كار گيردمخاطب روشن سازيم تا قدرت خود را بر
  .78نحل،  149
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  تأثيرگذاري انسان بر موجودات ديگر و تأثيرپذيري از آنها. 19

  .تأثيرپذير است) اعم از مادي و غير مادي(و از ديگر موجودات  150يرگذارانسان بر موجودات عالم طبيعت تأث
نوعـان   نگاهي هرچند گذرا به زندگي اجتماعي آدميان و روابط آنان با يكديگر گوياي آن است كه انسان بر هـم 

م طبيعت نيـز بـه   اين رابطة دوسويه، ميان انسان و موجودات ديگر عال. پذيرد گذارد و از آنان تأثير مي خود تأثير مي
هـا نيـز    ها بپردازد؛ و در مقابـل، از ميـان رفـتن جنگـل     تواند به تخريب جنگل براي مثال، انسان مي. خورد چشم مي

اي از آيات قرآن كريم چنين بـه دسـت    همچنين از دسته. بار براي زندگي انسان داشته باشد تواند پيامدهايي زيان مي
ظَهرَ الفْسَاد في البْرِّ و البْحرِ بمِـا  «: طبيعي، ريشه در اعمال انسان دارند) ه ظاهرب(كم برخي از بلاياي  آيد كه دست مي

كه ايمان و عمل صـالح   ؛ چنان»دهاى مردمان پديدار ش تباهى در خشكى و دريا به سبب كرده 151؛ كسَبت أيَدي النَّاس
آمنـُوا و اتَّقـَوا لفَتَحَنـا علـَيهمِ       و لَو أنََّ أَهلَ الْقُرى«: دتوانند باب رحمت و بركت الهي را به روي آدمي بگشاين نيز مي

از  هـا  هـر آينـه بركـت    ،ها ايمان آورده و پرهيزگارى كـرده بودنـد   و اگر مردم آبادي 152؛برَكات منَ السماء و الْأرَضِ
مانند زلزلـه،  (پيدايش برخي از حوادث ناگوار در روايات نيز بر نقش گناهان در . » گشاديم آسمان و زمين بر آنان مى

چنـين   كه در حديثي از پيامبر اكرم  تأكيد شده است؛ چنان) كردن معلومات پيشين خشكسالي، بيماري، و فراموش
گنـاهي مرتكـب   ] ز بنـدگان خـدا  اي ا[ بنـده  153؛إنَِّ العْبد ليَذْنب الذَّنبْ فيَنسْى بِه العْلمْ الَّذي كَانَ قَد علمه«: خوانيم مي
تـوان گفـت كـه     با توجه به آنچه گذشـت مـي  . »برد شود و در اثر آن، دانشي را كه پيشتر فراگرفته بود، از ياد مي مي

  .اي ناگسستني دارد نيز رابطه» هاي ديگر انسان«و » طبيعت«يي كه آفرينندة او است، با »خدا«و » خود«آدمي افزون بر 
  . شوند الهي، شخصي، جمعي و طبيعي تقسيم مي دستةبه چهار  هاي سلامت معنوي شاخصبر اساس اين مبنا، 

  
  اجتماعي بودن انسان. 20

  .انسان موجودي اجتماعي است
انـد كـه در سـاية     آدميان به صورت طبيعي دريافتـه . است» مدني بالطبع«انسان موجودي اجتماعي و به اصطلاح 

برخي از اديان و مكاتـب بـا   . نند نيازهاي مادي و معنوي خويش را بر آورندتوا زندگي اجتماعي، بهتر و سريعتر مي
اند؛ اما  گزيني از جامعه دانسته اين گرايش به مبارزه برخاسته و دستيابي به برخي از كمالات معنوي را در گرو عزلت

                                                 
  .بررسي امكان تأثيرگذاري انسان بر موجودات فراطبيعي و چگونگي آن فراتر از مقصود اين نوشتار است 150
. ك.ر. (داند يهاي مسري و جنگ و خونريزي م مرحوم علامه طباطبايي مقصود از اين تباهي را حوادثي چون زلزله، نيامدن باران، قحطي، بيماري. 41روم،  151

  ).196ـ  195، ص 16، ج الميزانسيد محمدحسين طباطبايي، 
  .96اعراف،  152
 .377، ص 70، ج بحار الأنوار 153
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يـت امـت مسـلمان را در    گيري نهـي كـرده و تجلـي رهبان    پيشوايان دين مبين اسلام پيروان خود را از انزوا و گوشه
  154.اند ديده» جهاد در راه خدا«

يكي از ابعاد سلامت، كه بايد در كنار ساير ابعاد به آن توجه داشت، بعـد سـلامت اجتمـاعي    بر اساس اين مبنا، 
هاي ديگر است كه بايد در كنار رابطه با خود، خدا و طبيعـت   همچنين يك نوع از روابط فرد، روابط با انسان. است
  .هاي سلامت معنوي در اين نوع رابطه نيز لحاظ شود ظر گرفته شده، شاخصدر ن

  

  نيازمندي انسان به وحي براي دستيابي به كمال حقيقي. 21

  .انسان براي دستيابي به كمال حقيقي نيازمند وحي است
زنـدگي   كه گذشت، كمال نهايي انسان قرب اختياري به خداوند متعال است و نيـز زنـدگي دنيـوي مقدمـة     چنان

تواند به همة آنچه در قـرب بـه    افزاييم كه انسان با عقل و دانش اندك خود نمي اكنون اين نكته را مي. اخروي است
از سوي ديگر، بر اسـاس مبـاني الهيـاتي، خداونـد متعـال داراي      . خداوند و سعادت اخروي مؤثر است، دست يابد

از ايـن رو، انسـان بـراي    . او را به خود وا نگذاشته است حكمت است و از آفرينش انسان هدفي را در نظر داشته و
كنند و به  نيازمند است كه بندگان برگزيدة خداوند از طريق وحي دريافت مي  هايي ويژه دستيابي به كمال به معرفت

م آيـد كـه اگـر پيـامبران الهـي نبودنـد، مـرد        از برخي از آيات قرآن كريم نيز چنين به دست مـي . رسانند ديگران مي
ايماني خويش دليلي فـراهم   توانستند نارسايي ابزارهاي عمومي معرفت را سبب گمراهي خود بخوانند و براي بي مي

ه پيـامبرانى ك ـ  155؛ عزيِـزاً حكيمـاً   حجةٌ بعد الرُّسلِ و كانَ االلهُمبشِّريِنَ و منْذريِنَ لئلََّا يكُونَ للنَّاسِ علىَ االلهِ رسلاً«: سازند
و  ؛حجتـى نباشـد  ] بهانـه و [پيامبران، در مقابل خدا ]  فرستادن[تا براى مردم، پس از  ؛بشارتگر و هشداردهنده بودند

]  يكمْلُونَ[لمَا لَم يكنُْ في خَلقْهِم و قُواهم ما يكمْلُوا : فرمايد نيز در اين باره مي امام رضا. »و حكيم استناپذير  شكستخدا 

مرَى لنْ أَنْ يياً عالتَعم عانكَانَ الص و هِمحالص ...     ه ؤَدي إِلـَيهِم أمَـرهَ و نَهيـ از آنجـا كـه در    156؛لَم يكنُْ بد منْ رسولٍ بينهَ و بينَهم معصـومٍ يـ
شـان رسـاند، وجـود نداشـت، و      لحي آنان، آنچه كه به طور كامـل بـه مصـا   ]و استعدادها[آفرينش مردمان و نيروها 

اي جز ايـن نبـود    چاره] و ارتباط مستقيم با وي برقرار گردد[ديده شود ] به چشم ظاهر[آفريدگار برتر از آن بود كه 
  157.ها ميانجي شود و امر و نهي الهي را به ايشان برساند اي معصوم ميان او و انسان كه فرستاده

توضـيح آنكـه   . شـود  اسـتفاده مـي  در سـلامت معنـوي    م به دستورات وحيالتزااز اين مبنا براي اثبات ضرورت 
نيازمندي انسان به وحي، به اموري چون شناخت احوال قيامت و جزئيات عباداتي خاص مانند نماز و روزه منحصر 

                                                 
  ).112، ح 170، ص 8، ج بحار الأنوار( ... نَّما رهبانيةُ أُمتي الجِْهاد في سبيِلِ االلهإِ: ... عن رسول االله  154
 .165نساء،  155

  .40، ص 11، ج ربحار الأنوا 156
  .274ـ  273، ص 44، ج بحار الأنوار؛ 250ـ  249، ص التوحيدالصدوق، : آمده است در منابع زير، دو بيان گوياي ديگر از امام صادق و امام مهدي 157
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شود؛ بلكه مؤمنان بايد همة اعمال فردي و اجتماعي خود را با ميـزان وحـي بسـنجند و چگـونگي رابطـة ايـن        نمي
خود را  تأمين سلامت معنوي،بر اين اساس، انسان مسلمان براي . عمال با كمال نهايي را از آورندة شريعت بجويندا

  .داند نياز از تعاليم وحياني نمي بي
 

  هاي او وابستگي كمال حقيقي انسان به استفاده از همه قابليت. 22

  .هاي او است كمال حقيقي انسان در گرو استفاده از همه قابليت
يك از اسـتعدادها   بنابراين، هيچ. كند بر اساس آنچه در مباني الهياتي گذشت، خداوند حكيم است و كار بيهوده نمي

يـابي   اند، لغو و گزاف نيست و اگر به درستي به كار گرفته شود، در دسـت  هايي كه در وجود انسان نهاده شده و قابليت
يابي به كمال حقيقي را براي مثـال، در گـرو سـركوبي     كساني كه دست از اين رو،. به كمال حقيقي او مؤثر خواهد بود

بر اين اساس، هنگامي كه گروهي از اصـحاب  . اند اند، از حكمت نهفته در آفرينش غفلت ورزيده غرايز جنسي پنداشته
 يبـو  يبه كـارگير ند، از بپردازعبادت به ها را  روزه بدارند و شببا خود عهد كردند كه روزها  پيامبر گرامي اسلام 

رو شـدند   روبـه  با اين نهيب رسول خدا  158،ورزند يخوش بپرهيزند، پشمينه بپوشند، و از خوردن گوشت خوددار
  159.»هر كه از سنت من روي گرداند، از من نيست] هر كه چنين كند، از سنت من روي گردانده؛ و[«كه 

ط تعالي در روابـط چهارگانـه انسـان بـا خداونـد،      ، سلامت معنوي در گرو فراهم بودن شرايبا توجه به اين مبنا
   .هاي ديگر و طبيعت پيرامون اوست خود، انسان

  
  هاي انسان در كمال حقيقي او تأثير رشد متناسب قابليت. 23

  .هاي او است كمال حقيقي انسان وابسته به رشد هماهنگ و متناسب قابليت
هاي مختلـف انسـان اسـت و بـراي      استفاده از همه قابليتبا توجه به مبناي پيشين، كمال حقيقي انسان در گرو 

همـة ايـن   » رشـد هماهنـگ و متناسـب   «اما نكتة درخور توجـه، لـزوم   . كمال حقيقي بايد به همه آنها توجه داشت
توان چهرة باطني او را بـه   ها است؛ در غير اين صورت، انساني ناموزون پديد خواهد آمد كه مي استعدادها و قابليت

  !هاي ديگر باشد آميزي تصوير كرد كه براي مثال، اندازة سرش دو برابر مجموع اندام زگونة طن

                                                 
، 40 ، جبحار الأنوار. ك.ر(. »أنَْ يجب مذَاكيرهَ هم بعضُهم« .اي از روايات، برخي از اصحاب حتي در پي آن بودند كه خود را از مردي بياندازند بر اساس پاره 158
  .)328 ص
بحار ( نَّتي فلَيَس منِّيفَمنْ رغب عنْ س .مفإَنِِّي أَقوُم و أنَاَم و أَصوم و أُفطْرُ و آكلُُ اللَّحم و الدس ؛و قوُموا و ناَموا ؛فصَوموا و أَفطْروُا .إِنَّ لأنَْفسُكُم عليَكمُ حقاًّ 159

به نماز ] نيز[به نماز قيام كنيد؛ چرا كه من ] گاه[بخوابيد و ] گاه[افطار كنيد؛ ] گاه[روزه بگيريد و ] گاه[پس . تان حقي بر شما دارد ؛ جان)112، ص 62، ج الأنوار
بحار . ك.همچنين، ر. پس هر كس از سنت من روي گرداند، از من نيست. ورمخ كنم، و گوشت و روغن مي گيرم و افطار مي خوابم، و روزه مي خيزم و مي بر مي
  .73 ، ص90 ؛ ج114 ، ص79 ؛ ج114 ، ص67 ؛ ج118 ، ص36 ؛ ج263 ، ص22 ؛ ج170 ، ص8 ج، الأنوار



R:\nezarat\3369\Salamt Manavi.doc 

69 

سلامت معنوي نه تنها در گرو فراهم بودن شرايط تعالي در روابط چهارگانه، بلكـه در تعـادل   بر اساس اين مبنا، 
  .ز افراط و تفريط فراهم كنداي كه امكان رشد هماهنگ انسان را به دور ا و تناسب آنها با يكديگر است، به گونه

  
  وجود موانع در راه رسيدن به كمال. 24

  .رو است انسان در راه رسيدن به كمال با موانعي روبه
براي . داند، موانعي گوناگون پيش روي خود دارد انسان براي رسيدن به اموري كه آنها را كمالي براي خويش مي

رو است كه آنان نيز همين خواسـته   به شمارد، همواره با رقيباني رو  اندوزي مي مثال، كسي كه كمال خود را در ثروت
ها با يكديگر ـ او را از رسـيدن بـه     پرورانند و ـ به دليل محدود بودن منابع ثروت و تزاحم اين خواسته  را در سر مي

بايـد بـر مـوانعي    ) شـد اي كـه با  با هر انگيزه(همچنين براي دستيابي به علم و دانش . دارند برخي از اهدافش باز مي
بـه همـين گونـه، كسـاني كـه      . دروني چون سستي و تنبلي، و نيز موانعي بيروني مانند مشكلات اقتصادي غلبه كرد

شـوند كـه دل    رو مـي  بـه  هـايي رو  دانند، از درون و برون با وسوسه كمال خود را در اموري چون بندگي خداوند مي
  .دارد شان باز مي گيري اهداف سپردن به آنها، آنان را از پي

بندي آنها پرداخت، تا بتوان براي رفع آنها اقدام  و دسته معنويتارتقاي بر اساس اين مبنا، بايد به شناسايي موانع 
  .كرد

  
  ها ها و قابليت ها در ظرفيت تفاوت انسان. 25

  .ها با يكديگر تفاوت دارند ها و قابليت ها در ظرفيت انسان
ايـن  . هـاي متفـاوتي دارنـد    ، استعدادها و قابليت)مبناي هشتم(ي از سرشتي مشترك ها با وجود برخوردار انسان
همچنـين،  . يـابي كـرد   ريشـه و مراحل رشـد  جنسيت  ،توان در عواملي گوناگون چون محيط، وراثت ها را مي تفاوت

يـت او در  كننـده در مقـدار ظرف   هاي انسان در هر مرحله از مراحل رشـد، نقشـي تعيـين    چگونگي شكوفايي قابليت
بـراي مثـال، عمومـاً    . تفاوت قابليت و ظرفيت ميان افراد وجـود دارد  در امور ديني و معنوي نيز. مراحل بعدي دارد

نيز . كودكان همچون جوانان و بزرگسالان قابليت شناخت عقلاني نسبت به خداوند و انجام عبادات خالصانه ندارند
هـا   ن مؤمنان مؤثر است، همـين تفـاوت اسـتعدادها و ظرفيـت    يكي از عواملي كه در شدت و ضعف معرفت و ايما

از گروهي از شيعيان به دليل آنكـه معرفـت و ايمـان     بر اين اساس، هنگامي كه يكي از اصحاب امام صادق. است
رو شد كه اگر چنين باشد ما  با اين واكنش امام روبه 160ديد، بيزاري جست، آنان را فروتر از معرفت و ايمان خود مي

                                                 
هم و مراتب معرفة االله و كمالات ن مراتب فضائل الأئمةم أي« :نويسد در توضيح اين قسمت مي علامه مجلسي . إنَِّا نبَرأَُ منهْم إنَِّهم لا يقوُلوُنَ ما نَقوُلُ 160

163، ص 66، ج بحار الأنوار(»  ا يختلف تكاليف العباد فيها بحسب أفهامهم و استعداداتهمتعالى و دقائق مسائل القضاء و القدر و أمثال ذلك مم.( 
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در روايتـي  . »ما مزايايي داريم كـه شـما نداريـد    161؛ ... عنْدنَا ما ليَس عنْدكمُ... «ز بايد از شما بيزاري بجوييم؛ زيرا ني
إِذاَ رأيَت منْ هو أسَفَلُ منْك بِدرجةٍ فَارفعَه «: اي همانند كردند و سپس افزودند ايمان را به نردباني ده پله ديگر، امام

تـر يـافتي، بـا نرمـي و      اي پـايين  هنگامي كـه كسـي را در پلـه    162؛... ليَك بِرِفْقٍ و لَا تحَملنََّ عليَه ما لَا يطيقُ فتََكسْرَهإِ
و از پـا  [ملاطفت او را به سوي خود بالا آور؛ نه آنكه با نهادن بـاري كـه تـوان تحمـل آن را نـدارد، او را بشـكني       

  .»]اندازي
هـاي موجـود    ، بايد به تفـاوت معنويتارتقاي ريزي براي  برنامهسنجش سلامت معنوي و ن مبنا، در بر اساس اي

  . ميان افراد مختلف توجه نمود
  

  بندگي انسان در برابر خدا. 26

  .انسان بندة خداوند است
ك حقيقـي آنهـا   از مباني الهياتي، تنها خداوند است كه آفرينندة موجودات ديگر و مال 2.3و  2.2بر اساس مباني 

اش مملوك خداوند است و به معناي واقعي كلمـه،   هاي مادي و معنوي بر اين اساس، انسان نيز با همة دارايي. است
انـد ـ    اين بندگي نه ماية خجلـت و شرمسـاري، بلكـه ـ بـراي كسـاني كـه حقيقـت آن را دريافتـه          163.بندة او است

: كنـد  همين واقعيت را چنين با خـدا نجـوا مـي    امام علي. ي استترين نشان افتخار و بالاترين ابزار آبرومند بزرگ
 ـ« َي كمْلنعفَاج با أُحَكم ْاً أَنتبي ركفَىَ بيِ فخَْراً أنَْ تَكُونَ ل داً وبع زاًّ أنَْ أَكُونَ لَكب كفَىَ بيِ ع خـدايا، ايـن    164؛ ّا تحُـ

تو چنـاني كـه دوسـت    . ا بس است كه پروردگار من هستيعزت مرا كافي است كه بندة تو هستم؛ و اين افتخار مر
مـداران حقيقـت ايـن     با اين همه، برخي از به اصـطلاح انسـان  . »داري دارم؛ پس مرا چنان قرار ده كه دوست مي مي

 اند كه آدمي را ـ به گمان خود ـ از يوغ بندگي خداوند برهاننـد و او را بـه     و در پي آن بر آمده  عبوديت را در نيافته
يابـد   به گمان اينان، تنها با چنين نگرشي است كه آدمي حقيقت انسانيت را درمـي  165!پرستش مقام انسانيت بكشانند

غافل از اينكه آن كس كه آفريننده و مالك حقيقـي خـود را    166كند؛ خويش را درمان مي» از خودبيگانگي«و بيماري 
خدا را فراموش كردنـد؛ پـس خـدا     167؛ فَأَنسْاهم أَنفْسُهما االلهَنسَو«: ناديده بگيرد، در واقع خود را ناديده گرفته است

  .» شان ساخت خودشان را فراموش

                                                 
  .2، ح 43، ص 2، ج الكافي 161
  .45، ص2، ج الكافي 162
 .آورند كنند و حق عبوديت را به جا مي است، مقصود در اينجا بندگي تكويني است؛ نه اينكه همگان به وظيفه بندگي عمل مي كه پيدا چنان 163

  .402، ص 74، ج بحار الأنوار 164
165 See: Auguste Comte, Auguste Comte and Positivism: The Essential Writings, p. 381 485 ـ 484 ;465 ـ 448 ;389 ـ; 

 .491 ـ 488

  .248ـ  233 ، صاثبات وجود خداوند، )ويراستار(در جان هيك  »ذهن بشري )فرافكني(القاء  هخداوند به مثاب«لودويگ فويرباخ، . ك.ر 166
 .19حشر،  167
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از اين مبنا همچنين . نمود يابدبندگي خداوند عنوان كلي بايد در  سلامت معنوي در بعد رفتاربر اساس اين مبنا، 
  .شود در مبناي بعدي استفاده مي

  
  ا دربارة خود و همة موجودات ديگرمسئوليت انسان در برابر خد. 27

  .انسان در برابر خدا، دربارة خود و همة موجودات ديگر مسئول است
از آنجا كه انسان بندة خداوند است، مكلف به همة دستوراتي است كه پيشوايان دين از مصـدر وحـي دريافـت    

ر خلاف ديـدگاه مكـاتبي كـه فرهنـگ     هاي اسلامي و ب بر اساس آموزه. اند كرده و در كتاب و سنت به وديعت نهاده
كنند، انسـان مسـلمان از    تبليغ مي» گرايي نسبيت«و » فردگرايي«را در قالب اصولي چون » تفاوتي بي«و » گري لاابالي«

و » امر به معروف«گذرد و در حد توان خود به  تفاوت نمي شود، بي كنار رفتارهايي كه از افراد ديگر جامعه صادر مي
تـري بـا فـرد دارنـد، شـديدتر اسـت؛        اين مسئوليت در ارتباط با كساني كه پيوند نزديـك . پردازد مي »نهي از منكر«

خـود را از   ةخود و خانواد 168؛قُوا أَنفْسُكمُ و أَهليكمُ ناراً وقُودها النَّاس و الحْجارة«: كه در قرآن كريم آمده است  چنان
هر يك از ما حتي دربـارة خـود نيـز وظـايفي     . »نگاه داريد ،باشند] ها بت كافران و[ آن مردم و سنگ ةآتشى كه هيم

اعم از جانـدار  (موجودات ديگر عالم طبيعت . دارد كه اگر آنها را ناديده بگيرد، بايد در برابر خداوند پاسخگو باشد
شريعت مقرر شده اسـت،  تواند جز از طريقي كه در  نيز از قلمرو مسئوليت انسان بيرون نيستند و او نمي) جان و بي

هاي الهي ـ كه به شـمارة آدمـي در     قرآن كريم بر مسئوليت انسان در برابر همة نعمت. از اين مواهب الهي بهره ببرد
يم  «: ورزد ـ چنين تأكيد مي  170اند و برخي از آنها آشكار و برخي ديگر نهان 169آيند نمي نِ النَّعـ  171؛ ثمُ لتَسُئلَنَُّ يومئذ عـ

  .»شويد ها بازخواست مي دربارة نعمت) قيامت(يقين در آن روز  سپس به
كـه   ناگفته پيدا است كه مسئوليت انسان صرفاً در حوزة افعال اختياري است؛ و تحقـق افعـال اختيـاري ـ چنـان     

با اين همه، فراهم ساختن مقدمات انجام كار نيـز گـاه بـر    . گذشت ـ وابسته به وجود توانايي، بينش و گرايش است 
ت فرزندان دانستيم، بـر آنهـا لازم اسـت    تأمين سلامبراي نمونه، اگر پدر و مادر را مسئول . عهدة افراد مسئول است

مقدمات انجام چنين مسئوليتي را ـ در حد توان ـ فراهم آورند؛ براي مثال، بينش خود را در اين باره افـزايش دهنـد     
  .و موانع موجود را بر طرف سازند

                                                 
، ج عوالي اللئاليو الاحسائي،  38، ص 72، ج الأنوار بحار( كلُُّكُم راعٍ و كلُُّكُم مسئوُلٌ عنْ رعيته: از پيامبر اسلام نيز روايت شده است كه فرمود. 6تحريم،  168

  .؛ همه شما نگاهبان و همه شما درباره آنچه زير نظر شما است، مسئول هستيد)51، ح 364، ص 1
  .ردتوانيد شمار ك نعمت خداوند را برشماريد، نمي] بخواهيد[؛ و اگر )34ابراهيم، (  لا تحُصوهاو إنِْ تعَدوا نعمت االلهِ 169
ها و  كه خدا آنچه را كه در آسمانايد  يدهآيا ند؛ )20لقمان، ( بغَ عليَكُم نعمه ظاهرَةً و باطنةَسرضِ و أ سخَّرَ لَكُم ما في السماوات و ما في الأأَ لمَ تَروَا أنََّ االلهَ 170

؛ حج، 14و  12؛ نحل، 33و  32ابراهيم، . ك.همچنين، ر طن خود را بر شما تمام كرده است؟هاى ظاهر و با آنچه را كه در زمين است، مسخرّ شما ساخته و نعمت
 .13و  12؛ و جاثيه، 13؛ زخرف، 65

  .8تكاثر،  171
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همگـاني اسـت؛ بـه      اي وظيفه تلاش براي تأمين و بهبود سلامت،آيد كه  اين نتيجه به دست مياز مبناي يادشده 
بـار اصـلي ايـن    ) هنگام برقرار نبودن چنـين حكـومتي  (اي كه حتي اگر حكومتي اسلامي يا نهاد صالح ديگري  گونه

وليت خود را در برابر خداونـد  تفاوت باشد و مسئ كس را نشايد كه در اين باره بي مسئوليت را بر دوش بگيرد، هيچ
توان در بحث عوامل و موانع  همچنين با استفاده از اين مبنا مي. هاي ديگر فراموش كند خود و انسان سلامتدربارة 
همچنين بر اساس همين مبنـا، انسـان بـراي تعـالي      .، مقدار مسئوليت افراد و نهادهاي مختلف را تعيين كردسلامت
هاي ديگر و طبيعـت پيرامـون    هايي را كه در روابط چهارگانه با خود، خداوند، انسان ليتبايست انواع مسئو خود مي

  .خود دارد به انجام رساند
  

  كرامت تكويني و اكتسابي انسان. 28

  .انسان داراي كرامت تكويني و اكتسابي است
اي از  كنون نشـانه هـاي ظـاهري خـود، تـا     بشـر در تجربـه  . در ميان موجودات جهان، انسان جايگاهي ويژه دارد

رسد در ميان موجوداتي محسوس كـه در ايـن كـرة     به نظر مي. تر از خود نيافته است موجوداتي هوشمندتر و خلاق
قـرآن  . پذير اسـت  نهايت كمال كنند، تنها انسان است كه داراي قدرت تعقل و انتخاب آگاهانه و بي خاكي زندگي مي

و بـر كرامـت   ) و در او از روح خود دميدم 172؛ و نفَخَتْ فيه منْ روحي(ند دا كريم نيز انسان را داراي روحي الهي مي
ي آدم  «: ورزد فرزندان آدم و برتري آنان از بسياري از موجودات جهان تأكيد مي لنْاهم علـى  ... و لَقَد كَرَّمنا بنـ   و فضََّـ

و آنان را بر بسـيارى از آفريـدگان خـويش    ... آدم را گرامى داشتيم، فرزندان به راستي و  173؛كثَيرٍ ممنْ خلََقنْا تفَضْيلا
ناميد، به خودي خـود،  » كرامت تكويني«توان آن را  اين جايگاه ويژه در نظام آفرينش كه مي. »برترى كامل بخشيديم

ا فروتـر از  توانـد انسـان ر   گيري نادرست از ايـن مواهـب الهـي حتـي مـي      ماية فخر و مباهات نتواند بود؛ بلكه بهره
رُونَ بِهـا و    و لَقَد ذرَأْنا لجهنَّم كثَيراً منَ الْجنِِّ و الإِْنْسِ«: چارپايان قرار دهد لَهم قلُُوب لا يفْقَهونَ بِها و لَهم أَعينٌ لا يبصـ

و در حقيقت، بسيارى از جنّيان و آدميان  174؛ هم الغْافلُون أُولئك أُولئك كَالْأَنعْامِ بلْ هم أضََلُّ لَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها
كنند، و چشمانى دارند كه با آنها  دريافت نمى] حقايق را[هايى دارند كه با آن  دل]  چرا كه. [ايم را براى دوزخ آفريده

 ـ] آرى. [رنـد ت آنـان هماننـد چهارپايـان بلكـه گمـراه     . شنوند هايى دارند كه با آنها نمى بينند، و گوش نمى همـان  ان آن
اسـت و هـر   » كرامت اكتسـابي «تنها ايمان و عمل صالح ـ و به تعبير ديگر، تقوا ـ است كه سبب پيدايش   . »ندنغافلا

ترين شما  همانا گرامي 175؛  أتَْقاكمُإنَِّ أَكْرمَكمُ عنْد االلهِ«: تر است نزد خداوند گرامي  كه بهرة بيشتري از آن داشته باشد،

                                                 
 .72؛ ص، 29 حجر، 172

  .70اسراء،  173
  .179اعراف،  174
 .18حجرات،  175
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رسـاند كـه فرشـتگان     چنين كرامتي انسان را در مسير قرب الهي به آنجا مـي . »وند پرهيزگارترين شما استنزد خدا
ينِ أَو أَدنـى     ثمُ دنا فتََدلَّى«: مقرب نيز راه بدان ندارند  ـسـپس نزديـك آمـد و نزديكتـر شـد      176؛فَكانَ قـاب قَوسـ ا ؛ ت

  .»يا نزديكتر شدكمان ]  انتهاى[دو ]  طول[به قدرِ ]  اش فاصله[
اند،  كرامت تكويني انسان مربوط بههايي كه  بايد با شناسايي ويژگي مبحث سلامت معنويبر اساس اين مبنا، در 

  .زمينة دستيابي به كرامت اكتسابي را فراهم ساخت
  

  شناختي مباني ارزش.   ه
  هاي عملي بودن ارزش در دانشپذير  و اثباتواقعي . 1

  .ي، واقعيت عيني داردهاي عمل ارزش در دانش
اما مطلوبيت اهدافي كه حقيقتاً شايستگي آن . شود كه به نحوي براي ما مطلوب باشند ارزش به اموري اطلاق مي

هاي وصول به اين اهداف، تابع دستور، سليقه يا قرارداد نيست، و در نتيجه،  را دارند كه به دنبال آن باشيم، و نيز راه
  . هني و وابسته به طرز تلقي خاص فرد يا افراد دانستتوان آنها را اموري ذ نمي

شناسي، اقتصاد، حقوق، مديريت، اخلاق و تعليم و تربيت، اموري به عنوان  هايي همچون پزشكي، روان در دانش
شوند كه صرف نظر از سلايق و علايق ما، شايستگي آن را دارند كه بـه دنبـال آن باشـيم، و     اهداف واقعي تعيين مي

بنـابراين، در  . شـود  هاي واقعي تحقق آن اهداف و ابزارهاي لازم و متناسب با آنها، تحقيق مي علوم، دربارة راهدر آن 
هاي واقعـي   توان با بررسي رابطة برخي امور، از جمله كارهاي اختياري ما، با اهداف مطلوب، ارزش ها مي اين دانش

  . را تعيين كرد
و بر اسـاس مبـاني    نتيجه گرفتسلامت و ارزش هدف متعالي انساني را ش توان واقعي بودن ارز از اين مبنا، مي

  .اسلامي، آن را با روش عقلي تبيين كرد
  

  هاي واقعي به ارزش هدف نهايي وابستگي همه ارزش. 2

  .ارزش واقعي همه امور به ارزش هدف نهايي وابسته است
دهنـد، و اهـداف ميـاني،     كـديگر تشـكيل مـي   اي را در طـول ي  با توجه به اينكه عموماً اهداف مطلوب، سلسـله 

اي براي رسيدن به اهداف بالاتر هستند، ارزش همه اهداف مياني و نيز همه كارهايي كه مقدمـه رسـيدن بـه     واسطه
بـه  در واقع، اهـداف ميـاني،    .شوند اين اهداف هستند، بر حسب تأثيري كه در هدف مطلوب نهايي دارند تعيين مي

                                                 
: خوانيم چنين مي اند، از زبان جبرئيل واياتي كه به تفسير اين آيات پرداختهدر يكي از ر. اشاره دارند اين آيات به جريان معراج رسول خدا . 9ـ  8نجم،  176

لةً لاحترََقْتانُم نوتسوزم اگر به اندازه سر انگشتي نزديك شوم، مي) 382، ص 18، ج بحار الأنوار. ك.ر(؛ لو د. 
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ت به سوي مقصدي نهايي شبيه هستند، كه راه ما بـه سـوي اهـداف ديگـر از آنهـا عبـور       شهرهاي بين راه در حرك
پـس مطلوبيـت و   . يابي به اهداف ديگر، جز با حركت به سمت آنها و رسيدن به آنهـا ميسـر نيسـت    كند و دست مي

  . مندي اين اهداف به جهت اهدافي ديگر است، و به خودي خود مطلوب نيستند ارزش
چيزي است كه شايسته اسـت اشـخاص آن   مقصود از هدف در اينجا، به اين نكته توجه داشت كه  در اينجا بايد

مطلـوب اسـت، و در    بالفعل براي افـراد  ، نه آنچهرا مطلوب خود قرار دهند و براي به دست آوردن آن تلاش كنند
وب شايسـته يـا راه   ممكن است برخي اشخاص در تشخيص مطلزيرا  ؛دنكن عمل، براي به دست آوردنش تلاش مي

هاي مزاحم، در عمل، به دنبال اهدافي باشند كه خـود نيـز آن    به دست آوردن آن اشتباه كنند يا به جهت غلبه انگيزه
  . دانند را ناشايست مي

سلامت ساير ابعاد، هدف نهـايي نيسـت و ارزش آنهـا بـه جهـت تـأثير در       توان نتيجه گرفت كه  از اين مبنا، مي
بايد ابتـدا  ، معنويتبراي سنجش سلامت معنوي و ارتقاي همچنين با توجه به اين مبنا، . ان استارتقاي معنوي انس

هاي سـنجش سـلامت معنـوي بـر اسـاس آن       همه شاخصآنچه شايسته است هدف نهايي قرار گيرد تعيين شود و 
  .گيرد بايد بر اساس هدف نهايي صورتسلامت معنوي همچنين، ارزيابي عوامل و موانع . تعيين گردد

  

 هدف نهايي؛ قرب به خداوند. 3

  .است) قرب به خداوند(هدف نهايي، كمال انسان 
شـناختي   نيـز بـر اسـاس مبـاني هسـتي     . طلب است شناختي، انسان ذاتاً به دنبال كمال و كمال بر اساس مباني انسان

سلام، كمـال حقيقـي انسـان در    بدين ترتيب، بر اساس ديدگاه ا. اسلام، برترين مرتبة كمال هستي، خداوند متعال است
به عبارت ديگر، هدف مطلوب نهايي كه شايسـته اسـت همـه اهـداف     . باشد نزديك شدن هر چه بيشتر به خداوند مي

  .ديگر در راستاي آن قرار گيرند و همه كارهاي اختياري انسان براي رسيدن به آن سامان يابند، قرب به خداوند است
هـا بايـد بـر     هـا و گويـه   لي سلامت معنوي، قرب به خداوند است و همه شـاخص با توجه به اين مبنا، معيار اص

  .اساس اين معيار اصلي تعيين شوند
  

  ثابت و مطلق بودن اصول ارزشي و متغير بودن ارزش امور ديگر. 4

  .اصول ارزشي ثابت و مطلق هستند و ارزش ساير امور، متغير و وابسته به تأثيرشان در هدف نهايي است
شوند  ، همه اموري كه حقيقتاً موجب تقرب به خداوند مي)قرب به خدا(ه به مطلوبيت اصيل هدف نهايي با توج

زيرا، بنابر آنچه گفته شد، اساساً ارزش همه امور ديگر وابسته به ارزش قرب بـه  . مند خواهند بود بدون استثنا ارزش
  . خدا است
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. هـا دسـت يـابيم    توانيم به اصولي ثابـت و مطلـق در ارزش   اگر ويژگي مرتبة قرب به خدا را در نظر بگيريم، مي
انسان با تكامل حقيقي و وصول به مقام قرب الهي، حقيقت وجود خود و نيز همه مخلوقات خدا را كه عين فقـر و  

. يابـد  نيازمندي به خداوند هستند، و در هيچ جهتي از او مستقل نيستند، به روشني و با علم حضوري و شهودي مي
اي برساند، همواره  شود كه هر چيزي كه بتواند انسان را به چنين شهود و علم حضوري آگاهانه امر، نتيجه مي از اين

، )اعتقاد به يگانگي خداوند و تنها مستقل ديدن او در همـه امـور  (پس توحيد . مند است ها ارزش و براي همه انسان
يـابي   محبت، خوف و رجا، كه در واقع، مستلزم دسـت در همه مراتب آن، از جمله توحيد در عبوديت، رضا، توكل، 

  .به همه فضايل حقيقي انساني است، داراي ارزش ثابت و مطلق است
يابي به هدف نهايي و قـرب بـه خداونـد     توانند در دست اما بسياري از اهداف مياني، تنها در شرايطي خاص مي
بـراي  . طلق نيست، بلكه محدود به همان شـرايط اسـت  تأثيري مثبت داشته باشند و طبعاً ارزش اين امور، ثابت و م

مثال، كسب درآمد در صورتي كه براي امرار معاش، كمك به نيازمندان و نهايتاً جلب رضـايت خداونـد و طبعـاً بـا     
رفاه مادي   مند است؛ اما چنانچه با هدف هاي مشروع و مورد رضايت او صورت گيرد، امري مطلوب و ارزش روش

مند نيست كه امري ضد ارزش بـه   هاي نامشروع صورت گيرد، نه تنها ارزش و تكبر، يا با روش صرف، فخر فروشي
  .رود شمار مي

گر آنها براي فرد يا جامعه بيش از آثار مثبت آنها اسـت،   هايي كه آثار تخريب همچنين استفاده از ابزارها و روش
بـراي مثـال، خودارضـائي،     .ستفاده از آنها را تجويز كـرد توان با استناد به برخي آثار مثبت، ا مند نيست و نمي ارزش

توان آن را به عنوان روشي براي اصـلاح و   داراي چنان آثار تخريبي بر جسم و روان فرد است كه به هيچ وجه نمي
   177.هاي رواني تجويز كرد درمان برخي بيماري

هاي اصلي سلامت معنوي  اه به عنوان مؤلفهرضايت كه گ و شاديآرامش، اميد، اموري مانند با توجه به اين مبنا، 
هاي حقيقـي سـلامت معنـوي     توانند مؤلفه مند نيستند و نمي معناي رايج و به طور مطلق ارزش شوند، به برشمرده مي

  .توانند تأمين كننده سلامت معنوي باشند هايي كه با شريعت اسلام ناسازگارند نمي روش همچنين .باشند
  

  هاي ديگر مراتب داشتن ارزش. 5

  .بجز هدف نهايي، ارزش امور ديگر داراي مراتب است
چنانكه گفته شد، ارزش هر چيز بجز هدف نهايي، به ارزش هدف نهايي وابسته است و به همين جهـت، ارزش  

، هـر  )قرب بـه خـدا  (بنابراين، بجز هدف نهايي . آن وابسته به ميزان تأثيري است كه در وصول به هدف نهايي دارد

                                                 
تر از آن، پس از مرگ نيز ادامه داشته باشد، تشخيص همه آثار مثبت يا  مهم با توجه به اينكه ممكن است آثار يك عامل، روش و مانند آن، تا پايان زندگي و 177

براي . اين آثار است منفي امور مزبور، عموماً از طريق عقل يا تجربه ميسر نيست، و احكام شريعت كه بر مصالح و مفاسد واقعي استوار است، نشان دهنده برآيند
 .ناختي مراجعه كنيدش توضيح بيشتر، به مبناي نهم از مباني ارزش
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مندتر خواهد بود و به هر ميزان كه از تأثير در ايـن   تر در نيل به اين هدف داشته باشد، ارزش تأثيري فزون چيزي كه
بدين ترتيب، ارزش امور ديگر بجز هدف نهـايي، داراي شـدت و   . گيرد هدف كاسته شود، ارزش آن نيز كاستي مي

  . ضعف و مراتب مختلف است
تـوان   شـود، مـي   كه در بالاترين درجه قرب به خـدا تـأمين مـي   معنويت تبه با توجه به اين مبنا، بجز بالاترين مر

را سـلامت معنـوي   اي از  معنويت در نظر گرفت، و متناسب با هـر مرتبـه از معنويـت درجـه    براي ديگر نيز مراتبي 
 بدين ترتيـب، بـا  . هايي تعيين كرد كه داراي مراتب مختلف باشند و براي سنجش سلامت معنوي، شاخص پذيرفت

  .گيري كرد هاي سلامت معنوي را اندازه توان ميزان برخورداري فرد از شاخص هايي مي طراحي گويه
  

  تأثير نيت و نوع كار اختياري در ارزش آن. 6

  .ارزش كار اختياري وابسته به نوع كار و نيت فاعل است
اين تـأثير  . شود نهايي تعيين ميبا توجه به مباني گذشته، ارزش كار اختياري، بر حسب تأثير آن در وصول به هدف 

زيرا، از يك سـو،  . كنيم و هم به نيت ما از انجام دادن آن كار بستگي دارد هم وابسته است به نوع كاري كه انتخاب مي
توان از هر نوع كار بهره گرفت و بنابراين، نوع كار يكي از عوامل تعيين كننـدة   اي مشخص، نمي براي رسيدن به نتيجه

يابـد كـه    شود و تـا جـايي ادامـه مـي     ما است، و از سوي ديگر، كار اختياري با خواست فاعل انجام مي ارزش كارهاي
هاي دروني همچون نيرويي هستند كـه فاعـل را    از اين جهت، انگيزه. فاعل، براي انجام دادن آن كار انگيزه داشته باشد

  ثير بينش و گرايش اوست و بدين ترتيب، بيـنش البته انگيزه فاعل، خود تحت تأ. دهند به سمت هدفي خاص سوق مي
با انجام دادن كاري از نوع معـين بـه چـه     ردبنابراين، اينكه ف. و گرايش فرد، در تعيين هدف مورد نظر او دخالت دارند

و  اي را قصد كـرده اسـت   نهايتاً وصول به چه نتيجه اويابد، علاوه بر نوع كار، بستگي به آن دارد كه  اي دست مي نتيجه
  .پس ارزش كار اختياري وابسته به نوع كار و نيت فاعل آن است. دهد براي چه هدفي آن كار را انجام مي

بر اساس اين مبنا، در سنجش سلامت معنوي، هم بايد نوع رفتارها مورد ارزيابي قرار گيرند و هم انگيزه فـرد از  
  .ها دشوارتر از سنجش خود رفتارها است هرسد سنجش انگيز البته به نظر مي. انجام كارها بايد سنجش شود

  
  ها  انتخاب معقول در تزاحم ارزش. 7

  . در امور متزاحم، ارزش برتر، ملاك انتخاب معقول است
از سوي ديگر، بـا  . با توجه به مباني پيشين، ارزش كارهاي اختياري وابسته است به تأثيرشان در قرب به خداوند

، ممكن است ميـان كارهـاي اختيـاري تـزاحم رخ     )شناختي مبناي چهارم هستي( توجه به وجود تزاحم در عالم ماده
وجود تزاحم ميان كارهاي اختياري، مـا  . مند را بتوان با هم انجام داد دهد؛ يعني چنين نيست كه همه كارهاي ارزش

شتن ارزش امـور ديگـر   با توجه به مراتب دا. سازد كه در اين گونه موارد، دست به انتخاب بزنيم را ناگزير از آن مي
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يابيم كه مربوط به امور متزاحم است و آن ايـن اسـت    شناسي دست مي بجز هدف نهايي، به مبناي ديگري در ارزش
  . مند، آنچه ملاك انتخاب معقول است، در نظر گرفتن ارزش برتر است كه در موارد تزاحمِ امور ارزش

ايـن يعنـي    چيزي را ترجيح دهـيم كـه ارزش بيشـتري دارد و   ها، بايد همواره آن  به عبارت ديگر، در تزاحم ارزش
اين نكته همچنين متضمن آن است كه چنانچـه  . تر، يا مقدم داشتن اهم بر مهم تر، از ميان خوب و خوب گزينش خوب

 روشن است كـه . ناگزير از انتخاب ميان بد و بدتر بوديم، ترجيح دادن بد، معقول است، و اين يعني دفع افسد به فاسد
  .با اين ملاك، در صورت تساوي دو كار متزاحم از جهت ارزش، انتخاب هريك از آنها معقول است

هاي مهم سلامت معنوي، تشخيص امور مزاحم با كمال و تعـالي حقيقـي انسـان،     با توجه به اين مبنا، از شاخص
  .ش استگرايش بيشتر به تعالي در موارد تزاحم، و انتخاب رفتارهايي متناسب با اين گراي

  حد نصاب ارزش. 8

  .حد نصاب ارزش، ايمان به اصول دين است
توان نشان داد كه اساساً رسـيدن بـه هـدف     شناختي و الهياتي، مي شناختي، انسان با استفاده از برخي مباني ارزش

ارهاي خود دست نهايي تنها با ايمان به پروردگار، و باور قلبي به اينكه با بازگشت به سوي او، به پاداش و كيفر رفت
يابيم، و نيز ايمان به كساني كه راه صحيح زندگي و رسيدن به هدف مطلـوب را از طـرف خـداي متعـال نشـان       مي
  . پذير است دهند، امكان مي

مبنـاي  ( انـد  ها به ارزش هـدف نهـايي وابسـته    همه ارزش: شناختي مورد استفاده از اين قرار هستند مباني ارزش
از ايـن  . )مبنـاي ششـم  ( ؛ و نيت در ارزش كار اختياري تأثير دارد)مبناي سوم( خداست ؛ هدف نهايي قرب به)دوم

شود كه به نيت قرب بـه   مند تلقي مي شود كه در ديدگاه اسلام، كار اختياري تنها در صورتي ارزش سه مبنا نتيجه مي
به وجود خداوند اعتقـاد   رده فپذير است ك اما روشن است كه چنين نيتي تنها در صورتي امكان. خداوند انجام شود

  . داشته باشد) ايمان(قلبي 
شناختي، كمال حقيقي انسان، مربوط به روح جاويدان اوسـت كـه پـس از مـرگ      همچنين، بر اساس مباني انسان

يابي به اين كمال، بدون ايمان  بر اساس تأثير نيت در ارزش كار اختياري، دست. )مبناي سوم و چهارم( ماند باقي مي
  .بقاي زندگي پس از مرگ و جاودانگي آن، ممكن نخواهد بودبه 

 نيز بر اساس مباني الهياتي، انسان براي يافتن راه كمال خود، نيازمند هدايت تشريعي خداوند با واسطة انبيا است
ا تشـخيص  تواند در اكثـر مـوارد، راه كمـال ر    بنابراين، كسي كه به اين راه هدايت ايمان ندارد، نمي. )مبناي يازدهم(

  . دهد تا آن را بپيمايد
شـوند، و   بدين ترتيب، حد نصاب ارزش از ديدگاه اسلام، ايمان به همان اموري است كه اصول دين ناميده مـي 

ساز نزديك شدن به حد نصاب ارزش باشـند، وگرنـه    توانند زمينه گيرند، تنها مي كارهايي كه بدون ايمان صورت مي
  .ذاتي برخوردار نيستند به خودي خود، از ارزش حقيقي و
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بر اساس اين مبنا، بدون تشخيص دين حق و اعتقاد به آن، فرد از حد نصاب سلامت معنوي برخـوردار نيسـت،   
  .هاي جسمي، رواني و اجتماعي به طور نسبي از سلامت برخوردار باشد هرچند در ويژگي

  
  راه تشخيص ارزش. 9

  .راه تشخيص ارزش، عقل، تجربه و وحي است
مند و نيز تشخيص ارزش برتر، تنها در مـواردي كلـي از راه عقـل ميسـر اسـت؛ يعنـي در        امور ارزش تشخيص

مواردي كه موضوع ارزش، نشان دهندة تأثير مثبت در نيل به كمال حقيقـي اسـت؛ ماننـد ارزش عبـادت خداونـد،      
عنـاوين، تشـخيص تـأثير در    امـا در برخـي از   . اخلاص در كارها براي او، عدالت، و تربيت ديگران در مسير كمال

را تـا   در سلامت جسـمي هاي مؤثر  توانند روش براي مثال، علوم تجربي مي. كمال، وابسته به تجربيات عملي است
ها منوط به آن است كه بدانيم در مجموع، تأثيري منفي در  مندي اين روش البته تشخيص ارزش. حدودي معين كنند

  . كمال حقيقي انسان ندارند
بايد بر آن تأكيد كنيم اين است كه در اكثر عناويني كه بر افعـال خـاص دلالـت دارنـد و خـود عنـوان        اما آنچه

كنـد، تنهـا راه تشـخيص     گوياي رابطه مستقيم با كمال انساني نيسـت، و تجربـه نيـز مصـداقي از آن را ثابـت نمـي      
گونه كه در مباني الهيـاتي گذشـت،   در اين موارد، همان . مندي كارها رجوع به وحي الهي و متون ديني است ارزش

همچنـين  . )مبنـاي يـازدهم  ( دهنـد  هاي حقيقي به سوي كمال را بـه انسـان نشـان مـي     هدايت تشريعي خداوند، راه
  .تشخيص ارزش برتر در تزاحم اين كارها نيز بر اساس مضامين وحي امكان پذير خواهد بود

  .زام عملي به پيروي از دستورات اسلام استهاي عمومي سلامت معنوي، الت بدين ترتيب، يكي از شاخص
  

  مباني سلامت معنوي در يك نگاه
اينك مباني مذكور را به اختصار و بدون توضيح اضـافي  پس از بيان تفصيلي مباني سلامت معنوي از ديدگاه اسلام، 

رجاع به مباني مزبور و براي آنكه ا. نشان دهيمتأثير آنها را در تعريف سلامت معنوي آوريم تا  به صورت تركيبي مي
  .ايم يافتن توضيح بيشتر درباره آنها آسان باشد، در هر مورد، نوع مبنا و شماره آن در فهرست مباني را ذكر كرده

موجـودات  تـوان   مـي و  )2شناختي  هستي( امور مادي و محسوس منحصر نيستند به ، موجوداتاسلاماز ديدگاه 
 دشـو  محـدود نمـي  حـس و تجربـه    بـه  شـناخت هـاي   راه ؛ زيـرا )1شـناختي   معرفـت (نيـز شـناخت   را نامحسوس 

شناخت عقلاني نيز معتبر است، چنانكـه راه  و نيز شهود باطني و علم حضوري، و علاوه بر آن،  )5شناختي  معرفت(
وحي كاملاً مصون از خطا است و معارف بسياري از اين راه مستقيماً در اختيـار پيـامبر و بـه واسـطة او در اختيـار      

وجـود روح،  نه وجود خداي متعال، نـه  مباني، اين بدون پذيرش ). 9و  3، 2شناختي  معرفت(. گيرد گران قرار ميدي
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توان تلقي درستي از  و به تبع، نمي، نيستو شناخت دقيق قابل تبيين ، سعادتيابي به  راه دست نهو  ،انسانكمال  نه
  .داشتاز ديدگاه اسلام سلامت معنوي انسان 

و برخـي از آنهـا   ) 8شـناختي   معرفـت (آيند  هاي مختلف به دست مي از راههاي ديني نيز  معرفت، از سوي ديگر
توان بـه طـور قطـع بـه ديـن نسـبت داد، امـا         هاي غير يقيني را نمي گرچه معرفت. يقيني و برخي غير يقيني هستند

همچنـين  . )9 شـناختي  معرفـت ( هاي ظني كه دليل معتبري براي عمل به آنها وجود دارد، در عمل، معتبرنـد  معرفت
واقعـي و   ،ي اخلاقيها و بدين جهت، ارزش) 7شناختي  معرفت(اند  هاي نظري وابسته هاي عملي به معرفت معرفت
  . )1 شناختي ارزش( ندپذير اثبات

كـه  ) 2 الهيـاتي ( اي است نهايتاً خداوند يگانه) 2.2الهياتي (وجودبخش همه موجودات خالق و  از ديدگاه اسلام،
تـدبير كننـده و اداره    ،)2.3الهياتي (مالك  ،)1الهياتي (واجد همه كمالات  ،)2.1الهياتي ( در عين وحدت و بساطت

افتـد وابسـته بـه ارادة     توجه به اين امر كه همه آنچه در عالم هستي اتفـاق مـي  . )2.4 الهياتي( كننده همه عالم است
و نظـام آفـرينش بـه بهتـرين     ) 3 الهيـاتي (ه دست اوست و سرنوشت همه موجودات ب) 2.7الهياتي (خداوند است 

و هـدف آفـرينش   ، )8 الهياتي( شود و هر چيز در جاي خويش قرار داده مي) 7الهياتي (صورت ممكن آفريده شده 
اي روشن و درخشان را پـيش روي انسـان    اميد به آينده، )9الهياتي (است  يابي انسان به بيشترين كمال جهان، دست

تـر در راسـتاي غايـت و هـدفي يگانـه       اي فزون ، با انگيزه)10 شناختي انسان( مندي خود با توجه به هدفنهد تا  مي
   .ندفرما است حركت ك حكم) 4الهياتي (هستي واحد كه بر نظام ) 5الهياتي (

كه  ، و با برخورداري از كرامت تكويني)8 شناختي انسان(ها سرشتي مشترك و فطرتي الهي دارند  انسانهمچنين 
مخصوص آنها است، قابليت آن را دارند كه تمامي كمالات قابل حصول براي يك مخلوق را بـه دسـت آورده، بـه    

يـابي بـه تعريـف     هاي مشترك فطري، امكـان دسـت   ويژگيوجود  .)28 شناختي انسان( يابند كرامت اكتسابي دست 
  . سازد پذير مي امكانهاي عمومي و قواعدي كلي درباره سلامت انسان را  واحد، تعيين شاخص

كـه بـه   ) 2و  1 شـناختي  انسـان ( انسان علاوه بر بدن مادي، از روحي غير مادي برخوردار است  ز سوي ديگر،ا
در تعامل و تـأثير متقابـل   ، و با بدن )6 شناختي انسان( كند ن خود بدن به تدريج تغيير ميجهت تعلق به بدن، همچو

عـد بـدن و روح توجـه    هـر دو ب  به سلامتبايد  در مبحث سلامت انسان، بدين جهت،. )7 شناختي انسان( باشد مي
، و )4و  3 شناختي انسان( دهد داشت؛ اما با در نظر گرفتن اينكه حقيقت وجود انسان را روحِ جاودانة او تشكيل مي

اودانـة اخـروي   اي براي زنـدگي ج  تنها مقدمه) 10شناختي  انسان( ي انسان نيز به مثابة موجودي هدفمندزندگي دنيا
اش تعيـين   ، بايد هدف نهايي انسان نيز متناسب با كمال حقيقي روح در حيـات جاودانـه  )15 شناختي انسان(ست وا

و بدين ترتيب، گرچه سلامت روح و جسم ) 2 شناختي رزشا( و همه اهداف ديگر در راستاي آن قرار گيرند شود 
شـود، سـلامت روح نسـبت بـه      ن ديگري بطور كامل تأمين نميو هيچيك بدو انسان در يكديگر تأثير متقابل دارند،

  . سلامت جسم از اصالت برخوردار است



R:\nezarat\3369\Salamt Manavi.doc 

80 

 شـناختي  انسان(دارد  ناپذير به كمال گرايش سيري ،)11شناختي  انسان(انسان كه داراي حب ذات است همچنين 
 ل اختيـاري خـود اوسـت    افع ـا كمال وي در گرو ،)9 شناختي انسان(اختيار  و نيز به جهت برخورداري از )13و  12

توانـد در مراتـب    ، مـي )5 شـناختي  انسـان ( و با توجه به اينكه روح او داراي مراتب طولي است) 16 شناختي انسان(
مراتب طولي روح، شامل مرتبه گياهي، حيـواني و   .پيش رفته، به كمال شايستة خود برسد) 1 شناختي هستي( وجود

به طوري كه در مرتبه گياهي، مانند گياهان داراي رشـد و نمـو،   گوناگوني دارد، و در هر مرتبه شئون انساني است، 
تغذيه و توليد مثل است و در مرتبه حيواني، كمابيش مشابه با حيوانات است، توانايي ادراك و حركـت ارادي دارد،  

اضـطراب و   اميـد و تـرس، هيجـان،   خشنودي و ناخشـنودي،  ، و رنج درد، لذتشادي و تواند حب و بغض،  و مي
هـا و   گـرايش و نيز ، ه تعقلاي است كه در آن، از قو اما علاوه بر اينها، روح انسان داراي مرتبه. آرامش را تجربه كند

اي از مبدأ هستي داشته، محبـت بـه خـدا و     تواند شناخت آگاهانه هايي برخوردار است كه به واسطه آنها مي توانايي
ضوع، تسليم، رضا، توكل و لذت مناجات با او را تجربـه كنـد و آن را   حس خداجويي و خداپرستي و نيز عشق، خ

گـرايش انسـان بـه    بينش و در واقع،  .)5شناختي  انسان( در همه اعمال و رفتار خود، با اختيار و آگاهي نمايان سازد
ه بيشـتر بـه   نزديك شدن هرچ ـگام نهادن در مسير كمال و  ،هاي جسم و روح او مندي همراه با توان نهايت كمال بي

بـر همـين اسـاس، از ديـدگاه اسـلام،      پذير ساخته است و  مبدأ كمالات وجود ـ خداي متعال ـ را براي انسان امكان  
نيز نزديك شدن هرچه بيشتر به خـداي متعـال اسـت     نسانحقيقي او تعالي كمال و ) 3شناختي  ارزش(هدف نهايي 

. ني لازم براي حركت به سوي اين غايت والا را داشته باشـد و انسان سالم بايد همه شرايط درو) 14 شناختي نسانا(
هايي دارد كه بايد با توجه به دلايل عقلي و نقلي، آنها را شناسايي كرده، از آنهـا   يابي به مقام قرب الهي، نشانه دست

بر اساس  هاي ثابت همچنين با توجه به اينكه ارزش .به عنوان شاخص براي درجه عالي سلامت معنوي استفاده كرد
متغير است و وابسته به اينكه در راستاي هدف نهايي باشند يا نـه  شوند و ارزش ساير اهداف  يين ميعهدف نهايي ت

كمابيش در حيوانـات نيـز وجـود دارد و    ي همچون آرامش، اميد، شادي و رضايت كه هاي مؤلفه، )4شناختي  ارزش(
در نهايت، با كمال حقيقي انسـان تضـاد    كهحاصل شوند  يهاي شيوهممكن است در كوتاه مدت و به طور ناقص، به 

  .هاي اصلي سلامت معنوي قرار گيرند توانند به طور مطلق، به مثابة شاخص داشته باشند، نمي
از آنجـا كـه انسـان بـر     و ) 16شـناختي   انسان(اما چنانكه گفتيم، كمال انسان در گرو افعال اختياري خود اوست 

و در واقع، سه مبدأ بينش، گرايش و توانايي، مبادي رفتار  كند هاي خود عمل مي و تواناييها  ها، گرايش اساس بينش
، سلامت معنوي انسان، تنهـا در سـايه سـلامت از هرسـه جهـت      )17 شناختي انسان( دهند اختياري او را تشكيل مي

  .ن شوندهاي سلامت بايد براي هر سه جهت تعيي و شاخص شود ش، گرايش و توانايي تأمين ميبين
، وي )5 شـناختي  انسان( انسانو مراتب و شئون گوناگون ) 1 شناختي انسان(تشكيل انسان از دو بعد روح و بدن 

لغو و بيهوده نيست، بلكه همه آنهـا   آنهاهيچيك از ها و استعدادهاي متنوعي برخوردار ساخته است كه  را از قابليت
 شده و همگي در وصول او به كمال حقيقـي انسـان تـأثير دارنـد    در وي نهاده ) 6 الهياتي(به مقتضاي حكمت الهي 
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حقيقـي   التوانند انسان را به سـعادت و كم ـ  مي ،و چنانچه به طور متناسب و متعادل رشد يابند )22 شناختي انسان(
بـه طـور هماهنـگ در     بدين ترتيب، براي سلامت انسان، بايد همه ابعاد سلامت. )23شناختي  انسان(رهنمون شوند 

هـاي مـؤثر در سـلامت معنـوي بـه       مؤلفـه همه  از سوي ديگر، براي تأمين سلامت معنوي نيز بايد. ظر گرفته شودن
  . صورت متعادل و هماهنگ رشد يابند

تواند با خودسازي، تقويـت فضـايل اخلاقـي و رفتـار      گرچه هر انسان به خودي خود، فردي بيش نيست، و مي
روي و تثبيـت رذايـل اخلاقـي، خـود را بـه انحطـاط        يا در عوض، با دنبالهمثبت درباره خود، خود را تعالي بخشد 

و رفتارهايي كه در ارتباط با آنها ) 19 شناختي انسان(بكشاند، اما او همچنين با همه انواع موجودات در ارتباط است 
ارتباط وجـودي  حت فردي، ساانسان علاوه بر به عبارت ديگر، . دهد نيز در تعالي يا انحطاط او تأثير دارند انجام مي

هـا را از او   كه تمام هستي خود و نيز ساير نعمـت  ، به طوريدارد دأ هستي خويش، يعني خداوند متعالدائمي با مب
زنـدگي اجتمـاعي    همچنـين انسـان  . كند و اطاعت و معصيت او در تعالي يا سقوط او تأثير مستقيم دارد دريافت مي

كنـد و بـا تعامـل بـا آنهـا،       ريق، با ساير انسانها در جامعـه روابطـي برقـرار مـي    و از اين ط) 20شناختي  انسان(دارد 
بـدين   كنـد و  مـي هاي مادي و معنوي خود را تأمين  نيازمنديرا برطرف كرده، ) 18شناختي  انسان(هاي خود  كاستي

همين نقش تواند  ميز د، چنانكه براي ديگران نيساز زمينه شكوفايي بسياري از استعدادهاي خود را فراهم ميوسيله، 
گياهان و حيوانات در تعامل اسـت و بـر   ، جان همچنين انسان با طبيعت پيرامون خود، اعم از طبيعت بي. را ايفا كند

توانـد بـر    ها مي نوع تعامل و رفتار انسان با خود، خدا، طبيعت و ساير انسان. پذيرد آنها تأثير گذارده از آنها تأثير مي
يا منفي بگذارد و بدين ترتيب، در همه ابعاد سلامت، از جمله در سـلامت معنـوي، بايـد بـه      سلامت او تأثير مثبت

و  توجـه كـرد  الهي، فردي، اجتماعي و طبيعـي  چهارگانه  هاي ساحتعوامل و شرايط مؤثر در سلامت در هريك از 
 و ه بـه تـزاحم مراتـب   همچنين با توج .را شناسايي كرد ي سلامت معنويها ها شاخص در همه اين ساحتنيز بايد 
هــاي عــالم مــاده اســت  كــه برخاســته از تــزاحم )5 شــناختي انســان( در بســياري از مــوارد مختلــف انســانشــئون 

، )24شـناختي   انسـان (و موانع گوناگون دروني و بيروني كه بر سر راه تكامل انسان وجـود دارد   )4 شناختي هستي(
را شناسـايي  بـا آن  امور مـزاحم  موانع وصول به اين هدف و ي، انسان سالم بايد بتواند با شناخت درست هدف نهاي

 تـرجيح دهـد   رفع موانع اقدام كند و گزينه برتر رابه به هدف نهايي، در مقام عمل،  تر با وجود گرايش قويو كرده 
  .)7 شناختي ارزش(

ا فرمانبردار خداوند بـود  ، بايد تنه)2.5الهياتي (به مقتضاي توحيد در ربوبيت تشريعي از ديدگاه اسلام، همچنين 
بنده بودن انسـان در برابـر   . )26 شناختي انسان(ست وا بندگياطاعت و راه تقرب به خداوند متعال، و ) 2.6الهياتي (

و طبيعـت   ديگـر  ، افـراد در پي دارد، مسئوليتي كه شامل وظايفي دربارة خود او، مسئوليت انسان را در برابر خداوند
، به نيـت فـرد از انجـام دادن    نوع كارباتوجه به اينكه ارزش كار، علاوه بر  همچنين .)27ي شناخت انسان(شود  نيز مي

انجـام دهـد،   را خداونـد، وظيفـه بنـدگي     نسبت بهبايد انسان علاوه بر آنكه  ،)6شناختي  ارزش(آن نيز بستگي دارد 
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الهي و به عنوان مسئوليتي كه از جانب ت و نيبا انگيزه نيز رفتارهايش را با خود، با ديگران، و با طبيعت، بايست  مي
بايست رفتارهـاي انسـان در    بدين ترتيب، براي ارزيابي سلامت معنوي، مي. خداوند بر عهده اوست به انجام رساند

و نيـز  از انجـام دادن آنهـا   انگيزه الهي از جهت و رفتارها نوع الهي، فردي، اجتماعي و طبيعي از جهت  هاي ساحت
بـه همـه رفتارهـاي     به عبارت ديگر، سلامت معنـوي  .مورد ارزيابي قرار گيردايشي و توانشي آنها مبادي بينشي، گر

  .اختياري و مبادي آنها از جهت وجود رويكردي متعالي در آنها مربوط است
، همـه موجـودات را بـه سـوي     )6 الهيـاتي ( به مقتضاي حكمت بالغة خودگونه كه  ، خداوند هماناز سوي ديگر

كه براي نيل به سـعادت و كمـال    ها دربارة انسانرا اين هدايت  ،)10 الهياتي(كند  ة خودشان هدايت ميكمال شايست
با  ،)21شناختي  انسانو  9شناختي  ارزش(ي هستند اله ينيازمند راهنماي ، علاوه بر عقل و تجارب محدود خود،خود

و  ها را بيـان كـرده،   ر آن وظايف گوناگون انسانكه د )دين آسماني(فرستادن پيامبران و نشان دادن راه سعادت بشر 
 ـ با بعثت حضـرت محمـد  . )11 الهياتي( فرموده استقرار دادن ولايت براي پيامبران تكميل نيز با  زول كتـاب  و ن

ها تـا پايـان زنـدگي انسـان در ايـن       ، راه سعادت همه جانبه براي همه انسان)13الهياتي ( ناپذير قرآن كريم تحريف
، از پيـامبر اسـلام   و پـس ) 12 الهيـاتي (است به كمال رسيده اسلام در با پيامبر خاتم الهي دين ن شده و تعييجهان، 

، بـر  )14الهيـاتي  ( پيامبر اسلام بـود  شئونتبيين دين و ولايت بر مردم و الگو بودن براي بشريت كه پيش از اين از 
، )16 الهيـاتي ( )عـج (در زمان غيبـت امـام دوازدهـم     ،)15 الهياتي( گرفتهقرار ) امامان معصوم(عهدة جانشينان وي 

. )17 الهيـاتي ( شـده اسـت  وظيفة تبيين دين به فقها و دانشمندان دين، و منصب ولايت بر مردم به ولي فقيه سپرده 
بدين ترتيب، بر اساس لزوم اطاعت خداوند، مردم بايد راه سعادت را از پيامبر اسلام و ائمه اطهار، و در زمان غيبت 

ام، با استفاده از اجتهاد فقهاي واجد شرايط، از تعاليم آن بزرگواران بجويند؛ چنانكه اطاعت پيامبر اسـلام، و ائمـه   ام
بـدين ترتيـب، شـناخت راه صـحيح      .اطهار، و در زمان غيبت امام، اطاعت ولي فقيه نيز بر همـه مـردم لازم اسـت   

يـابي بـه حـد نصـاب      دسـت و از شرايط حصول كمال  عمل مطابق با آن،ايمان و گرايش به آن و ، و كمال سعادت
داشته را است و از آنجا كه انسان سالم بايد همه شرايط لازم براي نيل به سعادت و كمال ) 8شناختي  ارزش(ارزش 

احكام فرعي آن، شناخت و گرايش لازم را داشته، عملاً نيز به متابعـت از   فهمباشد، بايد نسبت به دين اسلام و راه 
بايست شناخت دين حـق، گـرايش بـه     هاي سلامت معنوي مي بدين ترتيب، در تعيين شاخص .تزام داشته باشدآن ال

  .آن و التزام عملي به احكام دين و تبعيت از ولايت لحاظ گردد
، )6و  4شـناختي   معرفـت (اعم از بينش و علم حضـوري و حصـولي   مبادي فعل اختياري، البته با توجه به اينكه 

نيـز  ارزش ، و به تبـع،  نايي و نيز برخورداري از امكانات و شرايط بيروني، داراي مراتب مختلف استگرايش و توا
، سلامت معنوي نيز داراي مراتـب گونـاگون اسـت و بـدين جهـت، پـس از تعيـين        )5شناختي  ارزش( دارد يمراتب

ز آنجا كه هركس تنها بـه انـدازه   ا نيز. گيري كرد بايست ميزان برخورداري از سلامت معنوي را اندازه ها مي شاخص
) 27شـناختي   انسـان (تواند عمل كند، دامنه تكليف و مسئوليت او  توانايي و امكانات خود مينيز و  گرايش ،شناخت
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نيز به محدوده وسع او محدود است و بنابراين، كساني كه در شناخت اصل دين حق يا جزئيات آن يا عمل مطـابق  
يابند و بـدين   چه در حد شناخت و توان خود عمل كنند، به درجاتي از كمال دست ميآن، قصور داشته باشند، چنان

براي مثال، . است متفاوت نيز به وسع افراد  هشناخت، گرايش و توانايي، بست از جهتانسان معنوي ترتيب، سلامت 
ز آنچـه درسـت   خـود ا و درك كسي كه در شناخت دين حق تلاش كرده و بدان موفق نشده است، اما مطابق عقـل  

، گرچه قطعاً استسلامت معنوي برخوردار اي از  درجهحق، از  و متابعتيافته متابعت كرده است، به لحاظ گرايش 
انگيزه كافي بـراي متابعـت از   شناخت دين حق،  رغم علي، ولي كسي كه از جهت بينش درست، ضعفي اساسي دارد

  .را نداردمعنوي حد نصاب لازم براي سلامت  ،جهات مزبور يچيك ازهبدان عمل نكرده است، طبعاً از آن نداشته، 
به طور طبيعـي بـه تـدريج رشـد     ) 3 شناختي هستي(به مقتضاي تدريجي بودن عالم ماده نكته ديگر اينكه انسان 

بر اين اساس، امكانـات  . توان براي رشد او مراحلي را هرچند تقريبي در نظر گرفت و مي) 6شناختي  انسان(كند  مي
هاي سلامت يا حد نصاب آنهـا بـراي مراحـل     ها در مراحل گوناگون رشد يكسان نيست و شاخص ايط انسانو شر

بسته به آنكه كدام بعـد يـا جـزء سـلامت را ارزيـابي       نيز اين مراحل خود البته . خواهد بودگوناگون رشد متفاوت 
با توجـه بـه   . يكسان نيستندلزوماً عنوي طول مراحل رشد جسماني و متعداد و براي مثال، . هستندكنيم، متفاوت  مي

، ابتـدائاً همـه از   )8شـناختي   انسـان (گذارنـد   ها با فطرتي الهي پا به عرصه زندگي در اين دنيـا مـي   اينكه همه انسان
تـوان   گرچه مياستعداد رسيدن به كمالات معنوي را دارند، ، و به ديگر سخن سلامت معنوي برخوردارندسطحي از 

فـراهم   آنهـا بخصوص از طريق پدر و مـادر بـراي   و اساس برخورداري از شرايطي كه پيش از تولد  ميزان آن را بر
تواند با اختيـار خـود، وجـود     گيرد و نيز مي اما به تدريج انسان تحت تأثير عوامل گوناگون قرار مي. شده تعيين كرد

سـلامت معنـوي   مبادي اختياري ه ارزيابي خود را تعالي بخشيده يا آن را به انحطاط بكشاند و از اين مرحله است ك
متفـاوتي  ي ها و قابليت هاي مشترك رغم ويژگي يها عل همچنين بايد توجه داشت كه انسان. يابد ميويژه اهميت نيز 
 و ماننـد اينهاسـت   ها دارند كـه ناشـي از محـيط، وراثـت     ي در ظرفيتهاي تفاوت ،دارندبه مقتضاي مراحل رشد كه 

  .ها نيز توجه داشت ، بايد به اين تفاوتمعنوي در ارزيابي سلامتبنابراين، و  ،)25 شناختي انسان(
  تعريف سلامت معنوي

  : توان تعريف زير را براي سلامت معنوي در نظر گرفت اكنون بر اساس مباني مذكور، مي
بينش،  د،هاي فر ها و قابليت متناسب با ظرفيت سلامت معنوي وضعيتي است داراي مراتب گوناگون كه در آن،

اي كه همه  باشد، به گونه براي تعالي روح كه همان تقرب به خداي متعال است فراهم ميگرايش و توانايي لازم 
امكان با همراه در جهت هدف كلي مزبور بكار گرفته شوند و توانند  ميبه طور هماهنگ و متعادل، دروني  امكانات
  .يابند ظهور مينسبت به خدا، فرد، جامعه و طبيعت ب با آنها دروني و بيروني متناساختياري رفتارهاي انتخاب، 
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  سلامت معنوي هاي ويژگي
  :زير را براي سلامت معنوي در نظر گرفت هاي ويژگيتوان  با توجه به تعريف فوق، مي

سلامت معنوي وضعيت خاصي در فرد و حاصل فراهم بودن شرايط : بودن سلامت معنوي وضعيت .1
هاي سلامت معنوي براي سنجش و ارزيابي ميزان حصول اين وضعيت و شناسايي  خصتعيين شا .گوناگون است

 .نقاط قوت و ضعف آن لازم است

مراتب اين . استو داراي درجات گوناگون سلامت معنوي امري ذومراتب : داشتن سلامت معنوي مراتب .2
هاي  وي مربوط به ويژگيهاي خاص  هاي عمومي فرد مربوط به مراحل رشد، و ظرفيت قابليتوابسته است به 

  .فردي

سلامت معنوي شرايط لازم را براي هدف والاي زندگي و تعالي حقيقي : رو به تعالي بودن سلامت معنوي .3
 .كند انسان كه تقرب به خداي متعال است فراهم مي

سه عنصر مزبور كه از مبادي فعل اختياري : در سلامت معنوي بينش، گرايش و تواناييهاي  وجود ساحت .4
توانند در  هستند، همراه با فراهم شدن امكان انتخاب در مراحل رشد، از بدو تولد و توسعه آن در مراحل بعد، مي

البته خداوند متعال از بدو تولد، بينش و گرايش غير اكتسابي . رويكرد متعالي انسان تأثير مثبت يا منفي داشته باشند
، توانايي اوليه براي حركت به سمت تعالي را فراهم كرده است و فطري نسبت به توحيد را  در انسان قرار داده،

توانند در قوت و ضعف اين مبادي تأثير داشته و سپس،  هايي كه پيش از تولد در انسان فراهم آمده مي زمينه گرچه
 .به حركت در مسير فطرت يا انحراف از آن كمك كنند

سلامت معنوي با امكان بكارگيري همه : يدرون امكاناتهماهنگي همه سلامت معنوي در سايه حصول  .5
مقصود از . شود در جهت هدف مزبور حاصل مي هماهنگ بودن آنهاو ، در جهت هدف ياد شده امكانات دروني
اين قوا و . شوند مربوط ميبه سلامت معنوي  است كه مستقيماً قوا و استعدادهايي، همه در اينجا امكانات دروني

 تعالي انسان، قواي عاطفي مربوط به گرايش به اين امورهدف و راه  شناختمربوط به استعدادها شامل قواي ذهني 
گيري و انتخاب كارهايي كه موجب تعالي انسان است و پرهيز  تصميم هقوو نيز ، و دوري از آنچه با آن منافات دارد

ها به  ها و توانايي ها، گرايش هماهنگي اين قوا بدين معناست كه بينش. شود از كارهايي كه با آن منافات دارد، مي
گيري ناموزون آنها راي متعادل باشند كه برايندشان حركت به سمت كمال حقيقي انسان باشد، نه آنكه بكا گونه

انكه تمركز بر شناخت صفت رحمت يا غضب خدا يا كرده، از تعالي حقيقي بازدارد، چن نامتعادلنهايتاً انسان را 
تواند موجب بازدارندگي انسان از حركت در مسير صحيح تعالي  او يا برعكس، مي غلبه ترس از خدا بر اميد به

تواند پيامدهاي نامطلوبي  باشد، يا بكارگيري نامتناسب و نامتعادل محبت و نفرت، يا خودگرايي و ديگرگرايي مي
 .داشته باشد
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مقصود از : و بيرونيدروني اختياري هاي رفتارسلامت معنوي با فراهم شدن امكان انتخاب، در تجلي  .6
توان  ، ميهااست و با ارزيابي آن بينش، گرايش و تواناييگانه  است كه نتيجه مبادي سه هاييرفتار، رفتارهاي اختياري

به دو دسته رفتارهاي دروني يا جوانحي، مانند فكر كردن، تصميم  ي مزبوررفتارها. مبادي مزبور را نيز ارزيابي كرد
ح دادن و ايمان آوردن، و رفتارهاي بيروني يا جوارحي، مانند نماز خواندن، انفاق كردن، گرفتن، پشيمان شدن، ترجي

 .دردي كردن و رعايت حقوق ديگران، قابل تقسيم است ابراز محبت يا هم

توان با  رفتارهاي انسان را مي :هاي چهارگانه الهي، فردي، اجتماعي و طبيعي ساحت اسلامت معنوي بارتباط  .7
هاي  دسته دوم، به رفتارهايي نسبت به انسان. به رفتارهايي نسبت به خود و بيرون خود تقسيم كرد تقسيمي منطقي

مبادي اين رفتارها چنانكه گفتيم، بينش، گرايش . ديگر، ساير موجودات عالم طبيعت و فراطبيعت قابل تقسيم است
و از سه ي، فردي، اجتماعي و طبيعي الهچهارگانه  هاي ساحتبر اين اساس، سلامت معنوي، در . و توانايي است

ر آنها قابل بررسي و ارزيابي است و البته ظهور همه آنها از جهت رويكرد متعالي دمنظر بينش، گرايش و توانايي، 
 .كنند هاي چهارگانه تجلي مي در رفتارهايي است كه در ساحت

ي كرد كه در چارچوب تعريـف فـوق،   هايي را شناساي هاي سلامت معنوي، بايد مؤلفه براي تعيين شاخص: تذكر
  .گيرد اين كار در مرحله بعد صورت مي. گيري باشند قابل اندازه


